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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
).مشهددانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
و در شـود بـه نویسـنده برگشـت داده مـی    به منظور اصـلاح  عایت نشده باشد، مقاله ر» مقالات

).شودصورتی که مقاله فاقد معیار پژوهشی باشد، مردود می
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

ر نشریه قضاوت کنند.شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن دفرستاده می
شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ میئها در جلسات هیـ نتایج داوري5
رسد.ها میت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئـ نظر نهایی هی6



راهنماي تدوین مقالات

ه فقه و موضوعات ، فلسفحوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.چون فقه و حقوق،ايمیان رشته

ت تحریریه همواره از دریافت نتایج ئهیگفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
ند پژوهشگرانی که مایلکند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه فقه و اصولهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالهت تحریریه فقط ئهی-1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مجله محفوظ است.مقاله براي

ت تحریریه ئبنا به تشخیص هیکاملاً استثناییولی در موارد؛ زبان غالب نشریه فارسی است-2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

بیشتر باشد.) wordکلمه در نرم افزار 8500(مجله ۀصفح25نباید از حجم مقاله-3
و نتایج) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر هاروش، مقاله (شامل اهدافةچکید-4

واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 
چکیده بیاید.



(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5
الزامی است.سایت فرهنگستان)

ها آزاد است.ت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئیه-6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.شمارههمراه با نشانی پستی، فارسی و انگلیسی قید و 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
ع یا کد متداول آن منبۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیمی تبعیت از همان شیوة ارجاع درون متنارجاع یا استناد شود، 

ن ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (داخل گیومه)، نام مجله یا مجموعه مقالاه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.

ای)، نام مترجم کیتالیاایکیرانیعنوان کتاب (با حروف اسنده،یها: نام نوکتاب- 10-2
مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3



ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11
ق. و براي میلادي از شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري

م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هبراي ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمار-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته می

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ام، اي، ایم، اید و اند«و نیز مجموعه » نمی«و » می«وندهایی نظیر پیش-16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (ةٍ اخري)، مد روي الاولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبار

هاي غیرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) 
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
براي بارگذاري آن از حروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.ئهیداوران ومنوط به تأییدآنی پذیرش نهایاستاندارد پژوهشی و
.شودنمیهاي ارسال شده بازگردانده مقاله-20
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 دهچکی

 علوم در را ییبسزا راتیتأث ،یۀنظر نیا طرح با یو است. ییطباطبا علامه ابتکارات از اتیاعتبار یۀنظر

 یادیز راتیتأث هینظر نیا از زین فقه اصول علم است. گشوده را یدیجد یدرها و آورده وجود به گوناگون
 یقیحق علوم برخلاف را علوم نیا در زیتما و یفمعر یاعتبار یعلم را فقه اصول ییطباطبا علامه است. رفتهیپذ
 عقلا نزد شدهنییتع قواعد از که داندیم یعلم را فقه اصول ،علامه نیهمچن است. دانسته آن هدف و تیغا در

 را فقه اصول از یمتعدد مسائل هینظر نیا هرچند است. اتیاعتبار یۀنظر جینتا از زین نیا که دیگویم سخن

 علوم، یگذارنام ۀنحو اصول، علم بودنیاعتبار در نکهیا ازجمله است؛ آن وجهمت زین یلاتاشکا یول کرده حل

 علم موضوع در رییتغ نیا ،یفیتوصیلیتحل روش با روشیپ ۀمقال در دارد. وجود دیترد آن اعتبار و عقلا ۀریس

 است. شده مطرح یینقدها و انیب فقه، اصول
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Abstract 

Theory of conventional perceptions is one of the innovations by Allame Tbatabaei. 

By introducing this theory, he has significantly influenced various sciences and 

provided new opportunities. Science of Usul al-Fiqh has also been greatly affected by 

this theory. Allame Tabatabaei considers Usul al-Fiqh as a conventional science and 

believes that unlike real sciences, what distinguishes these sciences is their purpose. 

In addition, Allame considers Usul al-Fiqh as a science that speaks about the rules set 

by the wise, which is also a result of the theory of conventional perceptions. Although 

this theory has solved many problems of Usul al-Fiqh, it also has some drawbacks; for 

example, there is doubt about the conventional nature of Usul al-Fiqh, the appellation 

of sciences and the conduct of the wise and its validity. In the present paper, through 

a descriptive-analytical method, this change in the subject-matter of Usul al-Fiqh has 

been explained and some criticisms have been discussed. 

Keywords: Allame Tabatabaei, Usul al-Fiqh,  Subject-matter of Usul al-Fiqh, 

Conventional Perceptions. 
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 مقدمه .0
ترین علمای عصر حاضر در حوزۀ علوم اسلامی ازجمله فلسفه و تفسییر علامه طباطبایی یکی از بزرگ

رغم آید. این عالم بزرگ علیترین تفاسیر موجود شیعه به شمار میایشان، یکی از مهم تفسیر المیزاناست. 
ر، در علم اصول نیز نظرات بسیار بدیع شهرت به حاشیی  ای را در کتیا  نگرانهو ژرفعنوان فیلسوف و مفسِّ

 از خود بر جای گذاشته است. الکفای 
ترین نظریات علامه طباطبایی که امروزه بسیار به آن توجه شده، نظریۀ اعتباریات اسیت. علامیه از مهم

شناسی مطرح کرده و سپس به سیایر علیوم نییز خصوص معرفتاین نظریه را ابتدا در حوزۀ ادراک و ذهن به
ای را در برگرفته و حتی علوم را به این اعتبار بیه دو دسیتۀ که حوزۀ بسیار گستردهطوریت داده است؛ بهسرای

مانند نحو، فقه، حقوق و... تقسیم کرده است. علامیه طباطبیایی « اعتباری»مانند فلسفه و « علوم حقیقی»
وضوح، این علم و مسائل فقه نیز بهعلم اصول را نیز در زمرۀ علوم اعتباری شمرده و در تعیین موضوع اصول 

است. علامه با واردکردن نظرییۀ اعتبارییات، اک یر ابیوا   آن را اعتباری و برگرفته از سیرۀ عقلا معرفی کرده
 ترین آن، تغییر در موضوع اصول فقه است.اصول فقه را دستخوش تغییر داده که نقطۀ آغاز و مهم

ادراکات اعتباری از دیدگاه علامی  بباببیایو ت تیر یر دن در به کتا  توان با پیشینۀ این مقاله میدررابطه
اشاره کیرد  جایگاه ادراکات حقیقو ت اعتباری در علم اصول فق  نزد علام  بباببایوو مقالۀ  علم اصول فق 

د ایین شده و این دو منبع در تأیییکه در هر دو به تأثیر نظریۀ اعتباریات در علم اصول فقه و موضوع آن اشاره 
که این مقاله به بررسیی تفصییلی و نقید اند؛ درحالیطور مختصر به این مهم پرداختهتأثیر، سخن گفته و به

 پردازد.تأثیر ادراکات اعتباری بر موضوع علم اصول فقه، می
 

 بندی علوم. مبنای تقسیم2
یافتیه از مییفاهیم، ای نظامهرود، اما منظور از علم در اینجا مجموعمی کار علم بیه معانی گوناگونی به

ن گیردآوریها و گزارهنظریه اسیت  شیده ها است کیه بر اساس نیازهای عمومی بشری حیول محیوری معییگ
 (.38)حسنی، 

بندی بر بندی علوم رواج دارد: طبقهمیان دانشمندان مسلمان و غربی، معیارهای متنوعی در عرصۀ طبقه
ق علوم، تقدم و تأخر علوم، اهیداف علیوم، اساس مراتب قوای ذهنی بشر، موضوع ع لوم، مسائل علوم، متعلگ

بندی بر اساس موضیوع، طرفیداران روش علوم، غایات علوم، شرافت علوم و کاربردهای علوم که البته طبقه
 (.98بیشتری دارد )غلامی، 
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ی دانسیتند کیه تمیامقدما، کانون وحدت و محیور مسیائل هیر علمیی را همیان موضیوع مشیترکی می
اکتشافات آن علم، مرتبط به آن است. دانشمندان، موضوعی را در نظر گرفته و بر تمام اطلاعاتی کیه نسیبت 

گذاشتند. اعتقاد قدما بر آن بود که تنها صفاتی که از هویت موضوع بر کردند، نام خاصی میبه آن کسب می
خواندنید )هاشیمی، می« ذاتییهاعیرا  »یابد که آن خصوصیات را خیزد، جواز عضویت در علم را میمی

شود که در آن علم در مورد اعرا  ذاتی یا عوار  انواع رو موضوع هر علمی، چیزی تلقی می(؛ ازاین128
  (.242سینا، شود )ابنو عوارِ  عوار  آن بحث و تحقیق می

دانسیته ع آن میاین الگو توسط برخی از اصولیان نیز استفاده شده است. بنابراین تمایز علوم را به موضو
(، البتیه در 1/24نیایینی، ؛ 1/8ای، شود )کمرهگفتند که در هر علمی از عوار  ذاتی آن علم بحث میو می

بندی (، ولی برخی از اصولیان در دوران معاصیر تقسییم49اند )حیدری، عصر حاضر نیز برخی به آن قائل
مکیارم  ،2/451انید )صیدر، تقسییم کرده« ایقحقی»و « اعتبارییات»جدیدی را ارائه و علوم را به دو دسیتۀ 

(. از نظیر برخیی از 12-8/11، اصول فلسف  ت رتش رئالیسم، طباطبایی، 2/24، اصفهانی، 1/84شیرازی، 
 پذیر نیستند.پذیر و موضوعپذیر، تعریفایشان علوم اعتباری برهان

 
 . موضوع اصول فقه3

شیود. که در آن علم از عوار  ذاتی آن بحث میطور که گفته شد، موضوع علم هر چیزی است همان 
این تعریف نزد علمای منطق پذیرفته شده است اما علمای اصول در لزوم وجود موضیوع بیرای هیر علمیی 

ای معتقدند که هر علمی نیاز به موضوع ندارد. اما برخی بر ایین بیاور هسیتند کیه نظر داشته و عدهاختلاف
ست اما در لزوم وحیدت موضیوع و عیدم آن اخیتلاف دارنید. مشیهور وجود موضوع برای هر علمی لازم ا

اصولیان معتقدند موضوع علم باید امر واحدی باشد، زیرا وحدت هر علمی به وحدت موضیوع آن اسیت. 
تواند دارای چند موضوع باشد، زیرا اما گروهی از متأخران ازجمله آخوند خراسانی معتقدند که یك علم می

 (.312، نامۀ اصول فق فرهنگ) اندت غر  آن دانستهوحدت علم را به وحد
به مطالب یادشده، افرادی مانند آخوند خراسانی، موضوع علم اصیول را موضیوعات مسیائل آن باتوجه

(. اما معتقدان به واحدبودن موضیوع علیم، در 3ها یکی است )آخوند خراسانی، دانند که غر  همۀ آنمی
 یر اختلاف دارند:تعیین موضوع علم اصول به شرح ز

 شوند:دانسته که این افراد خود به دو گروه تقسیم می« ادلۀ اربعه». برخی، موضوع علم اصول را 1
 .(5)میرزای قمی،  دانندمی« ادلة اربعة بما هی ادله»أ( مشهور اصولیان، موضوع علم اصول را 

 (.11ری اصفهانی، داند )حائمی« ذات ادلۀ اربعه»موضوع علم اصول را « صاحب فصول» ( 
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کننید دانسیته و آن را در ادلیۀ اربعیه منحصیر نمیی« مطلق ادله». برخی دیگر، موضوع علم اصول را 2
 (.312، نامۀ اصول فق فرهنگ)

، فیی،، 1/18، حلییعلامیه ) داننیدمی« حجت در فقه». گروهی از متأخران، موضوع علم اصول را 8
 (.312، نامۀ اصول فق فرهنگ، 24تا1/22محمدی، ، 1/54، مظفر، 24تا19

 
 . نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی0

اصیول فلسیف  ت رتش معنای این است که بیا عوامیل احساسیی )اعتبارکردن بهاز نظر علامه طباطبایی 
( حد ییا حکیم 842تا841، مجموعة رسائل العلامة الطباببائوبا تصرف یا فعلِ، وهم ) (2/111، رئالیسم

اندازۀ شیعور غرییزی انسان یا هر موجود زندۀ دیگر به (.1/11، حاشیة الکفایةیگر بدهیم )شیئی را به شیء د
اش اسیت، خود در اثر احساسات درونی که مولود یك سلسله احتیاجات وجودی مربوط به ساختمان ویژه

بسیتگی رشته ادراکات و افکاری میان قوای فعال و حرکات حقیقی و افعال اختیاری خود می سازد کیه یک 
عنوان نتیجه و غایت، احتیاجات نامبرده را رفیع کیرده و بیا بقیا، زوال و خاص به احساسات مزبور دارد و به

ل عوامل احساسی یا نتیایج مطلوبیه، زائیل و متبیدل می ، اصیول فلسیف  ت رتش رئالیسیمشیود )همیو، تبدُّ
خواننید. می« ه بیالمعنی اخخی ادراکیات اعتباریی»ییا « اعتباری»( این ادراکات و علوم را، 111تا2/114

( بنابراین میقصود از نظریۀ ادراکات اعتباری یا اعتباریات، تحلیل علامه طباطبایی از 2/195، همان)همو، 
شیود نییظریۀ ادراکییات اعتبیاری ییا نظرییۀ اعتبارییات شیناخته می عنوانبیه ادراکات اعتبیاری اسیت کیه

 (.88مقدم، )یزدانی
 

 م و علم اصول فقهبودن علو. اعتباری5
بودن از شیود. البتیه اعتبیاریعنوان علم اعتباری معرفی میعلم اصول و علم فقه در کلمات اصولیان به

بودن آن، تمیامی علیوم، امیور جهت حضور آن در ذهن و صفت حصیولیاوصاف نفس علم نیست؛ زیرا به
بودن از اوصاف نفس خبر و نه، اعتباریگوشوند و تقسیم به اعتباری و حقیقی معنا ندارد و همینحقیقی می

بودن علیم اصیول جهت نفس خبر، علوم حقیقی خواهند بود و اعتبیاریقضیه نیست؛ چراکه تمامی علوم به
جهت موضیوع بودن علم اصول بیهبه این نیست که در مورد امر اعتباری یا امر تشریعی است، بلکه اعتباری

 (.881)محمدی، علم، موضوعات و محمولات مسائل آن است 
 های متفاوتی ارائه شده است.بودن علم اصول، تحلیلدر خصوص اعتباری
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اند که همۀ مسائل اصولی از اعتباریات نظران همچون صاحب انوار الاصول ادعا کردهبرخی از صاحب
 (.1/84است )مکارم شیرازی، 

(. بر اساس 1/2شد )خویی، بامحقق خویی نیز پذیرفته است که بخشی از قضایای اصولی اعتباری می
، یعنی بخش ادلۀ لفظیی را پذیرفتیه و آنچیه را کیه کفای بودن بیشتر مباحث جلد اول این بیان، ایشان واقعی
 (.1/882توان در مسئلۀ حجیت جمع کرد )آملی لاریجانی، اعتباری دانسته نیز می

 است: ردهاز نظر علامه، علم اصول اعتباری بوده و آن را به چند طریق بیان ک
 های )قضایای( علم اصول اعتباری بوده؛ بنابراین اصول فقه علمی اعتباری است.. گزاره1

قضایای اعتباری، قضایایی است که محمولش اعتباری و غیرحقیقی باشد؛ چون محمیولش از خیارج 
و وهم اخذ شده ولی مطابق خارجی )در خارج( ندارد مگر برحسب اعتبار؛ یعنی وجودش در ظرف اعتبار 

ییا اعتبیاری.  -حسب ظاهربه-شود نه در خارج؛ چه موضوع این قضیه، امور حقیقی عینی باشدمحقق می
 (.11تا1/14، حاشیة الکفایةبنابراین قضیۀ اعتباری، ذاتی موضوعش نیست )طباطبایی، 

 باشد.. اصول فقه، قواعد مقررشده در بین عقلا است؛ بنابراین اصول علمی اعتباری می2
ه در تعریف علم اصول نوشته است: علم اصول فقه علمی است که از قواعد مقررشیده نیزد عقیلا علام

کند و چون غر  از تدوین این علم، وصول به استنباط احکام شرعی است، برای استنباط احکام بحث می
ود یک ای در اصول، همراه خشود که هر مسئلهاز اینجا روشن می 1پس مباحث آن مساوی این غر  است.

گیرد و آن گزاره این است که شارع بر همین بنا رفتار کرده و از آن منیع نکیرده اسیت، ای را مفرو  میگزاره
شود؛ شود که مقدمات عقلی مح، و به عبارت دیگر، برهان در مباحث اصولی استفاده نمیلذا آشکار می

های ضروری بیرای برقیراری، ل حاجتزیرا عقلا در قضایای اعتباری رایج، فقط بر اساس بناهای خود شام
 (.1/14، همان)همو،  2کنندبر یک بنا یا لزوم لغویت تکیه می

داند که طور که گفته شد علامه طباطبایی اعتبارکنندگان اصلی را، عقلایی میتعریف بنای عقلا: همان 
دنبال نفیع و خییر هفطرت مشترک دارند. منظور او از عقلا، کسانی است که با طبع خود و فطرت مشترک بی

مجموعیة رسیائل کننید )همیو، هستند و از شر و مضرات فرار و بر اساس نیازهای خود در زندگی اعتبار می
 (.851، العلامة الطباببائو

طور که در بالا گفته شد، اعتبار بنای عقلا بر این فر  است که شارع بر همین اعتبار سیرۀ عقلا: همان 
(. همچنین علامه در بحیث وضیع 1/14، حاشیة الکفایةا ردع نکرده است )همو، کند و آن رطریق رفتار می

                                                 
 احکـا   اسـتناا   ختصم دهد،می تشکیل را اصول دانش مجموعۀ فوق  ـ سخن ظاهر در ایشان نظر ـ به هاآن از بحث که ایعقلاییه قواعد 2

 .(110تا111ص ،2901 صرامی،) است عقلایی عا  قواعد بلکه نیست، شرعی
 الاحکا  لاستناا  العقلاء عند المقررة القواعد عن الااحث هوالعلم الأصول فعلم 1
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 (.1/83، همانداند )همو، ها ملحق باشد، بنای عقلا را معتبر میکه شارع به آناسامی نیز، درصورتی
از احکام، لوازم و نتایج آن، با غیر  آمیادگی بیرای اسیتنباط « قواعد مقرر عقلایی»طبق این تعریف، 

، اعتبیاری اسیت ییا حقیقیی ییا «قواعد»گوید. بنابراین باید بررسی کرد که آیا این شرعی، سخن می احکام
ای از هر دو؟ ممکن است گفته شود عقلا در رفتارهای خود و ازجمله برای استنباط احکیام، همچنیان آمیزه

وینی و حقیقیی هیم اسیتفاده گیرند، از قواعد عقلی و بلکه علمی، تککه از قواعد و بنائات اعتباری بهره می
بیودن کنندۀ اعتباری یا حقیقیتنهایی تعیینبودن قواعد مورد بحث در اصول فقه، بهکنند. بنابراین عقلاییمی
بودن این قواعد توان فهمید منظور ایشان اعتباریها نیست. اما در سخن علامه سه قرینه وجود دارد که میآن

 (.249تا243است )صرامی، 
عنوان وصفی برای این قواعد؛ مقرربودن نزد عقلا همان قراردادی بودن به« مقررۀ عقلایی»بیر به اول: تع

 رساند که در اینجا مراد است.بودن را میو اعتباری
داند. پس اصول ناچار است قواعد عقلایی خود را بیه تأییید دوم: علامه در ادامه، تأیید شارع را لازم می

شرعی خود نائل آید. روشن است کیه آنچیه نییاز بیه تأییید و امضیای شیارع دارد شارع برساند تا به غر  
ی بنائات، قیرارات گرایانگرای علامه طباطبایی و همۀ اصولیان در برابر اخباریان و ن یحداقل در نگاه عقل

ای کیردن چنیین فراینیدی بیرو اعتبارات عقلاییه است، وگرنه اصول و قواعد عقلی ییا علمیی، نیازمنید طی
 کردن از آن نیست.پیروی

شود؛ زیرا عقیلا در دیگر، برهان در مباحث اصولی استفاده نمیعبارتسوم: مقدمات عقلی مح، و به
های ضروری برای برقراری ییک قضایای اعتباری رایج بین خود، فقط بر اساس بناهای خود، شامل حاجت

 (.249تا243کنند )صرامی، بنا و یا لزوم لغویت، تکیه می
شود و معیار در این علیوم، لغوییت و عیدم طور که گفته شد، برهان در علوم اعتباری جاری نمیهمان 

 لغویت است.
داند بنابراین ایشان علم اصول را بیشتر، از سنخ بنائات عقلایی و نیز بنائات عقلایی را جزء اعتبارات می

گردد، اگیر بنیای عقلاییی، میورد جت بر میو چون شیوۀ استدلال در بنائات عقلایی به مسئلۀ لغویت و حا
خاطر حکایت یا حاجت و غیر لغو باشد، اعتبار درستی است وگرنه اعتبار آن نادرست خواهد بود که این به

عدم حکایت از واقع نیست؛ چون اعتبار و بنا، کاری به حکاییت از واقیع نیدارد. بنائیات عقلاییی پیرامیون 
 (.1/841د )آملی لاریجانی، چرخحاجت و عدم حاجت یا لغویت می

انید؛ می لام محقیق اصیفهانی در مواجهیه بیا سییرۀ عقیلا بیا اصولیان دیگیر نییز بنیای عقیلا را پذیرفته
گییرد و گیاه بیه احکیام بودن متعلق سیرۀ عقلا که گاه به طرق عقلاییی صیورت میگذاشتن بر دوگانهصحه
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هیا بیوده و سییرۀ عقلائییه همیان سییرۀ آنعقلایی، معتقد است منشأ سیرۀ عقیلا منحصیر در عقیل عملیی 
هاسیت، عقلیی کیه العقول است؛ زیرا ملاک رفتاری عقلا همیان عقیل عملیی آنالعقول بما هم ذویذوی

شود عقلا بر اساس آن عمل ( و باعث می8/195کند )اصفهانی، شایستگی و ناشایستگی اعمال را درک می
العقیول اسیت، پیس خیود رئییس ها بیه ذویبخشندۀ عقلکنند. از سوی دیگر، ایشان معتقدند شارع چون 

، 828، او نیز همان حکیم را خواهید کیرد )همیان، کنند هر حکمیرو، عقلا بما هم عقلا هاست؛ ازاینآن
 (894تا892فیاضی، 

از نظر امام خمینی، فقط حکم واقعیی میذکور در لیوح محفیوض موضیوعیت دارد و سییره، جیز شیأن 
(. دربیارۀ طیرق عقلاییی معتقید اسیت 2/159، الرسیائلدیگری ندارد )خمینی، گری از آن، مرتبۀ حکایت

(؛ ثانییام 1/114، ةانوار الهدایة في التعلیقة علو الکفاییدلیل اینکه اولام شارع خود یکی از عقلاست )همو، به
صیلاحیت واقیع، دارای  ها بیهبودن احتمال عدم اصابت آندلیل ناچیز و غیرقابل توجههای عقلایی بهروش

/ 2، الرسیائلها را برای مکلفیان کشیف کننید )همیو، توانند آناند و میدادن احکام واقعیکافی برای نشان
انوار الهدایة في التعلیقة (؛ بنابراین شارع روشی جز روش عقلا در بیان احکام واقعی خود ندارد )همو، 184

ضیرورت شارع همان روش عقلاست، باز هیم به(. البته ایشان با اینکه معتقدند روش 1/114، ةعلو الکفای
دلیل عدم عصمت عقلا، انحراف در سیرۀ دانند؛ زیرا بهامضا اعتقاد داشته و سیرۀ امضانشده را غیر معتبر می

هیا فهمییده ها توسط شارع امضا نگیردد، عیدم انحیراف آنها امری محتمل است؛ بنابراین اگر این روشآن
به نکاتی که بیان شد، معلوم است که در فهم امضا نییازی باشند. البته باتوجهشود و طبیعتام حجت نمینمی

 (.1/815، همانکند )همو، به احراز آن نیست و صرف عدم وصول ردع در تحقق آن کفایت می
به همین دلیل حضرت امام معتقدند طرق عقلایی که متصل به زمان ائمه معصوم نیستند، هرچند شاید 

 (.894تا892توانند حجت باشند )فیاضی، بق با همان طرق شارع باشند اما نمیدر عالم واقع مطا
کننید: از نظیر ایشیان علیومی . علامه در اصول فلسفه تعریف دیگری از علوم اعتبیاری را مطیرح می8

اند که رابطیۀ بیین موضیوعات و محمیولات در آن علیوم، وضیعی و قیراردادی اسیت نیه واقعیی و اعتباری
نند حقوق، فقه و اصول، صرف و نحو. همچنین علومی که یك سلسیله قضیایای شخصییه، اخمری مانفس

اصول فلسف  ت رتش اند )طباطبایی، دهد مانند لغت، تاریخ و جغرافیا نیز اعتباریها را تشکیل میمسائل آن
 اند.صراحت اصول فقه را جزء علوم اعتباری دانسته( که در این تعریف به12-8/11، رئالیسم

ز نظر نویسندۀ کتا  فلسفۀ اصول، علامه معتقدند بیشتر علم اصول اعتباری است )آملی لاریجیانی، ا
 (.1/841اند )همو، بودن کل اصول معرفی کردهرسد که نظر علامه را اعتباری(. البته بعدام به نظر می1/844
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ب مسیائل آن اعتبیاری کیه غالیهرحال لازم است که بیان شود برای اعتباری نامیدن یک علیم همینبه
 باشد، کافی است.

درنهایت با اتخاذ هرکدام از تعاریف، ازنظر علامه، علم اصول فقه علمی اعتباری است، گرچیه برخیی 
های آن هسیتند )همیو، بودن علم اصول یا حداقل بیشتر قسیمتو قائل به حقیقی به این نظر ایراد وارد کرده

 (83-3، عابدی شاهرودی، 1/859
 

 یر در تفکیک علوم به غایت نه موضوع. تغی6
طور که اشاره شد، قدما تفکیک علوم را بر اساس اعرا  ذاتیۀ موضوع در هر علم استوار ساختند  همان

اند. علامه و موضوع هر علمی را بحث از عوار  ذاتیۀ آن و مبنای تقسیم و تفکیک علوم را، موضوع دانسته
نحوی گاه علامه، باید توجه کرد عوار  ذاتیۀ هر موضیوعی همیواره بیهاز دیداین دیدگاه را نقد کرده است. 

کند؛ یعنی احتیاج به دخالت حد وسط و اقامۀ برهان است که ذهن یا مستقیمام رابطۀ آن را با موضوع درك می
موضوع و طور طبیعی رابطۀ بین هر شود. بهندارد یا اینکه با مداخلۀ حد وسط، رابطۀ آن با موضوع روشن می

و همچنین باید آن موضوع کلی باشد نه جزئی،  اخمری باشد نه اعتباریعوار  ذاتیۀ آن باید واقعی و نفس
اخمیری ولی در علوم اعتباریه رابطۀ بین موضوعات و محمولات، وضعی و قراردادی است نه واقعی و نفس

ر  ذاتیه ندارند تا بتوان تمایز این علوم (، بنابراین عوا12-8/11، اصول فلسف  ت رتش رئالیسم)طباطبایی، 
 را به موضوعات دانست.

از جهت دیگر، اعتبار یعنی اعطای حدِ شیء یا حکم آن به شیء دیگری؛ چون تصیدیقات منتسیب بیه 
رسیال  اعتبار، تصدیقات و علومی هستند که واسطۀ بیین کمیال حییوانِ، فاعیلِ بیا راده و نقی  اوسیت )

لم در آن دیگری است و غایت و غر  دارد، پس قضایای اعتباری، مجعول به جعل ( و طلب عالاعتباریات
مُعتبر برای غر  حقیقی است؛ لذا تمایز در علوم اعتباری به اهیداف اسیت نیه موضیوعات و محمیولات 

واجب نیست ذاتی باشند، بلکه صحت حمل به همراه مدخلیت در غر  مطلو ، واجیب اسیت مسائل، 
 (.1/11، لکفایةحاشیة ا )طباطبایی،

بنابراین نیازی به وجود جامع بین موضوعات مسائل علم وجود ندارد. بله، شاید عقلا بین امور اعتباری 
الغایه به شیمار آورده و متحدالغر ، نگاهی به وحدت غر  و غایت داشته باشند و آن را در زمرۀ آثار ذی

حسیب موضیوع جمیع کنید، ولیی ایین ها را بهنقائل به وجود جامعِ واحد بین مسائل علم باشند که همۀ آ
 (.1/12، همان )همو، نسبت، حقیقی نیست
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از نظر علامه، غایت تمام علوم اعتباری، حفاظت از خطا است کیه در هیر علمیی برحسیب تناسیبش 
داشتن از خطا در بنای علم صرف و خطا در کلام در علم نحو و... غایت باشد؛ م لام در علم صرف، نگهمی

 (.1/14، همانهمو، است )
بنابراین علامه بین علوم حقیقی و اعتباری فرق گذاشته و تمایز در علوم حقیقی را، به موضوع و در علوم 

خلاصه آنکه چون موضوع علم، همیشه یکیی پیس از دیگیری  (.185دهند )دکامی، اعتباری، به غایت می
ترین اشیاء )وجود و در سیر صعودی به عام یابد تا اینکه به موضوع با  و موضوع مسئله برسدتخصُّ  می

 (.1/18، حاشیة الکفایةرسد )طباطبایی، جهت که موجود است( میاز آن 
شناسییی و در علییوم اعتبییاری، الگییوی محوری و عییر  ذاتیدر علییوم حقیقییی، الگییوی موضییوع

 (.121فرماست )هاشمی، محوری و اعتبارشناسی حکمغایت
داند ای میگونهگوید و خاصیت قضایا در علوم حقیقی را بهتمایز سخن می گونهعلامه طباطبایی از این

ها به موضوع است، امیا ایین ویژگیی در علیوم اعتبیاری نیسیت. گردند و تمایز در آنکه حول موضوعی می
 (185)دکامی، 

ضیوع علیوم  کنند؛ بلکه ازنظر ایشان موطورکلی وجود موضوع در علوم اعتباری را رد نمیالبته علامه به
کننید؛ و حتی برای اصیول موضیوعی را تعرییف می (1/84)صدرالدین شیرازی، اعتباری، غیرحقیقی است 

طور که گفته شد، علامه ضرورتی در وجود جامع بین موضوعات مسائل در ولی همان (81/ 1)همو، همان، 
 .دانندبینند. همچنین تمایز این علوم را به موضوع نمیگونه علوم نمیاین

آید که بحث تمایز به موضوع زمانی مطرح خواهد شد که تخص  امری در میان از کلمات ایشان برمی
هیایی هسیتند کیه موضوعاتشیان آن -دانیدکیه تمیایز را بیه موضیوع می -باشد؛ یعنی درواقع علوم حقیقی

ضیی ذاتیی گفت عرای است که تخصی  بردار هستند و این سخن با آن مبحث عرضی ذاتی که میگونهبه
باید بدون واسطه در عرو  باشد؛ سازگاری دارد و برای دیگر علوم گذشته از اینکیه در، ییافتن موضیوع بیا 
مشکل مواجهیم، چون موضوعاتشان تخصی  بردار نیست، تحدید دامنیه مصیادیق عرضیی ذاتیی آن هیم 

 (183و  182ممکن نیست و همین امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است. )دکامی، 
داند ولی تعلیل ایشیان بیا علامیه متفیاوت اسیت. آخوند خراسانی نیز تمایز علم اصول را به غایت می

ای از علم، یک علم علی حده و جدا ازنظر آخوند اگر تمایز را به موضوعات بدانیم، هر بابی بلکه هر مسئله
 (3خواهد شد. )آخوند خراسانی، 

ی علوم از یک الگو موضوع محوری یا غایت محیوری که همهای )پوشیده نماند که مشابه چنین نتیجه
های این بزرگیان هییت تفکیکیی مییان کنند( از سوی برخی اصولیین ارائه نشده است. در نوشتهتبعیت نمی
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ای از علیوم موضیوع شناسیانه از اینکیه چیرا پیارهغایات حقیقی و اعتباری و همچنین هیت تحلیلی معرفت
خورد. در پرتو نظریه مرحوم علامیه طباطبیایی کیه در آن غایت محور، به چشم نمیای دیگر محورند و پاره

ها نیز سمت و سیویی دیگیر ادراکات حقیقی از اعتباری جداشده و به دنبال آن مناسبات منطقی و روشی آن
سییاری از یابند، مسئله ساختار علوم شکلی منقح تر یافته و ما را از بسیاری از توجیهات و تأویلاتی که بمی

 (121اند، رهایی خواهد بخشید. )هاشمی، دانشمندان مطرح ساخته
 

 . تغییر در موضوع علم اصول فقه7

اند. ولی علامه ی موضوع اصول فقه نظرات مختلفی را ارائه کردهطور که گذشت، اصولیین دربارههمان
ی عقیلا را اند و سییرهین و تعیین نمودهای متفاوت تبیگونهی اعتباریات موضوع اصول فقه را بهدر پرتو نظریه

 در موضوع اصول فقه وارد کردند.
وجود بیرای اعتبارییات موضیوع ولی علامه معتقد است که تمایز علوم اعتباری به غایت است؛ و بااین

 کنند.مشخ  می
م بحث ازنظر علامه طباطبایی؛ علم اصول علمی است که از قواعد مقرره نزد عقلاء برای استنباط احکا

کند؛ و چون غر  از تدوین آن وصول به استنباط احکام شرعی اسیت؛ پیس مباحیث آن مسیاوی ایین می
ای از ایین علیم غر  است؛ هرچند در نفس این علم، اعم از این غر  باشد و ظاهر است که هر مسیئله

ویگردانی نکرده است کند و از آن راش آن است که شارع بر این مبنا عمل میای طویل دارد که نتیجهمقدمه
ها )عقلاء( بناکرده اسیت و شیارع در پس امر، م لام دلالت دارد بر آنچه نزد عقلاء است و شارع بر مبنای آن

... بنابر میواردی  (15و  14/ 1، حاشیة الکفایةخطاباتش هم به همین صورت رفتار کرده است. )طباطبایی، 
ی است که به قواعد ممهده برای استنباط احکام شیرعی که گفته شد، بهترین تعریف آن است که اصول علم

 (15/ 1، حاشیة الکفایةپردازد. )طباطبایی، می
بایست این مقدمه را در نظیر گرفیت گردد در کنار آن میای که در این علم معرفی میرو هر قاعدهازاین

گویید؛ هیا سیخن میییان آنفهماند و بر اساس قواعید راییج در ممانند مردم مقصود خود را میکه شارع به
کنند های امری و دستوری استفاده میبنابراین اگر به این نتیجه رسیدیم که مردم برای وظایف الزامی از قالب

بایست آن اصیول و ها میکند. پس برای درک صحیح )استنباط( از گفتهو شارع هم بر همین منوال عمل می
شی است که به بررسی قواعدی کیه در نیزد جامعیه انسیانی بیرای رو علم اصول دانقواعد را شناخته و ازاین

شود، پرداخته و هدف از تدوین آن قواعد دستیابی به فهمیی فهمیدن احکام و وظایف دینی معتبر شمرده می
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شوند ولیی تر از امور دینی به کار گرفته میای وسیعباشد گرچه آن قواعد در حیطهدرست از احکام دینی می
 (122روند. )هاشمی، ل توجه به آن قواعدی است که در فهم احکام دینی به کار میدر علم اصو

 
 . نقد و نظر8

 این تغییر در موضوع اصول فقه اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد ازجمله:
تیوان علیوم را راستی می. ابتدا باید پرسید آیا اصل تفکیک علوم به اعتباری و حقیقی درست است؟ به1

توان تمام علم اصول را اعتباری دانست و هر مورد حقیقیی اعتباری و حقیقی تقسیم کرد؟ آیا میبه دو دسته 
باید به جهت خلط اعتباریات و حقایق کنار گذاشته شود؟ برخی از مواردی که حقیقی هسیتند و در غاییت 

 ی عقلا حضور دارند را چه کنیم؟اصول؛ بنابر سیره
غر  از تدوین علیم اصیول رسییدن بیه اسیتنباط ، بر نظر علامه طور که گذشت بناعلاوه بر آن همان

احکام شرعی است؛ وجود برخی از موارد حقیقی در اصول فقیه بنیا بیر نظیر عقیلا، ضیروری و حیذف آن 
داننید )آملیی ها و مسائل علم اصول فقه را حقیقیی میغیرممکن است. برخی از متفکران حتی بیشتر گزاره

تر اینکه اگر بپذیریم که قواعد حیاکم حذف این موارد غیرممکن است. نکتۀ مهم (، بنابراین859لاریجانی، 
بخشیدن به ادله توسط شارع نیز اموری اعتبیاری آوری آن عقلائی و اعتباری است یا حجیتبر زبان و معنی

دانش باشد؛ آیا کشف این قواعد و امور اعتباری، خود از امور اعتباری است یا حقیقی؟ واضح است که می
کنید و بیه جعیل و اعتبیار قواعید فهیم معیانی و عنوان یکی از عقلا ییا شیارع مقیدس عمیل نمیاصول، به

کنید و بیه ادلیه، زند یا قواعد حجیت دلییل را ابیداع نمیهای مستقیم و غیر مستقیم کلام دست نمیمدلول
ت و حقیقیت دارد را بحیث عنوان امور اعتباری بین عقلا و نزد شیارع اسیبخشد، بلکه آنچه بهحجیت نمی

نوعی دانش حقیقی است و نباید یکسره رو مجال توجیه این ادعا وجود دارد که دانش اصول بهکند؛ ازاینمی
 آن را اعتباری معرفی کرد.

گییرد؟ آییا شود و چگونه علمی، نامی خاص به خود می. اصولام حد و مرز علوم چگونه مشخ  می2
یا پیشینی؟ یعنی ابتدا علمای یک علم نشسته، حدود یک علم و مسیائل آن را نحو پسینی است گذاری بهنام

نهادن بیر آن، عقیلا بیه بررسیی آن گیری علم و ناممشخ  کرده یا به نحو پسینی است، یعنی بعد از شکل
رسد که علامه بیشتر با نظر اول موافق باشد، چون از نظیر ایشیان عقیلا هسیتند کیه پردازند؟ به نظر میمی

دلیل اینکه کنند، این نظر تا حدی قابل مناقشه است. بهدنبال آن موضوع هر علمی را مشخ  میایت و بهغ
حتی در بین عقلای اصولی نیز در غایت و موضوع علم اصول، اختلاف است. همچنین اگر ما ایین نظیر را 

طور کامیل از اصیول فقیه بیه -طور که گفته شد موارد زیادی هسیتندآن-بپذیریم، باید تمام موارد حقیقی را
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دنبال آن عقلا تمام مسائل اصول فقه را تبیین کنند. علاوه بر آن، روش تاریخ علم نیز بیه نظیر خارج کرد و به
 دوم گرایش دارد.

. بنا بر نظر علامه طباطبایی، علم اصول فقه علمی است که از قواعد مقررۀ نزد عقیلا بیرای اسیتنباط 8
ها )عقلا( بنا کرده و در خطاباتش هم به همین صورت رفتار کیرده بر مبنای آن شارعکند و احکام بحث می

رسد: اول، اکتسیا  سییرۀ در خصوص این تعریف از موضوع اصول فقه، چند مورد مبهم به نظر می است.
ان آوردن سیرۀ عقلا باید لحاض شود تا اعتبار آن را بتودستطور م ال چه روشی برای بهعقلا مشکل است؛ به

خصوص در علمی م ل اصول فقه که روش استنباط احکام شرعی هم هست. دوم، در صورت تأیید کرد؟ به
سوم، اگر سیرۀ عقلا متعدد شد، چه بایید کیرد؟  تناق، سیرۀ عقلا، چگونه باید این تناق، را برطرف کرد؟

کجا معلوم نظر عقلا با نظیر  چهارم، چه تعداد از افراد عاقل باید جمع شوند تا سیره به دست آید؟ پنجم، از
 شارع مطابق است؟

توان این فرضیه را ارائه داد که علامه معنی سیرۀ عقیلا را همیان معنیای میدنظر اصیولیان در جوا  می
 ( 85-54 ،جاویدی .44-41، منظور داشته است که این معنا هم وضوح کافی ندارد )آقایی بجستانی

نظر باشید رسد که ایشان با نظر اصولیانی همه علامه به نظر می. در خصوص اعتبار سیرۀ عقلا از نگا4
دانند، ولی این با نظر علامه در تضاد که سیره را در صورت الحاق به شارع و عرف زمان معصومان معتبر می

 است؛ چه اینکه مواردی که به شارع یا عرف زمان معصوم ملحق باشد، در قالب سنت و تقریر معصوم بیان
و دیگیر مجیالی بیرای طیرح عیرف و سییرۀ عقیلا نیسیت؛ دیگیر اینکیه ایین سییره در صیورت  شده است

های ذهنی ما هستند، ندارد، چون ایین میوارد بودن، ربطی به اعتباریات و ادراکات اعتباری که فر درست
 ها را به عرف زمان معصومان و متصل به شارع دانست.توان آنجدید بوده و نمی

بایی در خصوص اعتباری و اعتباریات با دیگر اصولیان متفاوت اسیت کیه بایید در . نظر علامه طباط5
توانید بیه درک هیا میتحقیقی مستقل به بررسی این مورد پرداخت. لازم به ذکر اسیت بررسیی ایین تفاوت

 درستی از نظریۀ اعتباریات و تفاوت آن با اعتباری در نزد دیگر اصولین بینجامد. 
 

 نتیجه
شناسی و در حوزۀ درک و ادراک آدمیان اسیت، ای معرفتایی نظریۀ اعتباریات را که نظریهعلامه طباطب

که از جملۀ آن، تغییر در موضوع برجای گذاشته به علوم اعتباری تسری داده و در این علوم تأثیرات زیادی را 
ی تمیایز آن از علوم اعتباری است. علم اصول فقه که علمی اعتباری اسیت، دسیتخوش تغیییر شیده و مبنیا

که از نظیر علامیه طوریکند بههمچنین موضوع علم اصول نیز تغییر می موضوع به غایت تغییر یافته است.
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کند. نظیر فیوق طباطبایی علم اصول علمی است که از قواعد مقرره نزد عقلا برای استنباط احکام بحث می
 د آن را بررسی کرد.شود که بایای جدید در حوزۀ موضوع اصول فقه تلقی مینظریه

اصیل تفکییک علیوم بیه اعتبیاری و حقیقیی، در توان وارد کرد؛ از جمله اشکالاتی نیز به این نظریه می
دنبال آن بحث خلط اعتباریات و حقایق، تردید وجیود دانستن تمام علم اصول فقه و بههمچنین در اعتباری

 دارد.
اند ولیی سییرۀ عقیلا و نحیوۀ سیرۀ عقلا در نظر گرفته ای را برایعلاوه بر آن علامه نقش بسیار گسترده 

دلیل اینکه این نظر تغییری بنیادی در اصول فقه ایجیاد اند. بهدرستی تعریف نکردهدسترسی و اعتبار آن را به
 کردند.کند، بهتر بود که علامه سیرۀ عقلا را با وضوح بیشتری بیان میمی

صول فقه تغییرات زیادی را ایجاد کرده است کیه لازم اسیت طور خلاصه این نظریه در ساحت علم ابه
 تر بیان شود.و دقیق صورت گستردهبه
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 دهچکی
ل ،احکام دربردارنده اتیآ و اتیروا از یبرخ  ینامگذار دو با را هاآن هافق که هستند یلاتیتعل به معلَّ
م حکمت، برخلاف شود، قلمداد علت یزیچ چنانچه اند.کزده میتقس علت و حکمت ص و معمِّ  حکم مخصِّ

 متشابه و متفاوت یهایژگیو و مفهوم ،یبندمیتقس نیا اساس است آن بر یسع مقاله نیا در بود. خواهد

 و خاص اتیروا فتوا، شهرت جهتبه هیفق یذهن سبق ۀدهندنشان امر، ظاهر شود. شناخته باز علت از حکمت
 است. حکمت و علت به لاتیتعل میتقس در اطیاحت یۀروح نیهمچن
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Abstract 

Some verses and hadiths involving the precepts are reasoned by ratiocinations which 

have been divided by the Islamic jurists into two categories called successively, real 

motive and apparent motive. On the opposite of apparent motive, if something is 

considered as real motive, it will be generalizer and restrictor of precept. In this 

paper, the authors have attempted to discover the basis of this classification, the 

concept and the similar and different characteristics of apparent motive and real 

motive. It appears that the jurist has mental background due to the famous fatwa, 

specific hadiths and the spirit of caution in the classification of ratiocinations into real 

motive and apparent motive. 

 

Keywords: Apparent motive of a precept, real motive of a precept, the ratiocinated 

precepts, ratiocination of precepts.   
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 مقدمه

در ابتدا لازم است که مراد از علت، انواع آن و تفاوت علل شرعی با عللل منققلی بیلان شلود. در عللم 
لم فقه که علل آن معنلوی کنند اما در عمنقق علل را به چهار دستۀ فاعلی، غائی، مادی و صوری تقسیم می

(. شکی نیست که در فرد و کلی 4/41شود )مصباح، و به دور از مادیات است، دو علت اخیر گنجانده نمی
احکام، علت فاعلی ارادۀ شارع و علت غائی جلب مصلحت و دفع مفسده است. تعلیلات وارد در روایات 

توان ایلن تعللیلات را چه از باب مجاز در سبب میگیرند؛ گرعنوان علت فاعلی قرار نمیو آیات یقیناً تحت
ل به علت غایی نامید اما به لحاظ حقیقت، چنین تسمیه ای صحیح نخواهد بود. لذا تعلیلات در احکام معلَّ

 شود.ها علت اطلاق میلحاظ حقیقت تنها نشانۀ حکم و سبب در علت غایی هستند که مجازاً به آن
 

 معنای اولیحکمت به
که بنای تمام احکام شرع بر اساس مصالح و مفاسد بوده اما گاهی حکمت، محرکی قوی  شکی نیست

برای عوام بوده که با بیان آن از جانب خواص، شوق به انجام اوامر و کراهت در انجام نواهی را نزد مشلتاقان 
ر می آن دلیلل، دلایلل شلوند کله کند؛ لذا گاه عوام در جستار مسائل فقهی دلیل حکم را جویلا میدین میسَّ

شود، نیست؛ بلکه چیزی فراتر از آن یا همان چیستی عللت ای که سبب تسکین مجتهد در فتوا میچهارگانه
گلاه نیسلت. ایلن توجی ات هملان هلغائی احکام بوده که کسی جزء شارع )و در مواردی معصومان( از آن آ

سکتۀ مغزی در صورت خوانلدن معنای اولی هستند؛ توجیهاتی همچون جلوگیری از های حکم بهحکمت
 نماز صبح. 

 
 علت و حکمت در تعریف فقها

به مقالب گذشته، علت فاعلی در احکام الهی تنها ارادۀ شارع است که بلر اسلاس مصللحت و باتوجه
کند؛ همچنین حکمت در متداولات مردم به بیانات اقنلاع مفسدۀ موجود در احکام )علت غائی( تجلی می

تواند اساس استدلال در کتب فقهی قرار گیرد. اما تعلیلات واردشده در آیات و که نمی ای اطلاق شدهکننده
اند، چه جایگاهی خواهد داشت؟ وجه تشابه و عنوان حکمت و علت نام بردهها تحتروایات که فقها از آن

ایسلته تفارقی میان حکمت بیان شده و حکمت مرجوع به تعلیلات وجود دارد، برای بررسی ایلن ملدعی ش
 است که تعریفات فقهای اسلام در مقولۀ علت و حکمت بررسی شود.  

سنت با فقهای امامیله بله چشلم : تقابق نسبی در علت و تفاوت در حکمت نزد فقهای اهلسنتاهل
 :خوردمی
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علت، وصف ظاهر و مضبوطی است که از ترتیب حکم بر وفق آن، حصول آنچه که صللاحیت »  .1
 (.3/072)آمدی، « آیدشد، لازم میدارد که مقصود شارع با

 ذیل این تعریف، تصریحی بر تقابق تعلیلات شرعی با اسباب مؤثر در علل غائی منقق است. 
 .علت آن چیزی است که قانونگذار حکم را بدان نسبت داده و آن را نشانۀ حکلم قلرار داده اسلت» .0

کله در تعریلف آن مشلکلی نلدارد؛ چنانتوان آن را تعلیلی دانست که عرف نسبت به فهم آن و مصادیق می
 (.0/45)غزالی، « اندعلت، آن را نشانۀ حکم معرفی کرده

توان علت بنابراین علت دارای دو ویژگی خواهد بود؛ اول: عرف توان تمییز مصادیق آن را دارد؛ دوم: می
 در نظام فقهی را همان سبب در وجود علت غایی دانست.

صورت عنوان مستقل مقرح نشده است املا بعضلی سنت بهرای اهلبحث پیرامون حکمت احکام در آ
از روایات همچون روایتی دربارۀ نهی پیامبر از دست بر روی سینه گذاشتن در نماز، جایگاه احتمالات شده 

اند که بخاری، بهترین این احتمالات سنت چند احتمال )حکمت( برای حرمت ذکر کردهاست. فقهای اهل
حکملت در  ؛ از ایلن رو(7177ح/99ص/ج10حنبلل، )ابندانلد یشه تشبث به اهل یهود مینقل از عارا به

 پوشانی با حکمت مدنظر عوام دارد. سنت هملسان فقهای اهل
 در فقه امامیه سه دوره در برخورد با روایات معلل وجود دارد:امامیه: 

و سیدمرتضللی  (2/291، الخلالا  : در دورۀ اول فقهللایی همچللون شللی  طوسللی )طوسللی، اول
گیرند. بله اعتقلاد ایشلان، ( در مقابل استفاده از تعلیلات موجود در احکام معلل قرار می214الهدی، )علم

عنوان مثال دلیل تسری حرمت در مقدار کم تبع آن قیاس نیز باطل است؛ بهتعلیل از فرعیات قیاس بوده و به
ماع، اطلاق اسم خملر بلر دیگلر مسلکرات و هر مسکری و هر مسکری غیر از خمر را، روایات خاص، اج

 (. 4/41، المبسوط؛ همو، 2/244، الخ  دانند )طوسی، احتیاط می
کنند : در دورۀ دوم اکثر فقها فقط به ذکر تعمیم حکم خمر به هر مسکری بدون ذکر دلیل بسنده میدوم

 (.2/421علامه حلی،  ؛3/131؛ محقق حلی، 9/191، الروضة البهیة؛ شهید ثانی، 4/419ادریس، )ابن
در غالب تعاریف این گروه، به تعلیلاتی که دارای خصوصیت بسط و تضییق باشد، علت اطلاق : سوم

 شود:شده و اگر فاقد این دو وصف یا تنها شامل ویژگی بسط باشد، حکمت اطلاق می
تعلیل  بودن آنو عدم درک، دلیل بر حکمتچیزي که در ادراك عرفي بگنجد علت عبارت است از  .1

 (.145، القواعد؛ مکارم شیرازی، 0/327است )خویی، 
تلوان آن را علاملت حکلم سبب آن تشریع شده اما نمیحکمت آن تعلیلی است که حکم شرع به» .0

 (.311)حکیم، « شوددانست. بنابراین باوجود حکمت، وجود حکم ثابت نمی
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ن وجه تمایز و تشابه حکمت مصقلح فق معنای واقعلی کلمله ها و حکمت بلهتأمل در این تعریف، مبیِّ
را  مفارقلتها در زمان استدلال احکلام اسلت، املا وجله استناد به آن نداشتناست. تشابه این دو در امکان

شود که فقیه بنابر دلایلی عموملاً توان بیان کرد که حکمت مصقلح فقها، به تعلیلاتی اطلاق میگونه میاین
دانلد؛ بلرخلاف حکملت علوام کله بلر پلذیر نمیآن تعلیل امکانخارجی، تعمیم و تخصیص را بر اساس 

 گرفته از ذهن بشر است. شود که فاقد عبارت و تنها نشئتتوجیهات وارد بر احکام اطلاق می
علت حکم چیزی است که حکم دایرمدار آن است؛ یعنی در صلورت وجلود عللت، حکلم نیلز » .3

چیلزی اسلت کله غالبلاً « حکمت حکم»بود، ولی خواهد بود و در صورت نبودن علت، حکم نیز نخواهد 
رغم اینکه حکمت وجود ندارد، شود؛ یعنی بعضی از اوقات علیهمراه حکم بوده و گاهی هم از آن جدا می

کنندگی عللت حرملت مسلت« لا تشرب الخمر لانّه مسکر»حکم به قوّت خود باقی است. مثلًا در جملۀ 
کننده باشد، خوردن آن حرام است و اگر ایلن زمان شراب، مست نوشیدن شراب بیان شده است؛ بنابراین هر

شود برای غسل جمعه که گفته می مورد حالت از بین رفت )مثلًا شراب سرکه شد( حرام نخواهد بود. اما در
تمییزی بدن تشریع شده، این مقلب حکمت حکم است؛ به همین جهت اگر کسلی تلازه شستشلو کلرده و 

برای او نیز غسل جمعه مستحب است، چون نظافت و تمییزی حکمت حکلم  بدنش هیچ بوی بدی ندهد،
حکملت »شلود کله غسل جمعه بوده و حکمت لازم نیست همیشه همراه حکم باشد. مثال دیگر گفتله می

شلدن اند، روشنبرای زنانی که از شوهر خود طلاق گرفته یا شوهر آنان فوت کرده و هنوز یائسه نشده« عدّه
شدن پدر بچه است؛ به همین جهت مسئلۀ عدّه حتلی بلرای زنلانی کله ها برای معلومنوضعیت حاملگی آ

)مکلارم « دارشلدن را هلم ندارنلد، لازم اسلتوسیلۀ جراحی رحم خود را برداشلته و دیگلر توانلایی بچهبه
 (.77، بررسی طرق فرار از رباشیرازی، 

 توجه به چند نکته در تعریف فوق ضروری است:
ت در این متن با دو مثال که تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، بیان شده است. در مثلال : تبیین حکماول

کله مثلال دوم )حکملت علده( ابتدایی، حکمت به مانند حکمت مراد عوام جامعه بیان شده است؛ درحالی
قائل  گیرد که در ضمن ورود در روایات، فقها برای آن نقشی در وجود و عدم حکمازجمله تعلیلاتی قرار می

 1نیستند.
بودن مقدار شراب . بر اساس مبنای ایشان اسکار نیز حکمت حکم خواهد بود؛ زیرا در صورت کمدوم
توجه به این نکته ضروری است  4کنندگی وجود ندارد، حکم همچنان باقی است.که نشانی از مستدرحالی

                                                 
بودن رحم ایشان، سخن عنوان تعلیل مستقل نیامده است و تنها در روایات از استبراء کنیزان برای آگاهی از خالیگاه بهعدم اختلاط میاه، هیچ 6

 (.9/992، استبصار؛ طوسی، 6/650حیون، به میان آمده است )ابن
 (.6/619جواهر، کتاب حدود و تعزیرات، ر دارند ) صاحببودن اسکار در حرمت خمبرخی همچون مقدس نجفی اعتقاد بر حکمت 5
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که گفته شلود حل بحث است؛ چنانکه مثال ایشان مبنی بر عدم حرمت با تغییر شراب به سرکه، خارج از م
 چراکه موضوع مرد به زن به مانند سرکه به خمر است. ؛مردان عده نخواهند داشت

 
 چرایی و ملاک تقسیم تعلیلات

ل گاه با عرف و اذهانی مواجه هلا هسلتند. اند که دارای توانایی تشخیص و تمییز مصادیق آناحکام معلَّ
ل  ای را دارند وسوی همان حکمت بیان شدهاین تعلیلات سمت 1عبادی،اما در مواردی همچون احکام معلَّ

که امکان تخصیص و تعمیم در آن وجود ندارد. آیا فقط تشخیص و درک عرف از تعلیلات، دلیل بر تسلمیۀ 
وبیت بعضی از تعللیلات بله ساین موارد به علت خواهد بود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟ بنا بر فرض من

خورد؟ نلائینی بله دو افراد نادر آن که شاهد عدم وجود تعلیل در آن هستیم، چگونه رقم می علت، حکم در
ای که در موضوع و کرده و در استدلال اول از اطلاق در تعلیل و ایجاد کبرای قضیه هطریق این رویه را توجی

ی، سلعی در تصلحیح محمول از اطلاق برخوردار است، بهره گرفته و در استدلال دوم با بیان ملاک تحفظل
 استدلال و تسری حکم در افراد نادر دارد.

 
 استدلال اول

گلاه مایۀ فقها برای تفاوت بین عللت و حکملت، هلیچترین دستبه مباحثی که مقرح شد، مهمباتوجه
شلده فقلط هلای بیانصورت مستقل بیان نشده است؛ چراکه عدم اختلاط میاه همانند بسیاری از حکمتبه

دین بوده و در ضمن، روایت مستقلی تحتبرای قوّت ق عنوان تعلیل بیان نشده است و تنها از سلیاق لب مقلِّ
کنندۀ عده برای زنانی است که احتمالی بارداری در ایشان وجود نلدارد شود که در آن سلبروایاتی اخذ می

هد بلود. بنلابراین خوا 4که این دلیلی بر نزدیکی این حکمت به علت فقهی نسبت به حکمت به معنای اولی
ملاک تمایز حکمت از علت چیست؟ میرزای نائینی معتقد است که احکام معلل به دو صورت واسلقه در 

شود. در حالت اول برخلاف حالت دوم ملحق به حکملت خواهلد شلد )نلائینی، ثبوت و عروض وارد می
 اندک صورت گیرد:  (؛ لذا شایسته است که در وادی این دیدگاه، تأملی هرچند44، رسالة الص ة

کارگیری : در این نوع از تعلیلات، مقصود متکلم فقط بلر موضلوع خلاص بلا بلهواسطه در ثبوت .1
شود؛ همانند آتش که واسقۀ گرما بر اجسام است. افراد به این محمول برای ثبوت حکم بر موضوع بیان می

جهلت تخصلیص در ملواردی واسقه، در عدم توسعۀ حکم معلل به دیگر موضوعات متفق هسلتند املا از 

                                                 
 در ادامه چند مثال ذکر خواهد شد. 6

 صورت علمی و ذکر فواید آن برای رقت قلبی بیشتر مسلمانان با احکام یادشده.توجیح احکام شرعی به 5
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جهت اسکار، اگر تعلیل واردشده، در واسقۀ ثبوتی مفروض باشد و نه بر فلرد خملر همچون نهی از خمر به
بلکه بر نوع دلالت کند؛ در این صورت تعلیل وارده ملحق به حکمت شده و حتی در صورت نبلود تعلیلل، 

 (.03حکم همچنان ثابت خواهد بود )همو، 
صود از محمول در این واسقه، اثبات حکم بر موضوع خاصی نیست؛ بلکه : مقواسطه در عروض .0
عنوان یکلی از مصلادیق آن گیلرد و موضلوع بلهگونه از تعلیلات، نفسِ محمول مقصود شارع قرار میدر این

 جا است. )همو(تجلی دارد؛ لذا از تعلیل واسقه در عروض انتظار تخصیص و تعمیم به
شوند املا تشلخیص ایلن دو صلورت بلرای با این دو برداشت تقسیم میاز جهت ثبوتی، احکام معلل 

 شود؟مستنبط احکام )وجه اثباتی قضیه( چگونه حاصل می
کنندۀ واسقه در ثبوت هستند مگلر آنکله بلاوجود بنابر نظر نائینی اصل اولی و ظاهر در تعلیلات، بیان

نیل تعلیل به واسلقه در علروض، تلوان ترین ویژگی برای دلیل خاصی واسقه در عروض اثبات شود. اصلی
ای ایجاد کبری، در نظر گرفته شده است؛ بدین منظور حکم معلل )لا تشلرب الخملر هنله مسلکر( نتیجله

واسلقۀ در علروض ترین بخش برای تسری تعلیل بهاست که محصول صغرای قضیه )الخمر مسکر( و مهم
ری بر اطلاق در هر یک از موضوع و محمول آن بنلا باشد و بنیان کبیعنی کبرای قضیه )کل مسکر حرام( می

شده است. تعلیل وارد برای خروج از حالت ثبوتی، نیازمند برخلورداری از عنلوان کللی و حملل بلر دیگلر 
صورت خبلری و چله صورت حمل شایع صناعی است و علاوه بر این، حکم معلل نیز چه بهموضوعات به

رخلوردار باشلد. نتیجلۀ اطللاق در تعلیلل و حکلم، ظهلور علدم صورت انشائی باید از چنین اطلاقلی ببه
 شرط عدم تقیید( خواهد بود.موضوعیت موضوع خاص و عدم تخصیص حرمت در موضوع خاص )به

یک از روایات و آیات، دلیل بر وجوب علده، علدم اخلتلاط ایرادی بر ادعای نائینی وارد است: در هیچ
اند. بلر ایات، این تعلیل را استنباط کرده و نام حکمت بر آن گذاردهمیاه ذکر نشده است و بزرگان از سیاق رو

که امکان ایلن املر عنوان موضوع در کبری قرار بگیرد، درحالیاساس روش نائینی عدم اختلاط میاه نباید به
ای گونلهتوان بهکبری را می« تعتد هن لا تختلط المیاه»وجود دارد. اگر حکم مفروض معلل، این باشد که: 

و صلغرای آن « کل عمل ملؤثر فلی علدم اخلتلاط المیلاه واجلب»قرار داد که موضوع آن تعلیل قرار بگیرد: 
تجلی خواهد کرد؛ هرچند بر اساس نظر نلائینی و دیگلر فقهلا، « عدة مؤثر فی عدم اختلاط میاه»صورت به

با این وجود در سلاختار  عدم اختلاط میاه حکمت حکم قرار گرفته و قابلیت تعمیم و تخصیص را ندارد اما
 گیرد.سنجی، مصنوع وی برای تشخیص علت از حکمت قرار میصحت

لص حکلم قلرار گیلرد یلا بایلد  م و مخصِّ اما راهکار چیست؟ آیا عدم اختلاط میاه همانند اسکار، معمِّ
م حکم قرار نگیرد؟ فقها مسیر دیگری را پیش گرفت ص و معمِّ اند. بر هاسکار همانند عدم اختلاط میاه مخصِّ
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اساس نظر ایشان تعمیم و تخصیص تنها در اسکار وجود دارد. دلیل عمل ایشان را باید در نقش احتیلاط در 
فتوا و روایاتی دانست که بر این مضمون دلالت صریح دارند؛ للذا تحکلیم فقیله بلر علدم وجلوب علده در 

اینکه عدم وجوب در صغیره و یائسه،  صورت یقین بر عدم اختلاط میاه، با احتیاط در فتوا سازگار نیست ولو
قتضلای احتیلاط، مدیگر عبارت(؛ بله3/334، الإستبصلاارعدم احتمال بارداری ذکر شده باشلد )طوسلی، 

که دلیل بر عدم وجلوب علده را  نصيعدم ورود  ،علاوهحکم در غیر یائسه و صغیره است، به نداشتنتعمیم
احتیاط در فتوا از جانب فقها آمده اسلت.  یاري ته باشد، بهصورت تعلیلی مستقل، عدم اختلاط میاه دانسبه

صورت تسری حرمت در مقدار کم شرب خمری را دارد که از در مقابل، احتیاط اقتضای تعمیم در حکم به
جهت درک اسلکار در آن دیدگاه عرف مسکر نیست و همچنلین مقتضلی تسلری بله دیگلر موضلوعات بله

وه در روایاتی همچون روایت ذیل، کبرای قضلیه کله میلرزای نلائینی علاموضوعات از طریق عرف است. به
 صورت مستقل بیان شده است:مدعی استدلال آن است به

هِ)ص( فَقَالَ فِي خُقْبَتِهِ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَام  » هِ)ع) یَقُولُ: خَقَبَ رَسُولُ اللَّ  (.4/211)کلینی، « أَبَا عَبْدِ اللَّ
رت برخورداری از اطلاق، دلیل بلر پیلدایش قابلیلت تعملیم و تحکلیم در صوآیا وجود کبرای قضیه به

ل، دلیل بر تسمیۀ  حکم خواهد بود؟ اگر ادعا شود که وجود کبرای مقصود در روایاتی مستقل از روایات معلَّ
تعلیل به علت و تسری حکم آن به دیگر موضوعات است، در این صورت چه تفاوتی بین حاللت اسلکار و 

 میاه خواهد بود؟ زیرا کبرای کلی دربارۀ عدم اختلاط میاه نیز وارد شده است: عدم اختلاط
ةَ عَلَیْهَللا» تِللي لَا تَحْبَلللُ مِثْلُهَللا لَا عِللدَّ للدِ بْللنِ مُسْلللِمٍ عَللنْ أَبِللي جَعْفَللرٍ)ع( قَللالَ: الَّ )طوسللی، « مُحَمَّ

 (  3/343،استبصار
تِي»در این روایت  نفی نیلز دلاللت بلر علدم وجلوب علده « لا»و دلالت بر کلیت موضوع آن دارد « الَّ

توان ادعا کلرد صورت کلی خواهد داشت؛ لذا اطلاق در کبرای قضیه روشن نیست. واضح است که نمیبه
نامیدن این وجود چه دلیلی فقها را به حکمتاین قبیل از تعلیلات، از نگاه دقیق فقها دور مانده است؛ بااین

یگر موضوعات متمایل کرده است؟ غیر از احتیاط در فتوا، دلیلل دیگلری تعلیل و عدم تسری این حکم به د
 باقی نخواهد بود.

 بررسی تقیید اطلاق
نائینی معتقد است که اگر اطلاق در کبرای قضیه وجود نداشته باشد، در این صورت تعلیلل واسلقۀ در 

ردانلدن تعلیلل بله ثبوت و ملحق به حکمت خواهد بود. اما عدم اطلاق چگونه حاصلل خواهلد شلد؟ برگ
ل، دلیل بر تقیید خواهد بود؛ مانند اینکه گفته شود: )لا تشرب الخمر لإسکاره( یا اگلر  موضوع در حکم معلَّ

ل به صورت استثناء وارد شود؛ مانند اینکه گفته شود: )یجوز شرب المیاة إلا الخمر هنله مسلکر( حکم معلَّ
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 شکال دارد:(. دو طریقۀ یادشده ا34، رسالةالص ة)نائینی، 
همان طور که در مبحث قبل بیان شد تسمیۀ تعلیل به علت در ملورد اسلکار، بلر اسلاس روایلاتی  .أ

جهت احتیاط در فتلوا، حاصلل شلده اسلت. صورت مقلق بیان شده و نیز بهاست که در آن کبرای قضیه به
رف در هر دو صورت اطلاق و شده توسط نائینی از دیدگاه عمؤید این دیدگاه را باید در عدم تفاوت مثال بیان

لا تشلرب « »لا تشرب الخمر هنله مسلکر»شده برای اطلاق و تقیید عدم اطلاق دانست؛ زیرا دو مثال بیان
 (.1/599، اجود التقریراتاز دیدگاه عرف وجه تمایز ندارند )نائینی، « الخمر لإسکاره

بوت خواهد داشت. بلر اسلاس همچنین نائینی معتقد است که وجود استثنا، دلالت بر واسقه در ث .ب
جهت وجود استثنا، توان تخصیص و تعملیم آمده است به« ماخلا سنجاب»این قاعده در تعلیلی که پس از 

 (.30، رسالة الص ةرا نخواهد داشت )همو، 
عْلَبِ فَقَالَ لَا » نْجَابِ وَ الثَّ ورِ وَ السِّ مُّ لَاةِ فِی السَّ لهِ مَلا خل  سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ)ع( عَنِ الصَّ  خَیلرَ فِلی ذَا کلِّ

حْمَ  کلُ اللَّ ة  لَا تَأْ هُ دَابَّ نْجَابَ فَإِنَّ  (.5/357)حر عاملی، « السِّ
به شرایقی کله از جانلب وی توجهبیان این قاعده از نائینی بدان جهت است که در صورت فقدان آن، با

خصلیص خواهلد شلد. بنلابراین صلغری برای تعمیم علت بیان شده است، در این فقره مجبور به تعمیم و ت
کولبه کولاللحم(، کبری بهصورت )السنجاب غیرمأ اللحم یجلوز صللاة فیله( شلکل صورت )کلل غیرملأ

خواهللد گرفللت کلله نتیجللۀ آن در ضللمن روایللت بیللان شللده اسللت؛ لللذا نمللاز در پوسللت هللر حیللوان 
کول تاوا و روایات دیگر است؛ لذا که این رویکرد در تعارض با فاللحمی صحیح خواهد بود. درحالیغیرمأ

 با بیان این قاعده از این اشکال رهایی یافته است.
 دو ایراد بر کلام نائینی وارد است:

آیلا بلرای ایلن « یجوز شرب المیاه ملاخلا الخملر هنله مسلکر»: در صورت قرائت مثال مفروض اول
 عبارت، تعمیم و تخصیص در نظر نخواهد داشت؟

حْمَ » ایت سنجاب که عبارت است از: تعلیل وارده در رودوم کلُ اللَّ ة  لَا تَأْ هُ دَابَّ توان از طریلق را می« فَإِنَّ
کول دانند و بلر بودن میاللحمروایات فراوان دیگری تقیید زد که در آن، تعلیل بر صحت نماز را مقرون به مأ

ای انذاریله بلر سلائل تعلیل جملهاین اساس تعلیل وارد در این روایات را بدان جهت دانست که امام با این 
حلال ایلن حیلوان هوشیار باش گرچه نماز در پوست سلنجاب صلحیح اسلت املا درعینِ »کند که وارد می

کول  «.اللحم استغیرمأ
راحتی قائل به اطلاقی شد که نائینی در توان در مرحلۀ اثبات بهبه مباحثی که ذکر شد، ظاهراً نمیباتوجه

ل، مُقِر به آن است. اطلاق این تعلیلات ظاهراً ریشه در احتیاط در فتلوا و دیگلر موضوع و حکم احکام معل
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صورت مقلق ذکر شلده اسلت. همچنلین روش نلائینی نیلز تنهلا سلاخت ها کبری بهروایاتی دارد که در آن
 های از پیش تعیین شده است.   ای مشخص برای نیل به پاس شیوه

 
 استدلال دوم )ملاک تحفظی(

گیرند، گاهی و حتی در تصاب تعلیلات وارد در دلایل شرعی به علت که مفهوم اذهان قرار میپس از ان
که افراد نادر آن از دیدگاه علرف فاقلد تعلیلل اکثر موارد شاهد وجود تعلیل در افراد اکثر آن هستیم؛ درحالی

ل را در افراد نادر نیز جلاری مباشند؛ بااینواردشده می لا تشلرب »داننلد. در مثلال یوجود، فقها حکم معلَّ
شده از سوی شارع و فتوای آن )همانند شراب کمی که ماندن موضوع، تعلیل بیانبا باقی« الخمر هنه مسکر

ف خواهد بود؛ در این صورت آیا حکم حرمت از این مصادق مست کننده نیست( فاقد تلازم در ادراک مکلَّ
هلا وجلود نلدارد، بلاقی عموم حرمت با اینکله تعلیلل در آنشود یا این موارد همچنان در تحت برداشته می

خواهند ماند. فقها در این مورد با علم به عدم وجلود تعلیلل در ملوارد نلادر، حکلم حرملت ایلن ملوارد را 
شده در افراد نادر شراب وجلود نلدارد، املا شلارع ایلن گرچه علت بیان»اند: های دیگری بیان کردهحکمت

 1(.1/244، اجود التقریرات)نائینی، « حفظی به افراد نادر نیز تسری داده استحرمت را با یک ملاک ت
ملاک تحفظی چیست؟ نائینی معتقد است که حکم وجوب عده که حکمت آن در عدم اخلتلاط میلاه 

جهت مشقت فراوان آن است که عملًا کلار تمییلز را نداشتن تمییز مصادیق یا بهجهت امکاننهفته است، به
کند؛ پس شارع برای حفظ غرض اصلی خود حتی در این موارد نیز حکم به وجوب علده کلرده ناممکن می

 (هماننامد. )همو، است. نائینی این عمل شارع را ملاک تحفظی می
همان طور که از ظاهر کلام پیدا است، ملاک تحفظی چیزی جزء احتیاط نیست و تنها تفاوت ایلن دو 

ف و از باب حفظ ملاک، خلود حفظی شارع بهدر منسوبین به آن است. در ملاک ت جهت درک ضعیف مکلَّ
داند اما احتیاط، منسوب به مجتهد و ناشی از تقوای فروان ایشان اسلت. حکم را در افراد نادر نیز جاری می

عنوان مثال، عرف حالت اسکار را در افراد نادر )مقلدار کلم ریشۀ این ادعا از کجا سرچشمه گرفته است؟ به
داند اما وجود دلایل خاص روایی که شراب به تعلیل واردشده، جاری نمیه سکرآور نیست( باتوجهشراب ک

دهند، دلیلی بر تحفظ شارع در مورد خلاص غیر مسکر )از دیدگاه عرف( را تحت شمول افراد شایع قرار می
است که احتیاط از خواهد بود. تقابل احتیاط در احکام با ملاک تحفظی به چه صورتی خواهد بود؟ حق آن 

راستای تحفظ خداوند در حکم شراب قلیل خواهد بود؛ اما در فقلرۀ وجلوب علدۀ احتیلاط جانب فقیه، هم
                                                 

برای حرمت افراد نادر بیان شده  مبتکر این نوع از ملاک البته این استدلال پیش از میرزای نائینی توسط ملا نظرعلی طالقانی بیان شده و وی 6
آمدی در قرن هفتم با قراردادن شراب غیرر مسرکر در    اما پیش از این دو، این استدلال توسط (.29/661ع(، )ن. ک. مجلۀ فقه اهل بیت)است 

 (.9/512مدی، آ)کند استدلال می ملاک و مقصد ضروری غیر اصلی برای نیل به ضروری اصلی، حکم حرمت را
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راستا با ملاک تحفظی خواهد بود؟ در مسئلۀ مقلقۀ رجعی که بنا بر دلایلی نازا باشد، در صورت حکلم هم
اگر مرتکب زنا شود و زنای وی محصلنه  1،وجوب عده که نتیجۀ سریان حکم افراد شایع در افراد نادر است

قلمداد شود، احتیاط جاری شده است؟ در صورت احتیاط در عدم اختلاط میاه، اجرای احتیاط در دماء که 
مقبول همگان است چه خواهد شد؟ اما این ادعا نیاز به تأمل فراوان دارد. ظاهر آن است که ملاک تحفظلی 

اشته باشد؛ چراکه اگر هدف از علده تنهلا تمییلز نسلب باشلد، در ایلن باید ریشه در عموم و اطلاقات نیز د
صورت حکم الزامی بر اجرای وجوب عده در افراد نادر )ققع به عدم بارداربودن( همانند افراد شلایع )ظلن 
به بارداربودن( جاری نخواهد بود مگر آنکه دلیل این حکم تعبد باشد، برخلاف افراد قلیل در فرد مسکر که 

توان روایتلی دانسلت شود. مؤید آن را میبودن حکم ترک هرچند در افراد قلیل میکلام، دال بر دائمیظاهر 
آوری نشده، بلکه مراد از آن تمامی مقادیر از هلر تنها تفسیر به هر شراب مستی« کل مسکر حرام»که در آن 

ای مجتهدان است کله حتلی در گونه فتاوا دال بر سلوک بر سلک احتیاط در فتولذا این 4نوع مسکری است.
باشند مواردی همچون علم به عدم اختلاط میاه و وجود روایاتی که مؤید عدم وجوب عده در نوع زنانی می

دهند که دلیل ققعی که احتمال بارداری در ایشان وجود ندارد، حکم به وجوب احتیاط همانند اسکاری می
نقش مؤثری در فتلاوای ایشلان داشلته کله گلاه بلا روایلات  بر حرمت افراد نادر آن وجود دارد. لذا احتیاط،

 شود.راستا میهم
 

 علل ثابت و متغیر

در گفتار قبل، سایۀ روشنی از دلیل، چگونگی تقسیم تعلیلات وارده در احکام معلل و همچنین چرایلی 
وری است کله در ها، بیان شد. ذکر این نکته ضرتسری حکم به افراد نادر در عین وجودنداشتن تعلیل در آن

خصلوص در ای را ایفلا کلرده و بهشده از سوی میرزای نائینی، دلیل خارجی نقلش عملدههر دو ملاک بیان
جهت علدم توانلایی در ملاک دوم نقش احتیاط در فتوا، نمود فراوانی یافته است. ایشان ملاک تحفظی را به

ل یا حداقل به بر مکلفان، بیان کردند. محتملل اسلت کله نهایت آن جهت عسر بیتمییز مصادیق حکم معلَّ
ذهن جستجوگر با این سؤال مواجه شود که آیا امکان ترفیع ادراک در فهم تعلیلات مکلفلان وجلود دارد یلا 

گاه قادر به درک اساساً چنین امکانی متصور نیست؟ این مدعی که عرف با تغییر شرایط مکانی و زمانی هیچ
للذا دگرگلونی در فهلم علرف و  ؛نخواهلد بلود، ادعلایی سلخت اسلتتعلیلات واردشده در کتاب و سنت 

ل را به همراه خواهد داشت. ظاهراً این چنین است که تعللیلات از نتیجه گیری، دگرگونی در فهم احکام معلَّ
                                                 

 بنا بر این نظر که حق رجوع، لازم وجود عده باشد. 6

للَّهِ)ص( کلُّ مُسْکرٍ حَرَامٌ. قرَالَ قُلْرتُ: أصَْرلَ َل اللَّرهُ     الْفُضَیلِ بْنِ یسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)ع( یوْماً مِنْ غَیرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ ا» 5
 (6/ح52/952)حر عاملی، « قَالَ( نَعمَْ الْجُرْعَۀُ مِنْهُ حَرَامٌ -لُّهُ)ک
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ل نیز چنلین می حیث ثبوتی از نظر دوام و عدم دوام، به دو بخش تقسیم شوند، همان طور که در احکام معلَّ
صورت دائمی و لایتناهی به آن استدلال شود نمود دارد؛ گاهی تعلیل وارد این قابلیت را دارد که به ایویژگی

 پذیراست:توان مدعی دوام در آن شد؛ بنابراین تقسیم علل به ثابت و متغیر صورتو گاهی نمی
افلراد  ای از تعلیلات، میان مدرَکات مکللف و تعلیلل واردشلده در: گاهی در دستهتعلیلات ثابت .أ

متعارف موضوع، ارتباط وجود دارد اما حکلم افلراد نلادر از طریلق دلایلل دیگلر، بلرخلاف ادراک مکللف 
شوند که قدرت درک برای مکللف ایجلاد نخواهلد ای بیان میگونهشود؛ گاهی این تعلیلات بهاستخراج می

رار اسلت کله امکلان تفکیلک ای برقگونهوجود رابقه بهشد و نیز گاهی درک برای مکلف ثابت است، بااین
 تعلیل وجود ندارد.

 1جهت اسکار بیان کرد.توان در حرمت شرب مقدار کم خمر بهمثال دستۀ اول را می
دانلد )أَقِلمِ بودن نماز از منکرات میجهت ناهیدستۀ دوم را باید در آیاتی بیان کرد که وجوب نماز را به

لللَاةَ تَنْهَللی عَللنِ ا لللَاةَ إِنَّ الصَّ دلایل (. ایللن دسللته از تعلللیلات بلله54لْفَحْشَللاءِ وَالْمُنْکَللرِ( )العنکبللوت: الصَّ
لص قلرار نخواهنلد گرفلت و همچنلین بودن، تعلیلات وارد در دیگر روایات و احتیاط هیچعبادی گاه مخصِّ

پذیر نیسلت؛ للذا سبب بدعت و حرمت تشریع، امکان جعل عبادیت با پایفشاری بر ویژگی تعمیم امکانبه
 ای ناگسستنی خواهد بود.احتیاط و حرمت تشریع، رابقه سبباین دسته نیز ارتباط موضوع و تعلیل به در

ای ناگسستنی قلمداد در دستۀ سوم رابقه تعلیل با موضوع و حکم در عین حال که مکشَف است، رابقه
باشلد. بهتلرین نیز مینبودن تعلیل و موضوع شود. در این قسم، عرفی که مدرک رابقه است قائل به جدامی

بودن ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده به اجازۀ زن بوده که دلیل آن اجلال عمه و خاله مثال در این قسم، منوط
 (.0/599ذکر شده است )حر عاملی، 

: در این دسته از تعلیلات برخلاف دستۀ اول که انفکلاک میلان موضلوع و تعلیلل تعلیلات متغیر .ب
ل نیز متغیر خواهد بود و تبع موقتیدلیل خارجی وجود نداشت، بهسبب نفسه یا بهفی بودن تعلیل، حکم معلَّ

 احتمال انفکاک میان تعلیل و موضع، متصور است؛ همانند حکم عده در افراد نادر.
جز عدۀ وفات که وجود زوج متصور نیست، در دو عدۀ بائن و رجعی به ترتیب عدم حق رجوع و حق به
صورت بالقوه )طلاق خلع متصور شده است. حال جای سؤال است که آیا حق رجوع است؛ خواه به رجوع

تبع کند یا در مواردی که عده وجلود دارد، بلهصورت بالفعل که وجوب عده را فرض میو مبارت( و خواه به
 بررسی کرد:توان در سه بخش آن حق رجوع نیز متصور خواهد بود؟ تلازم میان عده و حق رجوع را می

طلاق رجعی از بائن وجلود حلق رجلوع بلرای زوج اسلت؛ للذا  تمایز دهنده. طلاق رجعی: ویژگی 1

                                                 
 شرح این مورد در ذیل موضوعات قبل آمده است. 6
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پرسش اساسی این است که آیا عدم وجوب عده دلالت بر عدم حق رجوع دارد یا عدم حق رجوع دلالت بر 
م حلق رجلوع و دیگر لازم چیست و ملزوم کدام است؟ اگر مللزوعبارتعدم وجوب عده خواهد داشت؟ به

توان عدم اختلاط میاه را علت منحصر وجوب عده در طلاق رجعی دانسلت. لازمۀ آن عده باشد، دیگر نمی
عنوان در مقابل اگر حق رجوع از لوازم وجوب عده باشد، در این صورت امکان فرض عدم اختلاط میاه، بله

وع( نیز مرفوع خواهند بود. بنابراین علت منحصر خواهد بود؛ لذا هر زمان شیء رفع شود لوازم آن )حق رج
بودن رحم را دلیل بلر علدم وجلوب علده هماننلد تعللیلات وارده در بلاب کنیلز توان خالیدر این مورد می

 دانست.
نامیدن حق رجوع و وجوب پردازی و افتا، طریق اول یعنی ملزوماما باوجود احتیاط و نقش آن در نظریه

 تی خواهد بود.عده، مفید اقناع نفس مستدل و مف
جهت فقدان حق رجوع، امکان تصور تللازم خلالی از موضلوع خواهلد . طلاق بائن: در این مورد به2

دانستن عدم اختلاط میاه و تقبیق آن با روایات کنیز، امکلان تصلور علدم وجلوب بود، لذا در صورت علت
 عده وجود دارد.

شلده و... چون احتلرام بله شلوهر فوتهایی هم. عدۀ حمل و وفات: در عدۀ وفات، احتمال حکمت3
، الروضلاة البهیلاةبخشند، وجود دارد )شهید ثانی، عنوان مسنتبَقاتی که وجوب عدۀ وفات را استحکام میبه
راسلتا عنوان حکمت استنباطی مجتهد که با احتیلاط هم(. در عدۀ حمل نیز خوف ضرر به فرزند به9/070

 عده را دارا است.  عنوان وجوبای بهکنندهاست، توان تحمیل
تنها طلاق بائن از توانی هرچند اندک برخوردار است تا در برابر احتیاط در فتوا و اسلتدلال قلد  بنابراین

بر وجوب عده هرچند در صورت علم به عدم اختلاط میاه، بلا احتیلاط از برافشاند. بنابراین حکم فقها مبنی
عده وارد شده، اگر فهم عرف در درک تعلیلات گسترش جانب ایشان سازگار است. در تعلیلی که بر وجوب 

های مختلف که همان عدۀ بائن است، در صورت علم به عدم یابد؛ در این صورت، قدر متیقن از میان عده
بر اجازۀ ازدواجی است که تنهلا نظر فقها مبنیاختلاط میاه، عده واجب نخواهد بود. مؤید این دیدگاه اتفاق

جهت وجود دلایل خاص و یقین به عدم اختلاط طول مدت عدۀ بائن وجود دارد که بهبرای همسر سابق در 
 (.5/70، کتاب نکاحمیاه از ایشان صادر شده است )مکارم شیرازی، 

 
 مصادیق

توجه به مقالب گذشته در تبیین جایگاه و چیستی حکمت و علت در تعللیلات و چرایلی و چگلونگی 
ن دیدگاه نام ل گذاری این دو، مبیِّ و سیر گفتار مقالۀ پیش رو است که اساساً وجود دلایل مستقل از حکم معلَّ
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باشد که از جانب شارع مقدس گرفته از تقوای ایشان و احتیاطی میو احتیاط در افتا از جانب فقها که نشئت
جهت حفظ مصالح و تقذیف مفاسد در عمل به احکام بر مکلفان وارد شده، نقشی بس مهلم در تسلمیۀ به

تعلیلات وارده در احکام دارد. پس از تبیین حکمت و علت و بیان برداشت فقها و اصلولیان از ایلن ملوارد، 
ل به تعلیلات پرداخته و چگونگی برداشت و تفسیر اصلحاب  شایسته است به بررسی مواردی از احکام معلَّ

 از این احکام روشن شود.
 اولین حکم در باب تقصیر نماز است: .1
إِذَا ضَرَ » ذِینَ کَ وَ لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّ رْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاح  أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

َ
فَلرُوا إِنَّ بْتُمْ فِي اهْ

ا مُبِینًا  (111)نساء: « الْکَافِرِینَ کَانُوا لَکُمْ عَدُوًّ
ت و بنا بر طریقت نائینی، امکان ایجاد در کلام وحی، تقصیر نماز بر ترس از فتنۀ کافران تعلیل شده اس

تنها از وجود فقها نلهدر این مورد، دلیل بر تسری و تخصیص این حکم معلل خواهد بود. بااین 1کبرای کلی
اند. عدم تعملیم بله دیگلر ، بلکه تخصیص آن را نیز نادیده گرفتهتعمیم دلیل در دیگر عبادات استفاده نکرده

ی آن و همچنین با ایراد فلاحش چگلونگی تقصلیر در دیگلر عبلادات و اعملال جهت جنبۀ تعبدعبادات، به
شرعی، مواجه خواهد بود. از عقل و شرع به دور است که تفسیر آیات قرآنی بدون توجه به تفاسیر و بیانلات 
صیت تعلیل وارده، علاوه بر ایلراد تعبلد بلا روایلاتی )حلر  وارد در روایات صورت گیرد؛ بنابراین قبول مخصِّ

و  4داننلد( که حکم قصر بر افرادی همچلون مکلاری، جملال، مللاح و راعلی را اتملام می4/242عاملی، 
( 1/232بابویله، کننلد )ابنروایاتی که حکم تقصیر را بدون تعلیل و تنها به ذکر مصافت تقصیر، بسلنده می

شلود و حکلم وارد نمی زداید. لذا تخصیص بر اینشود و انحصار تعلیل در ترس از کفار را میتضعیف می
 باشد.گرچه ترس، انفعالی نفسانی است که برای عرف قابل تشخیص می

بر اساس نظر مشهور، زنی که از شوهر خود فرزند ندارد، مستحق ارث از زمین نخواهلد بلود املا  .0
وارد در التفاوت را به وی پرداخلت کننلد. تعلیلل قیمت اعیان را به ارث خواهد برد و خلفای متوفا باید مابه

 (.7/109کند )کلینی، روایات، دلیل این حکم را عدم ورود زن در مواریث و افساد آن بیان می
بیان شود، اگرچله « من یوجب فساد الترکة لا یرث من الاعیان»صورت بر این اساس اگر کبرای قضیه به

دلال قلرار گیلرد؛ عللاوه بلر مایۀ استتواند دستوجود میعمومیت آن تنها در باب ارث خواهد بود اما بااین
جهت ازدواج زن با خاندان شلوهر متوفلای زن یا به نکردنجهت ازدواجاین، اگر علم به عدم فساد ماترک به

کله ظلاهراً از علملا هلیچ فتلوایی خود باشد، امکان تخصیص حکم خالی از مقتضی نخواهد بود؛ درحالی

                                                 
 کل خفتٍ یوجب التقصیر 6

 زیرا ترس از فتنۀ کفار در این افراد نیز وجود خواهد داشت. 5
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ن موضوع و احتیاط در فتوا مانع از تخصیص و تعمیم بدین شکل صادر نشده و نپرداختن دیگر روایات به ای
ل بدانیم، در ایلن صلورت شلمولیت آن شده است. اگر احتیاط در فتوا را اساسی ترین محرک در احکام معلَّ

در روایات معلل به عدم ارث از اعیان، هر دو صورت زن خالی از فرزنلد و دارای فرزنلد را شلامل « النساء»
جواهر، ور فقها قائل بر ثبوت این حکم بر زنان خلالی از فرزنلد هسلتند )صلاحبکه مشهشود؛ درحالیمی
خصوص در احکام معلل اسلت، (. در بدو امر تصور اینکه این امر دلیلی بر عدم احتیاط در افتا به39/012

کله کند اما این عمل نیز ریشه در احتیاط دارد، احتیاط در فتوا و عدم مخالفلت بلا قلول مشلهوری جلوه می
 صورت اول مخالف آن است. شمول روایت و حتی احتیاط به

هلا وارد شلده کله در ایلن روایات فروانی در بیان حکم نماز در پوست حیوانات و تفکیک میان آن .3
 دسته از روایات تعلیلاتی نیز بیان شده است:

کثرها مسوخ»  (.5/357)حر عاملی، « لا تجوز الصلاة فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه هنّ أ
کول اللحلم»این روایت را باید شامل دو تعلیل دانست: اول  و پلس از آن « لا تجوز الصلاة فی غیر ملأ

ل بر دو تعلیل میبیان می« هن اکثرها مسوخ»  شود؟شود. آیا حکم واحد، معلَّ
کول ب سلباللحم وجلود دارد و بهبه نظر نائینی معقتد تعلیل بر مس  تنها در یکلی از سله قسلم غیرملأ

تواند علت حکم، فلرض باشد، پس مس  نمیشده میروایات است که عرف قادر به تشخیص حیوان مس 
کول02، رسالة الص ةشود )نائینی،  اللحم اعم از مسوخ است، تعلیل بله یلک (؛ لذا از آن جهت که غیرمأ

وایلت مرفوعله و در مورد بازگردانده خواهد شد که آن چیزی جز تعلیل اول نخواهد بلود. عللاوه بلر ایلن، ر
کولمقابل آن روایات بسیاری وجود دارد که صلحت نملاز را بله دانلد اللحم میطور خلاص موکلول بله ملأ

 (؛ بنابراین ظاهر آن است که مس  دخالتی در حکم معلل نخواهد داشت.5/354)حرعاملی، 
کول و سبب عدم تقسلیم سبب جنبۀ تعبدی آن و تخصیص آن بهنداشتن این تعلیل بهعمومیت افلراد ملأ

کول به شایع و نادر است.  غیرمأ
بَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَ » .5 زْوَاجِكَ وَ

َ
بِيُّ قُلْ هِ هَا النَّ لِكَ أَدْنَی أَنْ یُعْرَفْنَ یَا أَیُّ

هُ غَفُورًا رَحِیمًا   (49زاب: )اهح« فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّ
ل به شناسایی زنان و اذیت 1در آیۀ شریفه، امر به استفاده از جلابیب نشدن آنان شده اسلت. از میلان معلَّ

جهت شناسایی زنان آزاد از کنیزان به وجوب استفاده از جلابیلب، حکلم ای بهرابقه، عدهتفاسیر وارده دراین
؛ 0/771زمنین، ابللی؛ ابن4/055نللد )جصللاص، انللد تللا مبللادا مللورد سوءاسللتفاده نابکللاران قللرار گیرکرده

صلورت زنلان به نشلدن(. تفسیر دیگر، دلیل این حکم را آزار و اذیت11/373؛ آلوسی، 17/352طباطبایی، 

                                                 
 (.6/526، اثیرابن)پوشاند سینه و پشت خود را می وسیلۀ آن سر وگفته شده است که همانند مقنعه است که که زن به 6
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 (5/327داند )حویزی، مقلق می
که نتیجلۀ  1اساس هر دو تفسیر، لزوم استفاده از جلابیب تنها در صورت تعریف زنان به امری خاص بر
عنوان موضلوع بلرای کبلری قلرار تواند بلهو اذیت خواهد بود، بیان شده است؛ چراکه اولًا تعلیل می آن آزار
شدنی است، لذا در صورت انتفای آزار ثانیاً تشخیص آزار و اذیت و حتی احتمال آن برای عرف درک 4گیرد،

رابقه چنین برداشتی ها دراینیک از فقکه هیچو اذیت، باید حکم استتار به جلابیب نیز منتفی شود؛ درحالی
دانند. این نوع از افتا، ذهن جستجوگر را به استنتاج فتوای فقها بر اساس دیگلر آیلات و روایلات را جایز نمی

ین میزان و چگونگی پوشش زنان است و همچنین احتیاط در فتوا سوق می دهلد. خاصی از معصومان که مبِّ
 ی که در مسیر تعلیل این حکم دخیل هستند، اشاره شود:لذا شایسته است که به دو مورد از دلایل

سبب کهولت سن وجلود : آیۀ عدم وجوب استفاده از جلابیب در زنانی که امید ازدواج در ایشان بهاول
 ندارد:
تِي لَا یَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاح  أَنْ یَضَعْنَ » سَاءِ اللاَّ جَاتٍ بِزِینَلةٍ وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّ

هُ سَمِیع  عَلِیم    (72)النور: « وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْر  لَهُنَّ وَ اللَّ
روشنی نیل به وجوب استفاده از حجلاب در زنلانی که در تفسیر آن بیان شده به 3از ظاهر آیه و روایاتی 

شود، همان طور که احتیاط نیز ایلن اسلتدلال را تقویلت ت میکه امید ازدواج در ایشان پابرجاست، برداش
. علاوه بر این در دستۀ دیگری از روایات، حدود حلیت نظر به نامحرم که قرین به قصد للذت دومکند. می

کند و از آن جهت که حرمت انظار در تلازم با حرمت پوشش نباشد را تنها صورت و کف دو دست بیان می
 (.02/022وجوب ستر ماعدای کفین و صورت توسط زن ثابت خواهد بود )حر عاملی،  گیرد، لذاقرار می

بودن حکم بر آن تعلیل نخواهد بود و دلایل دیگر بنابراین ورود یک حکم با تعلیل خاص، دلیل بر معلق
ل یا بهصورت دلیل مستقل تحتکه به ل یا در تعنوان کبرای کلی حکم معلَّ ر روایت معلَّ باین بلا صورت مفسِّ

 شوند، نقشی مهم در استنباط حکم خواهند داشت.تعلیل وارد می
ل هستند، واضح است که یک تعلیل به تنهایی با بررسی چند مصداق از مصادیقی که دارای احکام معلَّ

نقشی در تسمیۀ خویش به حکمت یا علت نخواهد داشت، همچنان که ایجاد کبرای کلی یلا درک علرف از 
عنوان حکمت و علت برخوردار نیستند که این شاهدی بر وجود دلایل دیگر سمیۀ تعلیلات بهتوانایی برای ت

 کند.  همچون روایات، شهرت در فتوا و احتیاط است که نقشی مهم در تسمیۀ این تعلیلات ایفا می

                                                 
 بودنو یا لاابالی معروف به کنیز 6

 کل امر یوجب دلیلاً علی ایذاء فعله حرام 5

نْ تَکْشِفَ رَأْسهََا وَ ذِرَاعهََا فَکَتبََ)ع( مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ أَ-هَاذکََرَ الْ ُسَیْنُ أنََّهُ کَتبََ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی إذَِا بَلَغتَْ جَازَ لَ 9
 (.59/599)حر عاملی، 
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 اختلاف در تعمیم و تخصیص علت
ی بر اختلاف آرای بزرگان برشمرده عنوان علت یا حکمت، پایانپذیرش تعلیلات واردشده در روایات به

هلا بیلان ها و گستردگی تعمیم در حکمتنشده و پس از آن، اختلاف چگونگی تعمیم و تخصیص در علت
مستنبقان  1الحکم هستند.صورت مقلق و تخصیص علت تنها در شخصشود. جمعی قائل به تعمیم بهمی

م ندانستهتعلیل به و یا تنها از جانب سلبی، پذیرای تعمیم هستند )بستان،  عنوان حکمت نیز یا تعلیل را معمِّ
 صورت مختصر پرداخته شود:ها نیز بهلذا شایسته است به بیان این روش  4(،42

شود، عنوان حکمت استنباط میتعمیم از جانب سلبی قضایا: بر اساس این دیدگاه، تعلیلاتی که به .1
ل به وجوب عده، تنها میتنها در بخش سلبی تعلیل دارای تعمیم هستند. بن توان حرملت ابراین در حکم معلَّ

تواند وجوب هر عملی را که شود، ثابت دانست و این تعلیل نمیرا در هر عملی که دلیل بر اختلاط میاه می
 شود، واجب کند )همو(.سبب در عدم اختلاط میاه می

که هر عملی که سبب در عدم یباشد، حرام خواهد بود؛ درحال 3بر این طریق هر عملی که سبب فحشا
شود و نیز هر عملی که سبب ایذاء یا احتمال ایذاء شود، حلرام بلوده املا هلر فحشا باشد، واجب تلقی نمی

 عملی که سبب در عدم ایذاء باشد، واجب نخواهد بود.
مثلال  شاید در مثال اول که مستدلّ بدان استدلال کرده، این طریقت با ایرادی مواجله نباشلد املا در دو

ای دیگر است؛ بدین ترتیب اگلر هلر گونهالقول هستند، شرایط بهها متفقبودن آندیگری که فقها به حکمت
عملی که سبب در عدم فحشا تلقی شود، واجب نباشد؛ در این صورت تعلیل واردشده در بدو امر با حکلم 

در مثلال دوم واجلب  خود که در مقام استدلال بلر وجلوب نملاز اسلت، مخلالف خواهلد بلود. همچنلین
ل خود که در مقلام وجلوب حفلظ  قرارنگرفتن هر عملی که سبب در عدم ایذاء باشد، در تنافی با حکم معلَّ

 حجاب است، خواهد بود. لذا استفاده از این طریق شیوۀ کلی را مقابل مستنبِط قرار نخواهد داد. 
م»شدنی باشد، تعلیل وارده در روایات ارائه 2اگر سلب و ایجاب  .0 ص»و « معمِّ اسلت. اگلر « مخصِّ

م و در دو فرض دیگر)قابلیت ارائه تنها در جانب سلبی و علدم قابلیلت در  شدنیتنها ایجاب ارائه باشد معمِّ
م»یک از جوانب سلب و ایجاب(، تعلیل وارده هیچ ص»و « معمِّ نخواهلد بلود )شلبیری زنجلانی، « مخصِّ

 (.17خمس، درس
دانسته جسلتار کلرد. پلذیرش استدلال را باید در نتایج و احکام از پیشظاهر امر آن است که بستر این 

                                                 
 .5/116، نکاح درس تقریرات، شبیری زنجانی 6

هرر دو   مفاد ایجابی در آرای مستدلان، گاه مترادف با تعمیم و مفاد سلبی مترادف با تخصیص بیان شده است. در مقابرل گراه تعمریم دارای    5
 و ایجابی به کار رفته است. حالات سلبی

 بودن آن از ف شا.به آیات امر به نماز با تعلیل بر ناهیباتوجه 9
 مراد از سلب تخصیص و مراد از ایجاب تعمیم است. 1
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تواند از جنبۀ ثبوتی دارای قابلیت قبول باشد اما از لحاظ اسلتدلال و بررسلی هلر بندی گرچه میاین تقسیم
یک از چهار حالت با ایراداتی مواجه خواهد شد. لذا شایسته است که به بررسی هلر یلک از چهلار حاللت 

 شده، پرداخته شود:بیان
کل الرمان هنله حلام »است: زنجانی در این فقره مثال  شدنیمفاد سلب و ایجاب ارائه .أ را « لا تأ

کند. به عقیدۀ وی، این مثال همانند استدلال بر حرمت شرب خمر است که هم از جانلب سللبی و ذکر می
 باشد.هم از جنبۀ ایجاب قابل درک و ارائه به مخاطب می

که این برداشت، ساختار کلی را پیش روی محقق قرار نخواهد داد، بلکه قابلیت تعملیم و  حق آن است
 1تخصیص تنها بر اساس منابع دیگر صورت پذیرفته که حتی در تنقاض با ادراک مکلف است.

: اگر حاکم برای جلوگیری از تردد دزدان دستور به جلب هر فرد عابر شدنی استمفاد ایجابی ارائه .ب
نبودن، جلب فردی سبب علم به سارقتواند بهمشخصی از شب دهد، در این صورت مأمور نمی در ساعات

بودن فردی در غیر ساعات مشخص حاصلل شلود، وظیفلۀ را متوقف کند )تخصیص( اما اگر علم به سارق
 (.377مأمور جلب وی خواهد بود )تعمیم در مفاد ایجابی( )محقق داماد، 

گونه تصور کرد که ریشۀ قابلیت ارائله از جانلب تعملیم )مفلاد ایجلابی ان اینایراد ادعاشده را شاید بتو
راستا بلا احتیلاط قضیه(، در احتیاط نهفته است؛ زیرا این مبنا که هیچ سارقی در شهر تردد نداشته باشد، هم

 در جانب ایجابی قضیه و بازداشت تمامی سارقان ولو در غیر زمان مشخص است. 
یز با ایراداتی مواجه است: اولًا استدلال فوق بر اساس احتیاط اسلت؛ ثانیلاً جللب مبنای محقق داماد ن

توان حکمتی همچون ایجلاد امنیلت را فلرض سراق علت وضع این حکم است نه حکمت آن و برای آن می
 ملن یملر یجلب أن»گونله بیلان کنلیم: کرد. علاوه بر این موارد، اگر فعل امر در مثال محقق داماد را بله این

« تجب العدة، هن لا تخلتلط المیلاة»، در این صورت ذات این جمله با جملۀ «یجلب، هن یجلب السراق
متفاوت خواهد بود. در این عبارات مکلف از دید عرف متفاوت است که نتیجۀ آن اخلتلاف در برخلورد بلا 

ل معذور این تعلیلات خواهد بود. عرف، فردی را که علم به عدم اختلاط میاه دارد، در تخص یص حکم معلَّ
ف بر عدم وقوع سرقت، حاکمی اسلت کله دسلتور بله جللب  ،داندمی اما در تعلیل دوم اولًا و بالذات مکلَّ
داند؛ چراکه حاکم مسؤلیت تلأمین امنیلت دهد. در این حالت عرف، مأمور را در تخصیص معذور نمیمی

تواند ادعا کند که حاکم در صورت علم به می جامعه را بر عهده دارد. بر این اساس در همین فرض آیا فردی
در وجلوب جللب، « من»نبودن فردی، حق تخصیص این حکم صادره را ندارد؟ همچنین وجود لفظ سارق

های از مؤلفله« ملن»این حکم خواهد داشت؛ لذا احتیاط و وجلود لفلظ  داشتن از تخصیصدلالت بر منع

                                                 
 چگونگی استدلال این مورد به دفعات در صف ات قبل بیان شده است. 6
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 خواهد بود.نداشتن تخصیص در وجوب جلب مهم تعمیم و صحت
بنابراین اولًا تعلیل محقق داماد علت است )نه حکمت(؛ ثانیاً تشخیص حکمت احکلام یقینلاً ممکلن 

جهت کشلف چگلونگی اسلتدلالات شلارع، نیست؛ ثالثاً قیاس انشائات امرای دنیوی با شارع مقلدس بله
 1رسد.صحیح به نظر نمی

طلاب به مدرسه را دارد و از بلیم اینکله  : در این مثال مولی قصد ورودشدنی استمفاد سلبی ارائه .ت
س می ل به طلبۀ ملبَّ کند؛ لذا تنها مفاد سلبی قضیه، قابل ارائله مبادا غیرطلاب وارد شوند، اجازۀ ورود را معلَّ

س هستند. ف تنها اذن در ادخال افرادی دارد که ملبَّ ف است و بر این اساس مکلَّ  به مکلَّ
انگاری دستورات دنیوی و شرعی، همانند حالت قبل بر اساس احتیلاط این تمثیل علاوه بر ایراد همانند

شکل گرفته است؛ زیرا اقتضای احتیاط چنین است کله مبلادا از تلرس اینکله افلراد غیلرطلاب وارد شلوند 
س اذن ورود )درحالی که مأمور ورود ایشان توانایی تمییز نلدارد(، بله وی دسلتور داده شلود تنهلا افلراد مللبَّ

 شت.خواهند دا
ف از مراد واقعلی شلارع در  اما ایراد همانندسازی چیست؟ ایراد همانندسازی را باید در عدم درک مکلَّ
تعلیلات شرعی دانست؛ زیرا هر زمان که تعلیلی از جانب ذات مقدس یا معصومان)ع( وارد شود و مکلف 

ص آن باشد، در این صورت همان حالت  م و مخصِّ را )اگر نص مخلالف بلا قادر به درک هر دو حالت معمِّ
 4آن تصریح نشده باشد( مراد واقعی شارع خواهد دانست، مگر آنکه شارع در مقلام اهملال شلرعی باشلد؛

شده، منفک از یکدیگر و مکشوف مأمور است و این حاللت در که مراد واقعی و تعلیل در مثال بیاندرحالی
 بود.احکام شرعی اگر غیرممکن نباشد، لااقل بسیار نادر خواهد 

 3نیست. شدنیگاه نه جنبۀ تخصیص و نه تعمیم ارائه .ث
بندی قابلیت و عدم قابلیت ارائه در هریک از حالات چهارگانه، نباید نقلش دلایلل خلاص و در تقسیم

خودی خود متصف به هر یلک ملاک تحفظی که در احتیاط ظهور دارد نادیده گرفته شود؛ لذا یک تعلیل به
 دهندۀ این حالات خواهد بود.بلکه دلایل دیگر و احتیاط، شکل از این حالات نخواهد بود،

 
 نتیجه 

کنند. دیدگاه اکثلر فقهلا فقها تعلیلات واردشده در احکام را به دو شکل حکمت و علت تقسیم می .1
ص م و مخصِّ  که حکمت دارای چنین ویژگی نیست.بودن علت است؛ درحالیمعمِّ

                                                 
 که از ناحیۀ حاکم، اوامر جداگانه بر اجازۀ تخصیص و تعمیم وارد نشده باشد. فرض استدلال فوق را باید در مواردی دانست6
 در مقام شل نیز اصل بر عدم اهمال است. 5

 در این مورد به ذکر مثال پرداخته نشده است. 9
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جلب مصلحت است که نشانۀ این علت گاه در احکام علت غایی در احکام شرعی، دفع مفسده و  .0
ل به  گیرد.شود؛ لذا از باب مجاز در سببیت، علت نام میصورت تعلیل وارد میمعلِّ

نقش علل خارجی در تسمیۀ تعلیلات به حکمت و علت بسیار پررنگ است. دلایل خاص در کنار  .3
شده در افراد نادر، برخلاف که علت بیانالیشود؛ درحتعلیل واردشده سبب تسری حکم به افراد نادر آن می

، افراد شایع وجود ندارد. همچنین این دلایل و احتیاط، علاوه بلر تسلری حکلم افلراد شلایع بله افلراد نلادر
 ترین دلیل در امکان و اجرای تعمیم و تخصیص در تعلیلات هستند.مهم

علت، تنها بر اساس نظلرات و های کلی برای تشخیص حکمت از پیرو مورد قبل ذکر دستورالعمل .5
 گرفته از دلایل خاص و احتیاط هستند، صورت گرفته است.شده که نشئتهای از قبل مشخصدیدگاه

 
 منابع

 قرآن کریم
، عللی عبلدالباری عقیلة، چلال اول، بیلروت: ، روح المعانی فلای فسسلایر القلارآن الع لایمعبداللهآلوسی، محمودبن
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 دهچکی
 است طیالشراجامع مجتهد ای شرع حاکم فیوظا جزء یعموم و مهم امور یتصد و یشرع احکام یاجرا

 فقه در حدود چون یاحکام .ستین دهیپسند امور نیا در جامعه آحاد شرع حاکم اذن بدون و خودسرانه اقدام و

 طهیح در کهیدرحال شده، دهشمر زیجا یعاد مردم یبرا هاآن یاجرا رسدیم نظر به امر بدو در که دارد وجود

 با نوشتار نیا است. یعموم نظم ریمغا ظاهرا   و دهیانجام جامعه در ومرجهرج به هاآن گرفتن قرار عموم عمل

 با عموم دست به هاآن سپردن ایآ که است سؤال نیا به ییگوپاسخ یپ در احکام نیا از یشمار یمصداق یبررس

 حکومت استقرار عدم  ظرف در احکام لیقب نیا نکهیا آمده دست به جهینت .ریخ ای رددا رتیمغا یعموم نظم

 طیشرا در اما است. شده صادر ،یعموم مصالح بر یشخص مصالح حیترج  و یفرد فقه طرهیس و یاسلام
 است. محکوم یحکومت احکام برابر در ،یاسیس و یاجتماع فقه طرهیس و یاسلام صالح حکومت استقرار

 نیا اثبات است. اضطرار طیشرا به دیمق و شده صادر اضطرار باب از زین یعموم نظم ریمغا احکام از یبرخ
 از زین است یعموم نظم مقصودشان اندکرده ادی «نظام» از معاصران، یبرخ جز عظام، یفقها هرجا که نکته

 است. شده نیدوت یلیتحل یفیتوص روش به و یاکتابخانه صورتبه که است پژوهش نیا یدستاوردها
 

 اذن ،یحکومت فقه ،یعموم نظم ریمغا احکام ،یعموم نظم با رتیمغا ،یعموم نظم ها:کلیدواژه

 حاکم.

                                                 
 .11/31/3131: یینها بیتصو خی؛ تار31/13/3131وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  3
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Abstract 

Execution of religious precepts and managing the important and public affairs is 

among the duties of the sharia ruler or the highly qualified religious jurist and the 

arbitrary action as to these affairs by members of society without the authorization of 

sharia ruler is not acceptable. There are precepts in the Islamic jurisprudence 

including prescribed punishments whose execution by ordinary people, at first sight, 

appears to be permitted while if they fall within the competence of the public, this 

leads to chaos in the society and is, apparently, against public order. The present 

paper, through case studies on a number of such precepts, seeks to answer the 

question whether assigning them to the public contradicts the public order or not. 

The conclusion is that such precepts were issued at a time when the Islamic state was 

not established and the individual jurisprudence prevailed and private interests were 

preferred over public interests. However, in situations the righteous Islamic state is 

established and the social and political jurisprudence prevails, the precepts of the 

governmental jurisprudence are given priority over the above said precepts. Some 

precepts which contradict the public order and have been issued due to necessity are 

restricted to exigent circumstances.  Proving the point that whenever the great jurists 

have mentioned order they have intended public order is also an achievement of this 

research which has been performed using library tools and through descriptive-

analytical method. 

Keywords: public order, contradiction with public order, precepts contradicting the 

public order, governmental jurisprudence, the ruler’s authorization     
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 مقدمه

ویژه اموور مربووب بوه نظوام اجتمواع، همموون اموور مربووب بوه تصدی امور مهم و عمومی جامعه به
سیاست، حکومت، امور حسبیه، اجرای حدود و قصاص و... بر عهدۀ رئیس و حاکم جامعه است؛ اعوم از 

اشد. ایون اموور اینکه حاکم جامعه، پیامبر یا امام معصوم یا منصوب از جانب امام به نصب عام یا خاص ب
خمینوی، توانند متصدی چنوین امووری شووند  اذن حاکم میها تنها بهجزء وظایف افراد عادی نیست و آن

(، در غیر ایون صوورت 11؛ همو،191-121ظام الحکم في الإسلام،ن؛ منتظری، 14مصطفی، ولایت فقیه،
  شود.نظمی ایجاد میومرج و بیدر جامعه هرج

رسود ببوا ایون احکوام، در فقه احکامی وجود دارد که در بدو امر بوه نظور می اما در کنار این مسئله،
اقدامات خودسرانۀ آحاد مردم در مواردی تجویز شده است؛ یعنی در برخی موارد، آحاد مردم بدون کسوب 

بور مستقیم اقدام کنند و ایون تجوویز ظواهرا  بوا نظوم توانند نسبت به برخی امور بهاجازه از حاکم شرع می
بوه اینکوه نظوم عموومی جوزء شود کوه باتوجهاین سؤال در ذهن تداعی می؛ از این رو عمومی مغایرت دارد
ای است، وجود احکامی مغایر با نظم عمومی چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این احکام ضروریات هر جامعه

ت آیوا راهوی بورای واقعا  با نظم عمومی مغایرند یا این مغوایرت ظواهری اسوت؟ اگور مغوایرت واقعوی اسو
عنوان دغدغوۀ اصولی ایون پوژوهش، ها بوهرفت از این مغوایرت و تعوارو وجوود دارد؟ ایون پرسوشبرون

دقت بررسوی کننود. احکام مغایر نظم عمومی را به عنوان یک ضرورت،نویسندگان را بر آن داشته است تا به
یکردی مثبوت، دلایول صوحت ارائوه بودن، با روذیل هر یک از احکام ذکرشده، در صورت مستند و مستدل

ها، درنهایت با هدف توجیه و پس از بررسی شده و در صورت نامعتبربودنش، دلایل بطلان تبیین شده است
 رفت از تعارو ارائه شده است.و تبیین این احکام، راه برون

 
 تبیین مفهوم نظم عمومی .0

 معنای لغوی
دادن، به رشوته کردن، شکلآوریار هم چیدن، جمعکردن، کنمعنای مرتبو به است نظم واژه ای عربی

؛ 8/166؛ فراهیودی، 6/176 عمید، ذیل واژه؛ دهخدا، ذیل واژه؛ بریحی، کشیدن، سروصورت دادن است
معنای گسوترده و فراگیور اسوت  دهخودا، ذیول به« عمومی»؛ بندر ریگی، ذیل واژه( و 11/878منظور، ابن

 واژه(.
 معنای اصطلاحی نظم عمومی 

؛ 33؛ جعفوری لنگورودی، 131نظر وجود دارد  مدنیان و دیگران، ربارۀ تعریف نظم عمومی اختلافد
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سوبب کثورت رسود ایون اخوتلاف به(. به نظر می99نیا و دیگران، شهبازی ؛183؛ حدادی، 39صادقی، 
 شود:مصادیا نظم عمومی باشد که در ادامه، تعاریف نظم عمومی بیان می

ی و قوانین، وابسته به حُسن جریان لازم امور مربوب به کشوور یوا راجوع بوه مجموعه تأسیسات حقوق»
« ها بلااثر باشدصیانت امنیت و اخلاق در روابط آحاد مردم است که ارادۀ افراد جامعه در جهت خلاف آن

 (.118  مدنیان و دیگران، 
شوده و  شناسوایی نظم عمومی، جریان و روند مستمر و مداومی است که بر اساس قواعود موضووعه،»

 (.همو«  دربرگیرندۀ نیازهای اساسی و عمومی جامعه باشد
نظم عمومی عبارت است از حالت ناشی از ترتیب موجوود تأسیسوات حقووقی جامعوه کوه در حقووق 

  (.11،  احمدی واستانی« تحققی تضمین شده است
وتی از نظم عمومی شده دهد که کثرت مصادیا، سبب ارائۀ تعاریف متفابررسی تعاریف فوق نشان می

است. اما همۀ دانشمندان این عرصه، برداشتی مشترک از نظم عمومی داشته و بر این باورند که نظم عمومی 
های بر قوانون و قانونگورار، مصوالح عموومی و فوردی جامعوه را در هموۀ عرصوهای است که با تکیه مقوله

تأثیر برخی از شرایط کن است این مصالح تحتکند، هرچند که مماجتماعی، تعریف، تضمین و تأمین می
 هممون زمان، مکان و... تغییرات مصداقی داشته باشد اما مفهوم آن هممنان پایدار خواهد بود.

اگر چه متولی دستگاه قضایی کشور فقها هستند ولی چون در تدوین قووانین موضووعه بیشوتر رویکورد 
استفاده شده است و از برفی چوون مبنوای  1ح نظم عمومیحقوقی وجود دارد، در متن این قوانین از اصطلا

ای تطبیقی جایگاه واژۀ نظم عمومی در فقه نیوز حقوق موضوعه، فقه اسلامی است ضرورت دارد در مطالعه
گرایی مثبت بین علم فقه و علم حقوق حاصل خواهد شد و ایون مشخص شود که در این صورت نوعی هم

 هش و هم در اخر نتیجه، مثمر ثمر خواهد بود.گرایی قطعا  هم در روند پژوهم
شود که فقها نیز به موضوع نظم عمومی توجه از مطالعۀ تطبیقی متون فقهی و حقوقی چنین استنباب می

اختلال »تنهایی و یا همراه واژگانی چون به« نظام»( و در عبارات خود از واژۀ 1/151 کاتوزیان، ویژه داشته 
استفاده کرده و هیچ فعل یا ترک فعلی را که موجب اختلال در نظوام یوا مخوالف « اماخلال النظ»یا « النظام

است که مورد « نظم عمومی»ها از این واژگان همان اصطلاح دانند و منظور آنمصالح نظام بوده جایز نمی
فر و ؛ امیودی9؛ ورعوی، 15 مدنیان و دیگران،  اندصراحت از آن صحبت کردهدانان است و بهتوجه حقوق

(. حاصل استقرای نگارنوده در متوون فقهوی 141تا142دوست، ؛ علی11-149افضلی، ؛ ملک51دیگران، 
نظوام معیشوتی و »معنای در فقوه بوه« نظوام»ترین کاربرد کلموۀ که در ادامه خواهد آمد، این است که شایع

                                                 
 .361اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلقانون  .3
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تورین عمومی دارد؛ زیرا مهماست و این معنا بیشترین همخوانی را با نظم « نظام اجتماعی»و « زندگی مردم
آوربودن قوانین و مقررات تحت هر شرایطی است که این ویژگی هوم در قاعودۀ فقهوی اثر نظم عمومی الزام

 مشاهده است.مطرح و در علم حقوق، قابل « نظم عمومی»و هم در « اختلال نظام»
 لف، بورخلاف و بورعکس.اند: مغایر یعنی مخواای عربی است. گفتهمغایر نظم عمومی: مغایرت واژه

معنای مخالفت، بیگانگی، جدایی، غیریوت، دوگوانگی اسوت. مغوایرت داشوتن، بوا یکودیگر مُغایَرَة نیز به
و تغوایرت اششویاء: اختلفوت  معین، ذیل واژه؛ دهخودا، ذیول واژه(داشتن، مخالف یکدیگربودن  اختلاف

پژوهش، آن دسته از احکام فقهی اسوت  در این« مغایر نظم عمومی»منظور از عبارت . (3/131بریحی،  
ومورج نظموی، هرجمغایرت دارد و در صورت اجرا توسط مکلفان منجر بوه ایجواد بی« نظم عمومی»که با 

 اجتماعی خواهد شد.
 
 نظم عمومی در فقه .2

اخوتلال در »و حرموت « حفظ نظام»در بسیاری از ابواب فقهی تحت عناوین و واژگانی مانند وجوب 
 گاه نظم عمومی توجه ویژه شده است. ازجمله:به جای« نظام

 علم فقه -2-1
دانشمندان فقه معتقدند علم فقه نسبت بوه دیگور علووم مزیوت و شورافتی خواص دارد؛ زیورا  -1-1-1

فاضول لنکرانوی، شود  وسیلۀ این علم، نظام معاش و معاد و حفظ سعادت هر دو سرای بندگان تأمین میبه
 (.1؛ قدیری، 1/11

 تهاد و تقلیداج  -2-2
بر غیر فقیه واجب است که در احکام شرعی به فقیه مراجعه و از او تقلید کنود و اگور چنوین   -4-4-1

الرسائل آید؛ چون مجتهدشدن بسیار سخت است  بهبهبانی، نکند، عسروحرج و اختلال در نظام پیش می
 (.154تا94؛ نجفی مرعشی، 59صدر، ؛ 11الفقهية،

گر اجتهاد واجب عینی باشد برای مکلفوان عسوروحرج شودید، تکلیوف بموا فقها معتقدند ا -4-4-4
 (.1/29، شرح العروة الوثقى؛ خویی، 1/590آید  قدیری، لایطاق و اختلال در نظام پیش می

الشورایط شود که در امور حسبیه برای فقیوه جامعفقیه خوانده میفقیه به این جهت ولی ولی  -4-4-1
شوود. برخوی از ومورج در جامعوه میو تصدی این امور توسط غیر فقیه سبب هرجولایت عامه وجود دارد 

فقیه از این فراتر رفته و در تمامی اموری که موجوب انتظوام امور معواش و فقها، در خصوص گسترۀ ولایت 
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ه وسیلۀ فقواند؛ زیرا حصول این انتظام ممکن نیست مگر بهمعاد مردم است، قائل به ولایت مطلقۀ فقیه شده
 .(1/12 شرح العروة الوثقى،الشرایط  خویی، و مجتهد جامع

بخشیدن ها و سامانهمان عقلی که به وجوب انتصاب امام از سوی خدا برای حفظ سرزمین -4-4-2
کند، هممنین به وجوب انتصاب نائبی برای امام در زمان غیبتش حکم به امور دینی و دنیوی مردم حکم می

به بندگان و شیوع فساد در بلاد جلوگیری شود و اگر این انتصاب نباشد، اختلال نظام  کند تا از بروز ظلممی
 (119-111-1/121، عليالغطاء، شود  آل کاشفایجاد می

 طهارت -2-3
اگر قول صاحب ید در ثبوت بهارت و نجاسوت اعتبوار نداشوته باشود، نواگزیر استصوحاب  -4-1-1

الطهراةة،  -شررح العرروة الروثقى تلال نظام است  غروی، شود که خود موجب عسروحرج و اخجاری می
 (.4/111سبزواری، ؛ 1/151

واجب یا اختلال در نظام شود، حرام است؛ مثل وسواسی  وسواس اگر سبب تأخیر یا تفویت -4-1-4
 (.1/190همان، النفقه و... شود  همو، که سبب فوت نماز یا فوت نفقه واجب

 صلاة -2-4
نماز جمعه بر کسانی که حضور آنوان در نمواز جمعوه سوبب آشوفتگی نظوم حاضرشدن در  -4-2-1

 (.420، 1121 مسئلۀ، توضيح المسائلشود، واجب نیست  منتظري، اجتماعی می
 صوم -2-5
الشرایط دارای مناصب متعوددی اسوت کوه اگور ایون منصوب در ثبوت هلال: مجتهد جامع -1-8-1

جمله این مناصب از نظر فقهای متوأخر، ثبووت خواهد شد. ازاختیار دیگران باشد، موجب اختلال در نظام 
 (.1/111نجفی مرعشی، هلال است  

 معاملات -2-6
ها متوقف اسوت و نبودشوان موجوب ایجواد برخی از انواع تجارت که نظام بلاد و عباد به آن -4-9-1

اند  بحرالعلووم، نام نهاده ها را واجبات نظامیهشود، از نظر فقها واجب است و لرا آناختلال در زندگی می
 (.112-14/15؛ حسینی عاملی، 4/5

زدن نظم عمومی و ماننود آن باشود، احضار ارواح چنانمه موجب هتک یا اذیت آنان یا برهم -4-9-4
 (.225-222، توضيح المسائلجایز نیست  منتظری، 

 خمینوی،  خووردن نظوم عموومی اسوتکردن با سحر جایز نیست، زیرا موجب برهمکسب -4-9-1
 (.1/244، مستند تحرير الوسيلة
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 (.215، همان ومرج و اخلال نظام است  همو،احتکار موجب اضرار، هرج -4-9-2
 مزارعه -2-7

شود و فتح بابی است که موجوب وآمد سبب ضرروزیان فراوان میهای پررفتالماره در مکانجواز حا
حاشرية مممرا الفائردة والارهران، شد  بهبهوانی،  ضرر و فساد و اختلال نظام در زندگی کشاورزان خواهد

161). 
 نکاح -2-8
که زیادی جمعیت موجب اختلال نظم عمومی شود، بر همۀ مردم واجب کفوایی درصورتی» -4-1-1

، توضريح المسرائل روحواني، محمدصوادق، « های مشوروع جلووگیری کننوداست که از آن به یکی از راه
 .(9/511مسئلۀ
ق مرد بر زن این است که زن از شوهرش اباعت کند. مستند این حقوق عولاوه جمله حقواز -4-1-4

کند کوه بقوای نووع انسوان و حفوظ نظوم اجتمواعی بر روایات، اجماع مسلمانان است و نیز عقل حکم می
 (.45/191متوقف بر این مسئله است  سبزواری، 

 قضاوت -2-9
شوود. فقهوا قضاوت نباشد، نظام مختل میعقل بر مشروعیت قضاوت دلالت دارد؛ زیرا اگر  -4-9-1

شرح العرروة اند  غروی، دلیل اینکه حفظ نظام متوقف بر آن است، جزء واجبات کفایی دانستهقضاوت را به
 (.15/9، ةياض المسائل؛ بباببایی، 1/12 الوثقى، التقليد

ود، بلکه شخوردن نظم عمومی میشرب عدالت برای قاضی منصوب و تحکیم، موجب برهم -4-9-4
 (.1/15عدم فسا کافی است  جواهری، 

 ومرج وظیفۀ قاضی استایجاد و حفظ نظام معاش، برقراری نظم و قانون و جلوگیری از هرج -1-3-3
 (.11/151، شرح العروة الوثقى خویی، 

خوردن نظوم عموومی، رجووع بوه همجهت دفع فساد و جلوگیری از بوهدر اجرای قصاص به -4-9-2
 (.4/91اجازه واجب است  گلپایگانی، حاکم و اخر 

 مسائل مستحدثه -2-11
شود، جایز نیست و مقررات دولوت بورای ومرج و اختلال نظام معاش انسانی میاموری که باعث هرج

 (.691اراکی، شده است  حفظ این دو جهت، تصویب
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ون کهون فقهوی واژۀ نتیجۀ مبحث این است که در اکثر ابواب فقهی به نظم عمومی توجه شده اما در مت
بیشتر به کار رفته که حسب موضوع، مقصود همان نظم عمومی است اما فقهوای معاصور بیشوتر از « نظام»

 اند.واژۀ نظم عمومی استفاده کرده
 

 احکام مغایر نظم عمومی -3

ترین عامل ایجاد و حفظ نظوم عموومی قانونگرار و در جامعۀ اسلامی، احکام شرعی و قانون، اساسی
ه است و بدون تصویب و اجرای قوانین آمره توسط حاکم اسلامی عملا  ایجاد و حفظ نظم عمومی در جامع

ای که گونهبه (19، خطبۀنهج الالاغه  1ممکن نیست. بنابراین وجود رهبر و حاکم ضرورت اجتماعی است
ایجواد  ای به وجوود حواکم بسوتگی دارد و نبوودن حواکم سوبب تعطیلوی احکوام و قووانین،قوام هر جامعه

 (.1/401، محمدحسین، الغطاءشود  آل کاشفرفتن نظم عمومی میومرج در جامعه و ازبینهرج
بنابراین بر مردم واجب است از رهبر جامعه اباعت کنند و خودسرانه اقدامی انجام ندهند که البته ایون 

قبال این اباعت، تودبیر (. از سوی دیگر در 41اباعت دربارۀ پیامبر و امام، مطلا است  صابری همدانی، 
و امنیوت اجتمواعی و درنهایوت توأمین شئون جامعه، جلوگیری از ظلم و فساد، رفع اختلافات، ایجاد نظم 

امور معاش و معاد مردم از وظایف رهبر جامعه است و در این خصوص فرقی ندارد که رهبر جامعه در چوه 
اعمال خودسرانۀ آحاد جامعه جایگواهی  .(1/112، عليالغطاء، ای از مراتب رهبری باشد  آل کاشفمرتبه

شده و اگر کسی با فساد و تعدی، نداشته و هرگونه سرپیمی از قوانین و دستورات رهبر جامعه مردود شمرده 
در نظام جامعه اختلال ایجاد کند، بور حواکم اسولامی واجوب اسوت چنوین افورادی را ادب و تعزیور کنود 

قرآن کریم نیز این اقودامات را نکووهش کورده و وعودۀ عوراب داده  (.420 تنقيح مااني الأحكام، تبریزی، 
دةاسات فري باشد  منتظری، هممنین حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه از وظایف حکومت می 4است.

(. حکومت باید مصالح و منافع عمومی را بر مصالح و منافع فوردی مقودم دارد؛ لورا از 1/19ولاية الفقيه، 
 (.811 دوست، علی حکومتی بر مصالح فردی نیز مقدم است این جهت احکام

رغم توجه فقه اسلامی به حفظ نظم عمومی، در فقه احکامی وجوود دارد کوه اگور بوا دیودگاه فقوه علی
حکومتی بدان نگریسته شود، ظاهرا  با مبانی نظم عمومی مغایرت دارد. فقه اسلامی در مووارد متعوددی بوه 

ت بدون کسب اجازه از حاکم شرع، نسبت به انجوام برخوی اموور اقودام کننود کوه آحاد مردم اجازه داده اس
کید بر ایجاد نظوم  ظاهرا  این اقدامات با نظم عمومی مغایرت دارد. جای تأمل دارد که قانونگرار با وجود تأ

                                                 
 «.وانه لابد للناس من امیر بر او فاجر» .3
وََ لَیْكمُُ الِِْیمَانَ وَََیَّنَهُ فِی قُلُوبِكمُْ وَوَاعْلَمُوا أَنَّ فِیكمُْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطِیعُكُمْ فِی كَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِ .2 كَرَّهَ إِلَیْكمُُ الْكُفْرَ وَالْفُسُُ

 (38(، )النساء:16(، )الاحراب:7)الحجرات:وَالْعِصْیَانَ أُولَئِكَ همُُ الرَّاشِدُونَ 
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اشود،. ومرج و فتنه، خود قوانینی را تصویب کند که با نظم عمومی مغایر داشته بعمومی و مخالفت با هرج
 شود.در ادامۀ مطلب، برخی از این احکام ذکر می

 جهاد -3-1
جهاد دفاعی، یعنی جنگیدن برای حفظ اسلام و دفاع از سرحدات بلاد اسلامی به هر وسویلۀ  -1-1-1

ممکن ازجمله برل جان و مال، بر تمام مسلمانان واجب است و در این امر نیازی به اذن حاکم شرع نیست 
 (.1/191؛ میرزای قمی، 201توضيح المسائل، ، هاللخمینی، روح 

دلیل عدم جواز جهاد ابتدایی بودون اذن اموام، متفواوت اسوت؛ زیورا البته این مسئله با جهاد ابتدایی به
 .(1/221 ، ةياض المسائل،باشد  ببابباییجهاد از وظایف امام می

شوود. بنوابراین می محقا میوجه مغایرت: بدون شک نظم عمومی در سایۀ مدیریت واحد و نظم عمو
اقدام مستقیم هر شخص برای رفع خطر علاوه بر  که سرحدات بلاد اسلام در معرو خطر باشد،درصورتی

که در زمان بحران، وجوب تبعیت شود؛ درحالیومرج، سبب ابتلای جامعه به تعدد مدیریت میایجاد هرج
 از مدیریت واحد لازم است تا نظم عمومی از بین نرود.

در میدان جنگ چنانمه دشمن بلب مبارز کند، مبارزۀ بوا او بودون اذن اموام واجوب اسوت  -1-1-4
 (.201، توضيح المسائلالله، ؛ خمینی، روح1/151، فخر المحققین 

وجه مغایرت: چنانمه در میدان جنگ هر یک از سپاهیان بدون اذن و خودسرانه اقدام بوه مبوارزه کنود، 
 رود.شود و انسجام سپاه اسلام از بین میزلزل میجایگاه فرماندهِ لشکر مت

در زمان غیبت امام ع( هر آنمه از دارالحرب به دست آیود، تملکوش بودون اذن اموام جوایز  -1-1-1
 .(4/210تحرير الأحكام، است  علامه حلی، 
 تصرف در غنائم دارالحرب پس از اخراج خمس آن، متعلا به مسلمانان است. لرا اگور وجه مغایرت:

مخصووص در اموور آیود؛ بهوجود میومرج و اغتشاش به در این تصرف، اذن امام در نظر گرفته نشود، هرج
 مالی که نسبت به آن اشتیاق بیشتری در مردم وجود دارد.

دادن به هر یک از افراد دشمن توسط هر یک از افراد سپاه اسلام بدون اذن امام جایز است پناه -1-1-2
 .(11/441  مروارید،

 بوسوی، تسلط و شناخت بیشتر امام از دیگر سپاهیان نسبت به سپاه دشمن یقینا  وجوه مغوایرت بووده 
کند. لرا اقدام خودسورانۀ و این مسئله اغلب در مورد فرماندهان غیرمعصوم نیز صدق می (1/13، الماسوط

رسوو  دشومن و ورود  دادن افوراد سوپاه دشومن سوبب افوزایش احتموالهر یک از افراد سپاه نسبت به پنواه
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ومورج، جو به داخل سپاه اسلام شده و درنهایت، این مسوئله عولاوه بور ایجواد هرججاسوسان در غالب پناه
 کند.مقدمات و بستر جاسوسی دشمن را فراهم می

 معروف و نهی از منکرامربه -3-2
گانه را ذکور همعروف و نهی از منکر شکی نیسوت. فقهوا بورای ایون فریضوه مراتوب سودر وجوب امربه

های مختلف اند: مرتبۀ اول انکار قلبی؛ آمر و ناهی در این مرحله، تمایل یا انزجار قلبی خود را به روشکرده
دارد. مرتبۀ دوم انکار زبانی؛ در این مرحله آمر و نواهی، تمایول یوا کشیدن ابراز میمثل لبخند یا چهره درهم

آورد. مرتبۀ سوم انکار عملوی؛ در ایون مرحلوه آمور و زبان می انزجار خویش را نسبت به معروف یا منکر به
انود. . برای این مرحله نیز مراتبی را ذکور کردهکندمیناهی، عملا  عامل به معروف یا منکر را تشویا یا تنبیه 

مرتبۀ اول و دوم البته به شرب استطاعت علمی و عملی یک وظیفۀ عمومی است. انجام مرتبوۀ سووم توسوط 
 1م ع( یا نائب او، مشروب به اذن امام ع( اسوت. اموا در موورد مرتبوۀ سووم برخوی از قودمای فقهوا غیر اما

اند: چنانمه در این مرحله نیاز به ضرب یا جرح باشد، انجامش جایز بوده و نیاز به اذن امام یا حاکم و گفته
 .(4/421، تحرير الأحكام علامه حلی، ؛111تا  131 مکارم شیرازی،  فقیه نیست

 اند:برخی از فقها نیز گفته
معروف معروف و نهی از منکر واجب نیست مگر آنکه مورد امربهدر مواردی که توقع ضرر باشد، امربه

تر از ضرر متوقع باشد که در ایون صوورت نیوازی بوه اذن حواکم و غیور حواکم نیسوت و نهی از منکر مهم
شوود مگور بوا معروف انجوام نمیاگور امربوه (. شیخ بوسی معتقد است که1/119، صراط النماة خویی، 

 (.599-4/529، القرآن التايان فى تفسيرجنگیدن، باید این کار انجام شود و نیازی به اذن سلطان نیست  
معروف و نهی از منکر، جزء وظایف امام ع( یا به اینکه ولایت بر مرتبۀ سوم امربهباتوجه وجه مغایرت:

(، واگراری این وظیفه به مردم که غالبا  نسبت بوه 1244/200رم شیرازی، منصوب از ناحیۀ امام است  مکا
دةاسات فري ولايرة ومرج شده  منتظری،احکام این فریضه آگاهی کامل ندارند، علاوه بر اینکه موجب هرج

 آورد. از دیگر عواقب این امور نیوز نداشوتن(، موجبات سوءاستفاده برخی از افراد را فراهم می4/111 ،الفقيه
ای جوز معروف است که معمولا  نتیجوهضمانت اجرایی و عدم نفوذ کلام افراد عادی جامعه در بحث امربه

 وهن آمر و ناهی ندارد.
 
 
 

                                                 
 سید مرتضی، شیخ طوسی و علامه حلی. .3
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  خمس -3-3
توان سهم امام را در راه فقرا هزینه کرد و در این زمینه اذن مجتهد شورب نیسوت. دلیول ایون حکوم، می

دادنود  میورزای قموی، هم حضور داشتند، این کوار را انجوام میشاهد حال امام است؛ یعنی اگر خود امام 
1/401). 

کردن سوهم اموام در اولا  تصرف در سهم امام بدون اذن امام ع( حرام است؛ ثانیا  هزینه وجه مغایرت:
شود. لرا اقدام خودسورانه در ومرج در نظام اقتصادی جامعه میزمان غیبت بدون اذن مجتهد، موجب هرج

 رسد.ف خمس صحیح به نظر نمیزمینۀ مصر
 زکات  -3-4

نوه و یموین فقها بر این نظر اجماع دارند که هر شخصی زکات مالش را می توانود بودون اذن حواکم و بی 
 (.1/241 ة،یمغندهد  الله انجام میوجهبپردازد، چون این کار را فی

ایون فرموانی اسوت کوه در قالوب »فرماید: در نامۀ خود به مالک اشتر میامیرالمومنین  وجه مغایرت:
نویسد. در زمانی کوه او را بوه ولایوت حارث اشتر میبنای، بندۀ خدا علی، امیرالمؤمنین، به مالکعهدنامه

آوری و با دشمنانش جهاد و مردموانش را اصولاح و سورزمینش را آبواد مصر گماشت تا خَراج آنجا را جمع
حضرت قبل از آنکه مالک را به تقوای الهی امر کنود، بوه جبایوه  در این نامه، (.83، نامۀ الالاغهنهج  «کند

تجمیوع و شناسوایی امووال  دارد. لوراکند و این امرِ به جبایه خراج، اهمیت موضوع را بیان میخراج امر می
دهی موارد مصرف این اموال، یکی از مصادیا، اسباب و نمودارهوای ایجواد و حفوظ نظوم عمومی و سامان

تجمیع این اموال ضروری است و قطعا  پراکنودگی و سووءمدیریت در ایون زمینوه، موجبوات  عمومی بوده و
کردن عادلانۀ آن باید توسوط . بنابراین تجمیع اموال عمومی و هزینهآوردرفتن نظم عمومی را فراهم میازبین

ادی خواهود ویژه نظم اقتصوحاکم اسلامی انجام شود، در غیر این صورت سبب آسیب به نظم عمومی و به
 شد.

 نکاح -3-5
خابر عیوب دیگری نکاح را فسخ نمایند و در این امور نیوازی بوه برای هر یک از زوجین جایز است به

جواهر، ؛ صواحب194، المسائل المنتخارة؛ سیستاني، 4/492، تحرير الوسيلة خمینی،  اذن حاکم نیست
 (4/524؛ محقا حلی، 10/122

شود اما صدور مجوز فسوخ نکواح بورای موجب فسخ نکاح می ظهور برخی از عیوب، وجه مغایرت:
مردم عادی که غالبا  از احکام شرعی مطلع نیستند، موجبات وهن جایگاه حاکم شرع را فراهم کرده و دیگور 
وجود حاکم شرع فرقی نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر قرار باشد هر شخصی خارج از هرگونوه تشوریفات 
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و بوا عودم  ام به فسخ نکاح نماید، زمینۀ سوءاستفادۀ بسیاری از افوراد فوراهم شودهبور مستقیم اقدقانونی به
 . 1رودو نظم عمومی جامعه از بین می شودرعایت مصلحت حفظ نسل، کیان خانواده متلاشی می

 احیای موات -3-6
هد جایز برای مسلمانان احیای اراضی موات، حیازت معادن و رؤوس جبال و بطون اودیه بدون اذن مجت

 (.1/401است  میرزای قمی، 
اراضی موات، معادن، رؤوس جبال و بطون اودیه جزء انفال و انفال نیز متعلوا بوه اموام  :وجه مغایرت

الشرایط است. در صوورت اسوتقرار حکوموت معصوم است که در زمان غیبت امام، اختیار آن با فقیه جامع
الشورایط قورار شرب آنکوه در رسس حکوموت، فقیوه جامعاسلامی اختیار انفال با حکومت اسلامی است به 

داشته باشد. برخی از فقها هممون میرزای قمی معتقدند در زموان غیبوت کوه حکوموت اسولامی اسوتقرار 
برداری از انفال  اراضی موات، معادن و رؤوس جبوال و بطوون اودیوه توانند نسبت به بهرهندارد، شیعیان می

برداری از این اموال در زمان غیبوت، بودون اذن هد اقدام کنند؛ لرا چنانمه بهرهو...( بدون اذن حاکم و مجت
ماندن شویعیان از برداری آزادانۀ غیر شیعه از اموال امام ع( و محرومحاکم و مجتهد جایز نباشد، سبب بهره

و مجتهود بورداری از ایون امووال را منووب بوه اذن حواکم شود، درنتیجوه برخوی از فقهوا بهرهاین مزیت می
 دانند.نمی

نگارنده بر این باور است اگر قرار باشد حتی در زمان استقرارنداشتن حکومت اسلامی، مردم بدون اذن 
مخصوص امروزه بوا ومرج ایجاد خواهد شد. بهبرداری از آن اقدام کنند، هرجحاکم و مجتهد نسبت به بهره

ود دارد کوه در کمتور از یوک سواعت، مسواحت وجود ادوات پیشرفتۀ کشاورزی این امکان برای افوراد وجو
 بسیاری از اراضی موات را احیا کنند و این مسئله قطعا  نظم عمومی جامعه را بر هم خواهد زد.

 تقاص -3-7
تقاص همان استیفای حا یا اثر جنایت توسط صاحب حا از کسی است که حا بور ذموۀ اوسوت و از 

 الی و جانی.کند. تقاص دو نوع است: مادای حا امتناع می
 تقاص مالی -1-9-1

 شدن تقاص:شروب اجرایی
 صورت متعارف توسط صاحب حا ممکن نباشد؛حا بهوصول به

                                                 
طلاَ( را منوط به گذراندن مراحلى علت مصالحى مهم، صحت بعضی عقود یا ایقاعات )مثل اَدواج یا تواند بهسؤال : آیا دولت اسلامى می .3

الشُرائ،، آن هُم خاص كند؟ جواب: )باسمه جلت اسمائه( دولت اسلامى مانند سایر دول حق چنین كُار  نُدارد م ُر بُا اقن فقیُه جام 
 34: كننُد )تُاریخ جُواب اسُتفتاءمی «اختلال نظات  »كه بر تُر  آن مفاسُد مهمُى مترتُب شُود كُه در فقُه اَ آن تعبیُر بُه درصورتی
 .16(. ر : روحانی، سیدمحمدصادَ، استفتائات قوۀ قضائیه، 3833الاولىجماد 



            13                                              در فقه ینظم عموم ریاحکام مغا یبررس                                         0011بهار 

 از بریا حاکم شرع یا محکمه ممکن نباشد؛
 بدهکار اصل حا را منکر شود؛

 کند؛بدهکار حا را منکر نیست اما در پرداخت آن امروز و فردا می
 بدهکار سقوب حا را ادعا کند؛

 بدهکار غایب باشد؛
 تقاص، ایجاد فتنه و ضرر نکند.

تواند در صورت تحقا شرایط مرکور و توانایی صاحب حا بر اخر حقش از بدهکار، صاحب حا می
؛ 4/11، صرراط النمراة؛ خوویی، 1/410؛ بحرالعلووم، 2/195محقا حلی، بدون اذن حاکم، تقاص کند  

و  11/214؛ مرواریوود، 491، تلخرريا المرررامحلووی،  علامووه ؛9/141، العررروة الرروثقى بباببووایی یووزدی،
11/151.) 

حفظ نظم عمومی و رفع ظلم و فساد، وظیفۀ رهبر حاکم است. اگر قرار باشد هر کسوی  وجه مغایرت:
 خودسرانه و بدون اذن حاکم، مستقیما  برای استیفای حقوق خود اقدام نماید، نظم عمومی جامعوه بور هوم

 شود.ومرج ایجاد میخورده و هرج
 قصاص جانی  قتل مهدورالدم( -1-9-4

 توان بدون اذن حاکم اقدام کرد.قتل مهدورالدم از دیگر مواردی است که می
؛ وحیود خراسواني، 51/159،تكملرة المنهرا ؛ خوویی، 9/192 شهید ثانی،  مهدورالدم انواعی دارد:

1/201.) 
 النبیمهدورالدم نسبت به تمام مردم، مثل ساب .3
حا قصواص  ت به تمام مسلمانان، مثل کافر حربی، مرتد قبل از توبه یا کسی که بهمهدورالدم نسب .2

 اش را در حال زنا بکشد؛شده است یا مثل اینکه زوج، زوجه شده یا کسی که از باب دفاع کشته
مهدورالدم نسبت به امام ع( و نائبش، مثل لائط، زانی محصن و مرتد فطری بعد از توبه که به حد  .1

 اند؛شدهه شرعی کشت
 دممهدورالدم نسبت به ولی   .8

تواننود النبی و الائمه( باشد، اکثر فقها معتقدنود هموۀ موردم میاگر مهدورالدم از جنس نوع اول  ساب
؛ 422شرب آنکه خوف فتنه و ضرر نباشود  خرسوان، نسبت به قتل او بدون اذن حاکم اقدام نمایند، البته به

 (.1/201؛ وحید خراسانی، 9/192؛ شهید ثانی، 109مدنی کاشانی، 
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تواند در دفاع از نفس، عرو و مال، متجاوز را در مورد نوع دوم مهدورالدم برخی معتقدند که انسان می
نیز بر قاتل مترتب نیست  وحید خراساني،  بکشد و نیازی به اذن امام و حاکم نیست و قصاص، دیه و کفاره

 (.429تا422؛ خرسان، 141تا1/115؛ علوی، 1/201
دانند و اگر بودون اذن اقودام خوردن نظم عمومی لازم میبرخی نیز اذن حاکم را برای جلوگیری از برهم

 (.1/119علوی،   به قتل مهدورالدم نماید، دیه و قصاصی بر او نیست اما گناه و معصیت کرده است
ظیفۀ اموام ع( اسوت در خصوص نوع سوم، اقدام بدون اذن اشکال دارد. برخی معتقدند این امر فقط و

اما برخی از فقها بر این باور هستند کوه اگور  (.4/159؛ خویی، تکملة المنهاج، 1/199 وحید خراساني، 
ای بر او نیسوت  شوهید ثوانی، کسی مثلا  زانی یا لائط را بدون اذن امام به قتل برساند، قصاص، دیه و کفاره

 .(19/491و  12/102، ةياض المسائل؛ بباببایی، 10/99
دم دم یک نفر باشد، بعود از اثبوات جورم، ولوی  در خصوص نوع چهارم برخی از فقها معتقدند اگر ولی  

، مصرااح الفقاهره؛ خوویی، 5/291، تحريرر الأحكرامتواند بدون اذن حاکم قصاص کند  علامه حلی، می
 (.4/541، تحرير الوسيله؛ خمینی، 109؛ مدنی کاشانی، 1/991

النبی( و موورد دوم  دفواع از نفوس، مهدورالدم، فقها نسبت به مورد اول  سواب از میان انواع چهارگانۀ
نظر ویژه متقدمان در ایون خصووص اتفواقعرو و مال( شدت بیشتری به خرج داده و تقریبا  اکثر فقها و به

 دارند.
 در خصوص مورد سوم اکثرا  معتقدند بدون اذن امام جایز نیست.

توانود دم میدم و اثبات جرم در نوزد حواکم، ولوی  دو شربِ واحدبودن ولی   با مورد چهارم هم بادررابطه
 بدون اذن حاکم اقدام به قصاص کند.
نیوز آموده  1194قانون مجوازات اسولامی مصووب  104و مادۀ 159مضمونی از مباحث فوق در مادۀ

 است.
وظایف مجتهد  قضاوت، صدور احکام، اجرای حدود، تعزیرات و مجازات مجرمان، از وجه مغایرت:

و حاکم شرع است. صدق عنوان مهدورالدم بر افراد نیز از مباحوث بسویار مشوکل و پیمیودۀ مبحوث قضوا 
ویژه مبحث قضا آگواهی باشد. اقدام به قتل مهدورالدم توسط افراد عادی که اکثرا  به احکام شریعت و بهمی

ومرج معه را بر هم زده، موجب فتنه و هرجلازم ندارند، قطعا  مفسدۀ عظیم به همراه خواهد داشت و نظم جا
 شود.می
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 حدود -3-8
توان بدون اذن امام و حاکم، حد جاری کرد: سوید بور مملووکش در زمان غیبت امام ع( در مواردی می

؛ سووبزواری، 191فهوود حلووی، ؛ ابن1/11 الماسرروط،؛ بوسووی، 4/424، تحريررر الأحكررام علامووه حلووی، 
اش ( و شووهر بور زوجوه191فهود حلوی، ؛ ابن4/424، همرانمه حلی، (؛ پدر بر فرزندش  علا15/410

 (.101، النهايه؛ بوسی، 191فهد حلی، ؛ ابن4/424، همان علامه حلی، 
شوده کوه در صوورت البته در عبارات شیخ بوسی آمده است که در زمان غیبت امام ع( رخصوت داده 

 (.1/11، الماسوطد فوق اقامۀ حد کرد  توان در موارامنیت از ضرر مالی و جانی بر مؤمنان، می
تواند هممنین در موارد عدم حا دسترسی به ائمه و غلبۀ ظالمان، در صورت امنیت از ضرر، انسان می

 (.101، النهايه همو،  بر فرزند و اهل و مملوکش حد جاری کند
؛ 110-454مفیود،  اقامۀ حد جزء وظایف امام ع( یا منصووب از بورف اموام اسوت  وجه مغایرت:

، اسر  الحردود و التعريررات؛ تبریوزی، 21/199جواهر، ؛ صواحب5/111، تحرير الأحكامعلامه حلی، 
(. بنابراین اقامۀ آن توسط افراد عادی اقدامی خودسرانه، مخالف نظم عمومی و موجب اختلال در نظام 191
 باشد.می

 
 بررسی و تحلیل -0
 تحلیل کلی و عام -4-1

دهد. در همۀ این احکام نوعی اضطرار مومی وجوه مشترکی را به دست میدقت در احکام مغایر نظم ع
توان به شود. از عمده دلایل بروز این اضطرار هم میدر عدم دسترسی به حاکم و حکم حاکم شرع دیده می

عدم دسترسی به امام معصوم یا عدم استقرار حکومت اسلامی و صالح اشاره کرد. فقوه شویعه نیوز در بوی 
هوایی را حلمنظور پاسخگویی به مسائل و برای خروج از این اضوطرارها، راهر اساس وظیفۀ خود بهدوران، ب

ضرورت رعایت احکام شرعی و عدم تعطیلی دین، در زمان اضطرار باعث جریوان فقوه در  ارائه داده است.
« م عمومیرعایت نظ»بستر فردی شده و نتیجۀ این جریان، صدور احکامی اضطراری است که با مصلحت 

در تزاحم قرارگرفته است. نظم عمومی بر اساس رعایت مصوالح عموومی و تورجیح آن بور مصوالح فوردی 
 ( و رعایت آن الزامی شده است.81تا 87فر،گرفته، بر دیگر احکام تقدم یافته  امیدیشکل

یری دیگر چنین است:تزاحم به ف ضرورت اجرای احکام اسولامی و تعیوین تکلیو وجودآمده به تقر
سو با ضرورت ترجیح مصلحت عمومی بور فوردی کوه سوبب ایجواد نظوم مکلفان در زمان اضطرار از یک

عمومی است از سوی دیگر در تزاحم است. این احکام نیز اکثرا  در زمان عودم اسوتقرار حکوموت اسولامی 
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ن حواکم صادر شده است. لرا فقها برای رفوع ایون مشوکلات، در مووارد بسویاری اقودام فوردی را بودون اذ
خابر عدم برخورداری نظام سیاسی حاکم از مشروعت لازم بوده اسوت؛ زیورا اند که البته این امر بهپریرفته

تقدم دارد مگر آنکوه « حفظ نظم اجتماعی»، «حفظ نظام سیاسی»و « حفظ نظم اجتماعی»در دَوَران بین »
یش از مفسودۀ اخوتلال نظوم نظام سیاسی فاقد مشروعیت و مصداق حکومت جائر که مفاسود بقوای آن بو

 (.18، همان همو، « اجتماعی است، باشد
حکوموت و  در صورت استقرار حکومت اسلامی مشروع، فقه رنگ اجتماعی بوه خوود گرفتوه و نقوش

یابد؛ زیرا نتیجۀ تحکیم شود و بسیاری از این فتواها دچار تغییر شده و وضعیت دیگری میحاکم، آشکار می
توانود و حکومتی، تقدیم مصالح عمومی بر فردی است نه برعکس. کدام فقیوه می سازوکارهای فقه سیاسی

در زمان استقرار حکومت اسلامی به ترجیح منافع فردی بر منافع اجتماعی قائل شود؟! چراکوه ایون نظریوه 
شود. همان بور که اکثور فقهوا معتقدنود علاوه بر تضعیف فقه سیاسی و حکومتی، منجر به سستی دین می

ومرج است حمت حکم حاکم شرع توسط حاکم یا فقیه دیگر جایز نیست و مستلزم اختلال نظام و هرجمزا
 (.1/115، مصااح الفقاهه؛ خویی، 111، الإجتهاد والتقليد ؛ خمینی،731دوست،  علی

الید و تقدم مصالح فردی نگرش فردی به قضایا در زمان وجود حکومت و حاکم مبسوب حاصل اینکه
تر از آن سسوتی دیون و علاوه بر تزلزل نظم عمومی، نتایج نامطلوبی هممون ایجاد تزاحم و مهمبر عمومی 

هایی کوه نظوام حکوومتی و تضعیف نظام سیاسی در پی خواهد داشت. بنوابراین ضورورت دارد در عرصوه
ت سیاسی تحت نظارت فقه است، در احکام مغایر نظم عمومی بازنگری شده و ساحت فقه از این تزاحموا

 پیراسته شود.
 تحلیل موردی و خاص -4-2
 جهاد دفاعی -4-2-1

ولی  برای نظم و »نویسد: داند، میاز اینکه دفاع را منوب به اذن حاکم شرع نمییکی از فقها پس  :الف
گاه و مورد اعتموادی را بوا نظور هماهنگی برنامه های دفاعی، باید در صورت امکان، فرمانده یا فرماندهان آ

برخی از فقهای معاصر معتقدند کوه فقیوه از بواب (. 4/199هاشمی خمینی، بنی«  ع تعیین کنندحاکم شر
حسبه باید در امر مهم جهاد با اهل خبره و بصیرت مشورت نماید تا مطمئن شوود کوه مسولمانان از عُوده و 

دارد که دستوراتش در  کنند و چون این امر مهم نیاز به فرماندهیعِدۀ کافی برخوردار بوده، بر کفار غلبه می
شود و اگر فقیه این امر مهوم الشرایط متعین میبین مسلمانان نفوذ داشته باشد، ناگزیر این امر در فقیه جامع

؛ 1/366، منهرا  الصرالحي  خوویی،  شوودومرج میرا به شخص دیگری تنفیر کند، این کار موجب هرج
 (.1/111وحید خراسانی، 
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ر معرو خطر بودن سرحدات اسلامی و ضرورت دفع آنی دشومن، کسوب نکتۀ دیگر اینکه با وجود د
بودن امر دفاع به اذن حاکم، نظم و امنیت عمومی بوه خطور اذن لازم نیست و در چنین شرایطی، با مشروب

سنجی فوردی و سوریع و انتظوار بورای دریافوت حکوم حواکم، در این موارد امر دایر بین مصلحت افتد.می
ماندن بیشتر از مفسدۀ اقدام فردی سریع باشد؛ لورا  سدۀ ناشی از به انتظار حکم حاکمبسا مفشود و چهمی

در این مسئله، فقه از باب اضطرار راهی برای رفع مفسده گشوده است و در حقیقت حفظ نظوم عموومی در 
 این وضعیت، اقدام سریع و دفع آنی دشمن است نه در انتظار اذن و حکم حاکم نشستن.

بلبد اولا  ضرورت دفع آنی وجود دارد؛ ثانیا  روایات که دشمن در میدان جنگ مبارز می در زمانی ب:
باب جهاد که در کتاب وسائل الشیعه ملاحظه شد، روایات دال بر وجوب مبارزه بووده اموا صوحبتی از اذن 

راین در این مورد نیز شده که اگر دشمن مبارزه بلبید، باید پاسخ او را داد. بنابنشده است. در روایات، عنوان 
 مغایرتی با نظم عمومی وجود ندارد.

 معروفامربه -4-2-2
وجرح یوا اتولاف امووال و نظر برخی از فقهای معاصر با فقهای متقدم متفاوت است و توسل به ضورب

هاشمی خمینوی، بنی  دانندالشرایط جایز نمیکس بدون اذن حاکم یا مجتهد جامعبالاتر از آن را برای هیچ
مصوطفی خمینوی آن را . (4141/204، مسوئلۀ ةساله عمليره؛ خمینی، 41/111 جواهر،؛ صاحب4/110

یعنی این امر در حود افوراد عوادی نبووده و  (؛13، ولايت فقيه ،ثلاث ةسائل  داندجزء واجبات سیاسی می
مینی باشد که اگر در سرز»باره نیز معتقد است: جزء وظایف حاکم اسلامی است. مقام معظم رهبری دراین

شود، احتیاج بوه اذن حواکم و است و به این فریضۀ اسلامی اهمیت داده می دارای نظام و حکومت اسلامی
الغطاء، ؛ آل کاشف4/110هاشمی خمینی، بنی « های صالح داردربط و پلیس محلی و دادگاهمسؤلان ذی

 (.1/945، علي
 خمس -4-2-3

هوای عموومی در ذن مجتهد نیز باید گفت: تجمیع امووال و ثروتکردن سهم امام بدون ادر مورد هزینه
دلیل اینکوه بوه الشورایط بوهتر است. ضمن اینکوه مجتهود جامعزمان غیبت امام عصر ع( به صواب نزدیک

گاه باشد. علاوه بور آوری و توزیع عادلانۀ این اموال اصلح از مردم عادی میتر است، بر جمعمصالح عامه آ
ای نیست و نیز ایون یوک نظور شواذ اسوت و بسویاری از فقهوای حال، دلیل قوی و پسندیده این دلیل شاهد

 هاشومی خمینوی،بنی ؛114داننود  میلانوی، معاصر در مصرف سهم امام، اذن مجتهد و حاکم را شرب می
4/59.) 
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 زکات -4-2-4
وب پرداخت زکات شیخ مفید معتقد بر وجپرداخت زکات توسط خود افراد و بدون اذن حاکم،  مورد در

به امام معصوم ع( یا نائب خاص ایشان است و در صورت نبود سفیر آن حضرت در بین موردم، زکوات بوه 
گواه ؛پرداخت شود« فقهاء المامونین من اهل ولایته» تر اسوت زیرا فقیه به موارد مصرف زکوات از دیگوران آ
یخ بوسی و بسیاری از معاصران هممون (. در این نظریه بسیاری از بزرگان فقها هممون ش181، المقنعه 

انود. البتوه برخوی از فقهوا در دوران آیات عظام امام خمینی، سیستانی و مکارم شیرازی با شیخ مفیود همراه
، 4152، مسوئلۀ شرح العروة الوثقى، الركاةبروجردی، اند  غیبت احتیابا  دفع زکات به فقیه را افضل دانسته

الک از فقیه ابصر نسوبت بوه امور زکوات باشود، مالوک را اولوی از فقیوه که م( و برخی درصورتی42/404
تر است. مکوارم شویرازی که البته این مسئله به صواب و نظم عمومی نزدیک( 4/11 خوانساری،  انددانسته

معتقد است که منابع درآمد حکومت اسلامی برای حل مشکلات جامعه از محل همین وجوهوات شورعیه 
(. نگارنده بر این باور است که اگر قرار باشد افراد با نظر و سلیقۀ خودشان 211 مهمة،بحوث فقهية   .است

المال مسلمانان همیشه خالی بوده و عملا  حکوموت اسولامی قودرت وجوهات شرعیه را هزینه کنند، بیت
نظر  ند.مالی نداشته، قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود و جز وهن چیزی برای حکومت باقی نخواهد ما

مکارم   الشرایط  پرداخت شودفقهای معاصر و بعد از انقلاب اسلامی این است که زکات باید به فقیه جامع
( و در صوورت امتنوواع 1697-1838؛ سیسوتانی، مسوئلۀ 133 وسريله النمراة، ؛ خمینوی،118، شویرازی

 اسر  القاراو والارهادة، ،تواند به جبر متوسل شود  تبریوزیصاحب مال، فقیه یا مأذون از سوی فقیه می
441). 

 نکاح -4-2-5
؛ محقوا 39/313جواهر، ؛ صواحب1/133تحرير الوسريله،  خیار فسخ نکاح، فوری است  خمینی،

و مراجعه به حاکم و اخر اذن برای فسخ قطعا  نیاز به زمان دارد، بنابراین چنانمه زوجوین بوا  (1/811حلی،
پس قید فوریت با اخر اذن حاکم تزاحم دارد. در این  ؛رودن میفوریت اقدام به فسخ نکنند، خیار فسخ از بی

ضمن اینکه امروزه قانونگرار بورای  ،مورد نیز مفسدۀ انتظار برای اذن حاکم بیش از مفسدۀ کسب اذن است
اقدام خودسرانۀ زوجین چه در این موضوع و چه در موضوعات دیگر مربوب به بحث نکاح، بولاق و فسوخ 

جمله نکاح، بلاق و فسخ بایسوتی در دفواتر رسومی دولتوی و ه و همۀ احوال شخصیه ازراهی باقی نگراشت
بوه ومرج در جامعه جلوگیری شوود. عولاوه بور ایون باتوجهنظمی و هرجتا از ایجاد بی 1شده حکومتی ثبت

 تصویب قوانین موضوعۀ مزبور، حکم فقهی مرکور ضمانت اجرایی نیز ندارد.

                                                 
قُانون حمایُت اَ خُانواده مصُوب  21ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاَ، رجوع و اعلام بطلان نكاح یا طلاَ الزامی است )مُادۀ 3.
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 احیای موات -4-2-6
 ؛ بوسوی،1انفوال:نظری وجود ندارد  نکه مالکیت انفال متعلا به امام معصوم ع( است، اختلافدر ای
تغییوری در حضور و عدم حضور امام نیز  .(150، كتاب الخم ؛ خویی، 411؛ مفید، 1/441، الماسوط

ت بر عهدۀ ولوی کند. بر اساس ادلۀ ولایت فقیه، تسلط بر انفال در زمان غیبملکیت امام بر انفال ایجاد نمی
فقیه بوده و از مناصب اوست و استفادۀ از انفال بدون اذن او جوایز نیسوت. بعود از اسوتقرار حکوموت فقوه 

بور جدی فقه تجربی به منصۀ ظهور رسوید و فقیوه در خابر پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، عملا  و بهبه
بوود. بوه هموین دلیول اموام گو میپاسخرسس حکومت اسلامی بایستی برای رفع مشکلات موجود جامعه، 

خمینی در خصوص احیای اراضی موات در قبل و بعد از انقلاب دو نظریۀ متفواوت دارنود. ایشوان قبول از 
باشد و در زمان غیبت برای هر کسی جایز انقلاب بر این عقیده بودند که اراضی موات متعلا به امام ع( می

(. اما در بعود از انقولاب نظور 4/195، تحرير الوسيلةمالک آن است  است که آن را احیا کند و احیاکننده، 
ایشان تغییر کرده و معتقد بود که این اراضی متعلا به حکومت است و باید تحت ولایت سلطان باشد و این 

لوه در پاسوخ اسوتفتائی کوه از (. معظم1/49، كتراب الايراها نیز رایج است  خمینوی، امر در جمیع دولت
کوه  (11/111، صحيفۀ نوة  1«امر اراضی مرکور با حکومت اسلامی است»نویسد: ت شده، میاراضی موا

 در این دو نظریه، تفاوت فقه استنبابی و فقه تجربی کاملا  مشهود است.
 دوران از اعم باشد، فرماحکم جامعه اسلامي بر عدل حکومت کهدرصورتي»نویسد: پژوهشگری می

 در حکومت اذن بدون تواندنمی کسي و دارد قرار حکومت در اختیار انفال غیبت، دوران یا معصوم حضور
از ائموه ع(  کوه روایاتي اساس بر انفال در تصرف باشد غیراسلامي حکومت، اگر اما تصرف کند اموال این

 .(52 فرد، امین« است مباح براي شیعیان غیبت، دوران در چه و معصوم حضور دوران در چه است؛ رسیده
 تقاص -4-2-7

جهت رعایت مصلحت حفظ موال، از بواب اضوطرار، به 4در صورت تحقا شرایط تقاص مالی، :الف
جواز تقاص صادر شده است که مسئله همان دیدگاه فقه فردی است. اما اگر شرایط مرکور در تقاص فراهم 

زموان حواکم نباشد قطعا  اقدام صاحب مال، اقدام خودسرانه محسوب شده و مخل نظم عمومی است و در 
 شدنی نیست.الید این حکم توجیهمبسوب

بودن توسوط آحواد موردم بسویار در تقاص جانی نیز وضع به همین منوال است. اثبات مهدورالودم ب:
مثال، برخی از فقها و محققان معاصر، ادلۀ جوواز  عنوانباشد. بهها نیز نمیسخت بوده و در حد وظایف آن

                                                                                                                   
 ت.در ایران تصویب و اجرا شده اس 3133(. این قانون اَ سال3/32/3133
 پاسخ به استفتای محمدكاظم سیفیان شهردار تهران. 3.
 عدم احتمال وجود فتنه، عدم وجود ضرر، عدم امكان احقاَ حق اَ طریق محاكم، عدم دسترسی به حاكم اسلامی. .2
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ویژه در زموان ( و بوه31زاده،؛ حبیوب1/81، المنهرا  ماانى تكملرة خویی،  قتل در فراش را کافی ندانسته
که درک این مسئله برای عامۀ مردم تقریبوا  محوال اسوت. لورا در سوایۀ دانند، درحالیحاضر آن را جایز نمی

 الید این مسئله نیز قابل بازخوانی است. مصلحت عمومی و وجود حاکم مبسوب
رالدم هممون توهین به مقدسات اسلامی، انکار ضروری دین و ارتکواب برخی از مصادیا دیگر مهدو

معاصی کبیره، اعلان جنگ علیه بلاد اسلامی و ایجاد نواامنی، تجواوز بوه حوریم دیون و مملکوت و کیوان 
دار به اینکه این اعمال احساسوات عموومی را جریحوهخانواده و... در هیچ شرایطی پریرفته نیست و باتوجه

کند که حاکم اسلامی برای رعایت مصلحت حفظ دین، مال، نفوس و عورو و وجووب ضا میکند، اقتمی
گونه اعمال اقدام نماید؛ در غیر این صوورت دیون، سرعت علیه ایندفع متجاوز و حفظ عرو و ناموس، به

 مال، جان، عرو و ناموس همه فدای نظم عمومی شده و از اسلام چیزی باقی نخواهد ماند.
 حدود -4-2-8

اجرای حدود بر مملوک، فرزند و زوجه در زمان غیبت نیز مشمول قاعدۀ اضوطرار، رعایوت مصولحت 
شخصی و جریان فقه در بستر فردی است. عدم استقرار حکومت اسلامی، عدم دسترسی به اموام ع( و نیوز 

ه احکوام گونورسد که در اینرعایت مصلحت حفظ دین در این مورد نیز جاری است. البته چنین به نظر می
شاید حالت تخویف و بازدارندگی نیز مدنظر فقها بوده است، اما در صورت اسوتقرار حکوموت اسولامی و 

 الید، این مسئله نیز قابل بازخوانی است.وجود حاکم مبسوب
 

 نتیجه

در فقوه « اخوتلال نظوام»و « حفظ نظوام»بررسی متون فقهی نشان داد که بدون تردید منظور از عبارت 
های فقهوای باشد؛ به همین دلیل واژۀ نظم عمومی در نوشتهمطرح در علم حقوق می« عمومی نظم»همان 

 معاصر هم ورود پیدا کرده است.
ای اسوت و در از ضروریات هور جامعوه« حرمت اختلال نظام»و « وجوب حفظ نظام»ببا نظر فقها 

موومی وظیفوۀ نظوام و حواکم های فقهی جاری بوده و بر همۀ احکام تقودم دارد. حفوظ نظوم عتمام عرصه
 اسلامی است و نباید در برقراری آن هیچ خللی ایجاد شود.

نداشتن بوه اموام معصووم و حواکم اسولامی و استقرارنداشوتن حکوموت اسولامی صوالح در دسترسی
های گرشته، سبب نگاه فردی فقها به فقه شده؛ چراکه نظام حاکم مشروعیت نداشته است و فقها اقدام زمان

انود؛ درنتیجوه سوبب دون اذن حاکم را پریرفته و عمل بر اساس رعایت مصالح فردی را تجویز کردهفردی ب
گونه احکام در زمان استقرار حکومت اسلامی و سیطرۀ فقه بور ورود احکامی مغایر با نظم عمومی شد. این
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ر اینکوه قابول دفواع امور اجتماعی و غلبۀ فقه سیاسی بر جامعه، مشروعیت خود را از دست داده و علاوه بو
 نیستند، نیاز به بازخوانی جدی دارند.

گونه موارد، مفسودۀ خابر ضرورت اقدام، فوری است. در اینبرخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز به
به انتظار حکم و اذن حاکم ماندن بیش از مفسدۀ اقدام فوری است و در حقیقت انتظار و عدم اقدام فوری، 

 اندازد. برای این احکام که از باب اضطرار است، مستنداتی در فقه وجود دارد.خابره مینظم عمومی را به م
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 دهچکی

ص ملاک یبررس و یفقه مصطلح و پرکاربرد واژگان از یکی عنوانبه معتوه و عته یمعنا نییتب  نیا تشخَّ
 است. شده انتخاب ارنوشت نیا هدف عنوانبه که است یضرور یامر آن، قیمصاد نییتع جهتبه مفهوم

 و اتیروا نیا یسبرر لیذ فقها کلام لیتحل و موجود اتیروا یابیارز ،یاصطلاح و یلغو فیتعار یبررس
 ۀشاخص عنوانبه جنون مفهوم تنها انتخاب است. گرفته قرار امر نیا نیتدو ۀشاکل جنون، و عته ۀرابط کشف

 چنداندو را فقه در جنون نیقر عنوانبه عته یشناسمفهوم ضرورت قانون، کتاب در یفریک مجازات عدم

 با آن نسبت که است «عقل نقصان» یکل عنوان با معتوه فیتعر به افتنیدست ق،یتحق نیا ثمرة .اندینمایم

 فعل ۀنیزم در زیتم ۀقو و یعقلان یقوا در اختلال سبب که یدرون ۀعارض )هر یفقه مصطلح یمعنا در جنون

 همچون معتوه عنوانتحت یروان اختلال دچار یگروه لذا است؛ وجه من صخصو و عموم شود(، یارتکاب

 .دنشویم خارج مجازات اعمال و فیتکل شمول از شارع طرف از شدهمشخص ملاک اب مجنون،
 

 .معتوه ضمان عقل، نقصان سنت،اهل و عهیش فقه مجنون، معتوه، ها:کلیدواژه
 

 

                                                 
 .93/51/0931: یینها بیتصو خی؛ تار50/50/0931وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Semantics of “the Mentally-disordered Person” in the Jurisprudence 

of Shiite and Sunni and His Liability in the Penal Code 
Mina Saeedi, M.A Graduate of  Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Law, 

University of Qom 

Abstract  

Explanation of the meaning of mental disorder and the mental disordered person as a 

widely used word and a jurisprudential term and examining the criterion of the 

distinction of this concept in order to identify its examples is a necessary task selected 

as the purpose of this paper. Examining the literal and terminological definitions, 

evaluation of the existing narrations and analyzing the jurists’ opinions when they 

considered these narrations and discovering the relationship between mental disorder 

and insanity form the main topics of this study. Section of the concept of as the only 

standard of non-application of penal punishment in the Penal Code, doubles the 

necessity of semantics of mental disorder as the counterpart of insanity in 

jurisprudence. The outcome of this research is achieving the definition of mentally 

disordered person under the general title of “intellectual deficiency” whose 

relationship to insanity in the jurisprudential terminological meaning (any internal 

problem which causes disturbance (disappearance or deficiency) of intellectual 

abilities or cognitive power concerning the committed act) is generality and 

peculiarity in some respect; therefore, a group of mental disorders under the title of 

mentally disordered are excluded from the scope of duty and execution of 

punishment according to the criterion specified by the lawgiver, the same as insanity. 

 

Keywords: mentally disordered, Shiite and Sunni jurisprudences, intellectual 

deficiency, liability of the mentally disordered person. 
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 مقدمه

د شارع و استنباط حکم است. معتوه ترین گام در جهت کشف مراشناسی واژگان فقهی، ابتداییموضوع
عنوان یکی از ارکان تکلیف و تبع آن عجین و مورد بحث با عقل بهیکی از واژگان قرین با مبحث مجنون و به

 باشد.مجازات می
اربوواب لغووت از ایوون واژه بووا عنوواوین ؛ ذیوول عتووه(، عبادبناسووت )صوواحب« عُتِووه  »معتوووه از ریشووۀ 

 1«مدهوش مِن غیر  مرو ج ونرو »، ذیل عته؛ فیروزآبادی، ذیل عته( نیرمصباح المال، )«العقلناقص»
( و 2/297حطواب، ؛ 2/792، )صواوی« العقلضرعی ( »8/261عباد، بن)فراهیدی، ذیل عته؛ صواحب

، )دهخدا« خردسبک»و « عقلبی»این واژه در زبان فارسی به  .برندعته( نام می ذیل، منظور)ابن« مجنو »
 معتوه( ترجمه شده است. واژۀ ذیل، )عمید« عقلکم»ه( یا معتو واژۀ ذیل

همراه مفهوم مجنون در متن روایات اسوتفاده شوده صورت مستقل و یا بهمفهوم معتوه در موارد متعدد به
توجهی کسب کرده و در مووارد متعودد است. این ویژگی سبب شده تا در آثار فقهی جایگاه مناسب و شایان

صوورت مختصور و در پرداخته شود. لیکن بررسی مفهوم و حدود آن در کتب فقهی، بهبه بررسی احکام آن 
وجود این قصور و عدم یکرنگی، این مبحث  نظرات متفاوت همراه است. باحد تعریف لفظی و البته با نکته

خصوص فقه شیعه جایگاه مستقلی نداشوته و گهگواه در ضومن مباحوث دیگور در مطالعات فقهی متأخر به
بواره ضورورتی اینصورت گذرا، توضیحی در این ضمن ارائه شده است؛ لذا بررسوی دقیوق و گسوترده دربه

 انکارنشدنی است. 
سنت، رو با بررسی این مفهوم در آثار فقهی روایی و با مطالعۀ تطبیقی آن در فقه شیعه و اهل مقالۀ پیش

هوم عته، تعیوین مولاک تموایز و رابطوۀ عتوه بوا صدد تلاشی مؤثر در تبیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون مفدر
 جهت کشف جایگاه اختلالات روانی میانی در فقه و قانون مجازات کیفری است.جنون، به

 
 سنتمعتوه از منظر اهل

نظر بسیاری در فقه موضوع معتوه ازجمله مباحثی است که در تفسیر معنا و تعیین محدودۀ آن، اختلاف
 سنت وجود دارد.اهل

هووا مفهوووم پرکوواربردترین آنکرشووده بوورای معتوووه، سوونت از میووان معووانی لغوووی ذمنووابع فقووه اهلدر 
؛ 21/271 الملقون،؛ ابن17/171؛ کرموانی، 4/74الملوک، ؛ ابن4/147است )مظهوری، « العقلناقص»

؛ زیلعووی حنفووی، 6/279عابوودین، ؛ ابن2/619؛ افنوودی، 8/418، سوونیکی مصووری ؛ 8/146قسووطلانی، 

                                                 
 شخص بیهوشی که مجنون نیست؛ مس=جنون. .0
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 (.7/279؛ ابومالک، 8/97؛ مغربی، 24/211 ،عمدة القاری ؛ عینی،17/771رماوی، ؛ بِ 1/177
سنت از اهداف اصولی فقهوا و مؤلفوان بودین شور: اسوت  های فقهی اهلاتفاق کتاببهدر اکثر قریب

کشف رابطۀ دو مفهوم جنون و عته و تعیین مرز هریک، تعریف معتوه، تفسویر روایوات مربووط بوه معتووه و 
ها معتوه با مولاک مجنوون و رابطوۀ بوا آن سونجیده ن سایر مباحث مربوط به آن. در گروهی از کتابهمچنی

 شود. در این زمینه چهار نظریه وجود دارد می
دانند و شمول هر یک از این دو کلمه نسبت به مصوادیقش را می« مجنو »گروهی معتوه را همان   .1

نخب  ی، ؛ عین19/17؛ ساعاتی، 2/112، ؛ کشناوی9/194، 7/149اثیر، گیرند )ابنمساوی با یکدیگر می
آبوادی، ؛ عظیم1/26، القبدرر فبی ؛ هموو، 2/211، التیسیر؛ مناوی، 8/188؛ حسنی، 16/716  الأفکار،

معنای مجنون یوا (. این گروه یا معتوه را به9/2741؛ طیبی، 4/711، جزري، به نقل از ؛ مبارکفوری7/248
کنند. دلیل اکثر قائلان به این تعبیر می« مجنون مصاب به عقله»ه عقلش آفتی رسیده، معنای مجنونی که ببه

القلم و روایت عدم جواز طلاق معتوه است. هرچند در بعضی آثار نیوز در نظریه نیز استدلال به روایت رفع
به جوای یکودیگر بوه اند، اما در بیان احکام، لفظ معتوه و مجنون را تعریف معتوه این مماثلت را ذکر نکرده

 (.2/642، اند )سغدیکار برده
ای دیگر معتقدند که این دو مفهوم دقیقاً بوه یوک معنوا و از نظور مصوداقی مسواوی یکودیگر عده  .2

 فبی ای ذیل مجنون است )کشمیری هندی، نیستند، بلکه معتوه از درجات خفیف مجنون بوده و مجموعه
 (.1/18و  1/777؛ رملی، 226، الوجیز؛ غزی ابوالحارث، 1/181 ،الباری
کلی جودای از را برای معتوه برگزیده و آن را بوه« العقلمختل»و « العقلناقص»گروه سوم معنای  .7

؛ 1/18؛ رملووی، 747؛ رفعووت عثمووان، 4/162و  7/24داننوود )بخوواری حنفووی، مجنووون و قسوویم آن می
 (.4/198؛ بهوتی، 6/279عابدین، ابن

به مفهوم عوامی کوه را برگزیده اما معتقدند معتوه باتوجه« العقل ناقص»گروه چهارم همان معنای  .4
، الاثبار مشبک ؛ طحواوی، 7/491حوزم، شوود )ابندارد شامل مجنوون، طفول و شوخص مسوت هوم می

؛ ابومالوک، 24/211 ،عمدة القاری، ؛ عینی8/146؛ قسطلانی، 2/472، العلماء اختلاف؛ همو، 12/241
 (.4/711، ؛ مبارکفوری، به نقل از جاحز17/771؛ بِرماوی، 8/418؛ انصاری، 8/97؛ مغربی، 7/279

هوای فقهوی آن را بورای ای از کتابنیز تفسیری است کوه پواره« العقلمغلوب»و « مغلوب علی عقله»
(. ایون عوده 2/421، عرف الشبیی، هندی؛ کشمیری 4/133مبارکفوری، اند )توضیح مفهوم معتوه برگزیده

دارای معنایی عام است که قابلیت تعریوف واژۀ معتووه را دارد و بوا « مغلوب علی عقله»ند که عبارت معتقد
 (.4/147، ماوردیشود )العقل و... میعمومیتش شامل مجنون، معتوه، سکران، هر نوع مریضی زائل



            44                        در قانون مجازات یو ضمان و نیقیمعتوه در فقه فر یشناسمفهوم                     0011بهار 

 نیافتن بوه نظوریخوبی بیانگر تشتت آرا و دستسنت بهاندکی دقت در جایگاه عته و معتوه در فقه اهل
جامع در این مبحث است. آنچه بعد از کنکاش و تحقیق پیرامون این مفهوم در تمامی مذاهب اسولامی بوه 

تواند شامل دیوانگان و... از افوراد باشد که با شمولش میدست آمد، ارادۀ معنایی عام و گسترده از معتوه می
شوود. در باره منجر میلف دراینمبتلا به نقصان عقل شود. آگاهی از این مطلب به حل تعارض نظرات مخت

 تر از این معنای عام سخن خواهیم گفت.صورت گستردهحیطۀ فقه شیعه به
ها، رجوع به روایات است. شایسوته اسوت کننده برای درک مفاهیم و احکام آنیکی از ابزارهای هدایت

سنت دربوارۀ شده در فقه اهلنظر و معنای واقعی کلمه، به روایات ذکریافتن به علت این اختلافپیروِ دست
 معتوه بپردازیم.

 
 روایات مرتبط با معتوه

 القلمأ. رجایت رفع
ترین روایات در حیطۀ رفع تکالیف و از روایات مورد بحث ذیل معنوای معتووه و مجنوون، یکی از مهم

سوند آن ای را در عودم صوحت گونه شبههالقلم است. روایتی که کثرت نقل و تمسک به آن هیچروایت رفع
الشأن اسلام)ص( در باب رفع قلم از سه گروه کودک، خوواب، کند. این روایت بیان پیامبر عظیمایجاد نمی

 باشد.مجنون )یا معتوه( می
روایت مذکور در منابع عامه به دو صورت بیان شده اسوت؛ در یوک صوورت قوول پیوامبر)ص( بودون 

تری شود و صورت دوم که جایگاه وسویععایشه بیان میگونه تفصیل و حکایتی از زبان امام علی)ع( یا هیچ
هوای فقهوی بوه خوود اختصواص داده اسوت، نقول کولام پیوامبر از قوول صوورت اول در کتابرا نسبت به 

مؤمنان)ع( به هنگام مشاهدۀ حکم عمر به رجم زنی مجنون یا معتوه اسوت کوه حضورت بوا ذکور ایون امیر
 کردند. روایت از اجرای حد بر آن شخص جلوگیری

شوود. در های فراوانی در بسیاری از آثار فقهی، اصولی، قواعد فقه و حقوقی دیوده میاین روایت با نقل
 بعضی از این اسناد، از فرد معتوه رفع قلم شده است.

رفع القلم عون ثلاثو ، »یکی از این اسناد روایت عایشه از پیامبر در مسند احمد و سنن الدارمی است  
 حنبول،؛ ابن147 دارمب،،« )یحتلم، و عن النائم حتی یستیقیظ، و عن المعتوه حتی یعقولعن الصبی حتی 

6/141.) 
رفع القلم عن ثلاث ، عن النوائم حتوی »کند  گونه ذکر میحنبل در جای دیگر از امیرمؤمنان)ع( اینابن

 .(1/118« )یستیقظ، و عن المعتوه أو قال  المجنون حتی یعقل، و عن الصغیر حتی یشب  
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العقول توسوا امیرمؤمنوان یکی دیگر از این اسناد )که ماجرای جلوگیری از سنگسار زن دیوانه یا ناقص
سبن  ایب، و  سبن  الکببریهای ظبیان با دو سلسله سند متفاوت در کتابدارد( قول ابیعلی)ع( را بیان می

یسوتیقظ، و عون المعتووه حتوی رفوع القلم عن ثلاث ، عن الغلام حتی یبلغ، و عن النائم حتی »است   داوود
 (.8/464 ،ییهق،« )یبرأ

رفوع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتی یبلغ، و عن النائم حتی یسوتیقظ، و »در سند دیگری آمده است  
 (.4/1144داوود، )ابو« عن المعتوه حتی یبرأ

رفوع القلوم »د است  طبرانی موجومسند الشامی  القلم با عنوان معتوه نیز در بیانِ دیگری از روایت رفع
فی الحد عن الصغیر حتی یکبر و عن النوائم حتوی یسوتیق  و عون المجنوون حتوی یفیوق و عون المعتووه 

 (.4/144« )الهالک
، حنبوول؛ ابن141و  4/144)ابوووداوود،  «مجنررو »هووای مختلووف دیگوور واژگووانی چووون در نقل

حنبول، )ابن« 1مبتلی»(، 2/68ی، حاکم نیشابور، 464تا8/417؛ بیهقی، 7/178ماج ، ؛ ابن141تا6/144
مجنرو  مللروع یلری »(، 464توا8/417؛ بیهقی، 2/68؛ حاکم نیشابوری، 7/178ماج ، ؛ ابن6/144

؛ بیهقوی، 7/142؛ دارقطنی، 6/74؛ شافعی، 1/787؛ حاکم نیشابوری، 6/417، 4/144)ابوداوود، « یقله
( به جوای واژۀ معتووه ذکور شوده 1/116حنبل، )ابن« مصاع»( و 24/214 ،عمدة القاری، ؛ عینی4/727

 است.
ضومیمۀ جوواز نقول دلیل وجوود واژگوانی چوون مجنوون و معتووه بههای بیانی در روایت رفع بهتفاوت

العقول و... مضمون، حاکی از این مطلب است که در زموان تشوریع، در الفواج مجنوون، معتووه، مغلوببه
رفته است. گوویی در آن کار میای یکدیگر و به یک معنا بهنظر وجود داشته است و این الفاج به جاختلاف

رسد که راوی، معنای گونه به نظر میزمان نیز مجنون و معتوه با معانی عام و خاص استعمال شده است. این
ز را بهمرفوع عنوان مقصود حضرت یا مقصود ناقل حدیث ایشان درک کرده و بوا بودن قلم از فاقد درک و تمی 

چون معتوه و مجنون که شباهت زیادی در این زمینوه دارنود، بیوان کورده اسوت، ضومن اینکوه موا واژگانی 
عنوان واژگان صادره از پیوامبر )بودون دلیول( تورجیح دهویم. توانیم از میان این اقوال صحیح یکی را بهنمی

 جود داشته است.نتیجه اینکه این دگرگونی و اختلاف رأی در معنای معتوه و مجنون در صدر اسلام نیز و

                                                 
ابراز الحکم من حدیث رفعع مبتلی اگر چه از حیث وضع اعم از مجنون و معتوه است ولی مراد روایت معنای اعم آن نیست. مؤلف کتاب  .0

داند که مبتلی غیر از جنون نیست، ایشان اطلاق مبتلی به مجنون را دلیل این اطلاق را دلالت بقیه روایات بر این مطلب و اجماع بر آن می القلم
 (.30، داند )سبکیاطلاق ممکن و صحیحی می
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گیری کرد که مراد از رفع قلم از مجنوون، معنوای عوامی اسوت کوه گونه نتیجهتوان اینبا این تفاسیر می
ز و ادراک میهای عقلی مختلشامل سایر عارضه هوای فراوانوی از ایون روایوت بوا شود. ذکور نقلکنندۀ تمی 

 های معتوه و مجنون مؤید این مطلب است.عنوان
آوری، صوورت گسوترده بوه جموعکه به« ایراز الحکم م  حدرث رفع القلم»بکی در کتاب سالحسنابو

های مختلف روایت، به این بررسی و تحلیل مباحث پیرامون حدیث رفع پرداخته است، پس از بیان صورت
ر معنا و موافوق یکودیگرسد که تمامی این کلمات )معتوه، مجنون، مغلوب علی عقله، مبتلی( همنتیجه می
 (.28/712 إثیوبی،؛ 59سبک،، هستند )

مجنون و معتوه در این جایگاه یکی هستند، اگرچه لغویوون در معنوای معتووه »نویسد  وی در ادامه می
ت خطاب بوده و ایون نقصوان العقل را اطلاق کردهمفهوم ناقص اند. مراد از نقص عقل، نقصان عقل از اهلی 

بنا بر نظر اهل عرف عدم کمال نیست؛ چراکوه ایون مطلوب در  همان جنون است؛ پس مراد از نقصان عقل
 )همو(.« واقع کمال عقل است

بودن لفظ مجنون و معتوه ندارد، بلکه نشوانگر ایون القلم دلالت بر یکیرسد روایت رفعالبته به نظر می
د  و حودود های گوناگونی کوه عورف از ایون واژگوان دارد، حودلیل برداشتاست که واژۀ مجنون و معتوه به

 اند.مشخصی نداشته
 ع: رجایت یدم وواز طلاق معتوه

 یکی دیگر از مواردی که مفهوم معتوه در سخنان پیامبر)ص( ذکر شده، مبحث طلاق معتوه است. 
هریره ثبت شده که در سلسله سند هور دو، عباس و مرتبۀ دیگر با نقل ابیمرتبه با نقل ابناین روایت یک

شود؛ لیکن بحث عودم جوواز طولاق عجلان وجود دارد که سبب ضعف روایت میبنشخصی به نام عطاء
( و بوه ایون 9/417بطوال، ؛ ابن4/111سنت اسوت )نجودی، معتوه و مجنون، محل اجماع تمام فقهای اهل

 روایت با وجود ضعف سند در بسیاری از آثار فقهی عمل شده است.
مبنوای عمول »گویود  ضوعف سوند حودیث میبعد از ذکر  شرح سن  ترمییمحمد انور کشمیری در 

 (.2/489)کشمیری هندی، « اصحاب مطابق روایت است و طلاق معتوه مغلوب علی عقله را قبول ندارد
 اند از این دو روایت عبارت

؛ 2/489 ، فی  البباری،هندی )کشمیری« کل طلاق جایز الاطلاق المعتوه المغلوب علی عقله» (1
عقلی که قوای عقلانی وی مغلووب گشوته، جوایز هر طلاقی جز طلاق کم( 11/268 ،نخ  الافکار، عینی

 است.
؛ 9/2741 ؛ طیبب،،4/147 ،مظهبری« )کل طلاق جایز الاطلاق المعتوه و المغلوب علی عقلوه» (2
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 عقل و شخصی که قوای عقلانی او مغلوب گشته، جایز است.(؛ هر طلاقی جز طلاق کم1/2141 قاری،
یح نوع عطف در روایت دوم، مغلوب علی عقله را عطف تفسیری بورای صاحب مرقاة المفاتیح در توض

 (.1/2141کند )قاری، شمارد و مؤید این مطلب را نقل دیگر روایت )بدون واو( ذکر میمعتوه می
عنوان تعریف و صفت مجنون به کار برده شوده و ای از آثار دینی بهدر پاره« مللوع یلی یقله»مفهوم 

 نون عمومیت دارد. نسبت به معتوه و مج
عنوان صوفتی کاشوف معرفوی ، مفهوم مغلوب علی عقله را بهالتنورر شرح جامع الصغیرصاحب کتاب 

معنوای ایون واژه را  که شار: دیگر جوامع صوغیر اسوت، التیسیر (. صاحب کتاب8/188، کند )حسنیمی
یر نیز از این واژه تعبیر بوه (. فی  القد2/211داند )حدادی، شمارد که مفهوم گفتۀ خود را نمیشخصی می

 (.1/26 کند )حدادی،شخصی کرده که چیزی از آموزش را تحصیل نمی
)ابون الملوک، « العقرلناقص»سنت در توضیح این حدیث نیز برای لفظ معتوه از مفاهیم علمای اهل

؛ 2/211، التیسبیر حودادی، ؛همبا )حسنی،  «مجنو »( یا 1/2141؛ قاری، به نقل از زین العرب، 4/74
 اند.( استفاده کرده9/2741؛ طیبی، 1/26، القدرر فی همو، 

دادن القلم، علاوه بر نشوانمشاهدۀ مباحث پیرامون این روایت با وجود ضعف سند، همانند روایت رفع
دهندۀ تبع آن نشانهای زیاد این دو مفهوم در صفات و بهنظر پیرامون عته و جنون، حاکی از شباهتاختلاف

 با هر دو واژه است.امی مشابه دررابطهاحک
م(، مصونف ق211لازم به ذکر است که در مصادر حدیثی متقدم چوون مصونف عبودالرزاق صونعانی )

م(، چند روایت در باب طلاق معتوه از برخی صوحابه ق721م( و شر: مشکل الآثار )ق271شیبه )ابیابن
، 97، 4/92شویبه، ابی؛ ابن9/98، ببدالرزا مصنف عازجمله حضرت علی)ع( ذکر شده است )صنعانی، 

 (.12/241، مشک  الآثار؛ طحاوی، 1/411
های طلاق معتوه و طلاق مجنون موجود اسوت. ، دو باب مستقل با ناممصنف عبدالرزا برای مثال در 

لا یجووز ححموق المعتووه الوذاهب »در بخش طلاق معتوه دو روایت با ایون مضوامین ذکور شوده اسوت  
 همان(.صنعان،، « )لایجوز ححمق فاسد»و .« ...العقل

برای معتوه نیز مؤید مطالوب گذشوته ازجملوه « احمق فاسدالعقل»و « العقلذاهب»استفاده از صفات 
الجملوه یکسوانی احکوام و قرابت معنایی جنون و عته، نبود مرز مشخص برای هرکدام از این مفواهیم و فی

 اشد. بها میحقوقی مربوط به آنمسائل فقهی
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 تعریف استقرائی معتوه

شوند. تعریوف بوا تمامی تعاریفی که از دو واژۀ عُته و جنون ذکر شد، جزء تعاریف لفظی محسوب می
وز رسان مناسبی باتوجهتواند در این آشفتگی آرا، یاریروش استقرایی می به درک عمومی هور دوره بورای تمی 
 د.خصوص جنون باشهای عقلی بهعته از سایر عارضه

عنوان امتیواز و خصوصویت ممثول بیوان هایی از ممثل )عتوه( بوهدر این نوع تعریف، مصادیق و ویژگی
 شود تا مخاطب، مفهوم کلی ممثل را انتزاع و استنباط کند.می

اند؛ این نوع تعریف در آثار فقهی سنت برای تعریف معتوه از این روش استفاده کردهجمع کثیری از اهل
 قالب رواج پیدا کرده است سنی مذهب در دو 

معتوه شخصی است که فهمش اندک، کلامش مختلا و تدبیرش فاسد است، جز اینکه او هماننود  .1
 عووده،؛ 1/177 ،دبیوانی ؛2/619 افنودی،؛ 7/1714 دهود )سوغناقی،دیوانگان ضورب و شوتم انجوام نمی

 عة الفقهیبة الکورتیبة،؛ الموسبو474 البرکتوی، مجوددی؛ 2/479 زاده،شویخی؛ 8/87 نجیم،ابن؛ 1/189
 (.1/171 زیلعی حنفی،؛ 19/74

؛ 2/479زاده، عنوان تفسویر احسون بیوان شوده اسوت )شویخیاین تعریف از سوی چنودین کتواب بوه
 (.1/171زیلعی حنفی، ؛ 19/74 ؛ الموسوعة الفقهیة الکورتیة،8/87نجیم، ابن

بش دچوار اخوتلاط کولام شوود، پوس صواحاست و موجب خلل در عقول می 1آفتی که ناشی از ذات 
 الموقوت،طوری که کلامش گاهی شبیه کلام عاقلان و گاهی شوبیه کولام دیوانگوان اسوت )ابنشود، بهمی

الموسبوعة الفقهیببة ، 2211توا1/2214 ،سوغناقی؛ 2/779 تفتوازانی،؛ 1/774، ، المهبی النملو  ؛2/196
 (.2/77 ،حدادی؛ 277 ،شاذلی؛ 9/162 ،الکورتیة

العقول را دارد. تعاریف استقرائی برای عته ذکر شده، قابلیت انطباق بوا معنوای ناقصهایی که در ویژگی
طور که گذشت، در تعاریف لفظی نیز این مفهوم رأی اکثریت را به خود اختصاص داده، هرچند قوول همان

خوص معنای امقابل آن نیز دارای قدرت بالایی است اما آنچه مسلم اسوت، میوان واژۀ مجنوون و معتووه بوه
 خورد هایی به چشم میتفاوت
، معتوه عقل دارد؛ لیکن از جهت ادراک و فهم خطاب ضعیف است اما مجنون عقل ندارد )النملو  .1

 (.1/771المهی ، 
ز و گاهی غیرممیز است، بر .2 ز میمعتوه گاهی ممی   (.هما باشد )خلاف مجنون که همیشه غیرممی 
 (.هما یست )معتوه برخلاف مجنون، مصاحب هیجان و اضطراب ن .7

                                                 
 د.باشکنندگان میهای عارضی مثل مستکردن آفت ناشی از سببجهت خارجذکر آفت ناشی از ذات، به .0
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چنود ایون ضوعف گوردد، هرشود اما عته منجربه ضعف عقل فورد میجنون منجر به زوال عقل می .4
 (.1/189، شود )عودهدارای درجاتی متفاوت است اما ادراک او به میزان فرد رشید عاقل نمی

صواب نیست، اما معتووه سوخن و رفتوارش مخوتلا، گواهی مجنون سخن و رفتارش صحیح و به  .1
 (.627، و گاهی خطا است )سودونیصواب 
باشد )سوغناقی، منزلۀ اوایل حالات کودکی میعته شبیه اواخر حالات کودکی است، ولی جنون به .6

 (.2211تا1/2214
 

 سنتحکم معتوه از منظر اهل

 اند سنت در بررسی حکم کلی معتوه به پنج نظر متفاوت نائل آمدهعلمای اهل
است )همانند آخرین ایام کودکی( و هر دوی این افراد دارای نقصان  . حکم معتوه همانند کودک عاقل1

عقل هستند؛ بنابراین عبادات وی صحیح است، اگرچه واجب نیست، اموا عقوبوات از او رفوع شوده اسوت 
؛ 179؛ خولاف، 2/196الموقوت، ؛ ابن299نجویم، ؛ ابن477؛ دبوسوی حنفوی، 779-2/774)تفتازانی، 

؛ 4/294)مختار خوود کتواب(؛ بخواری حنفوی، موتن مواتن،  19/74، 16/77 ،موسوعةغزی ابوالحارث، 
 و...(.2/218عابدین، ؛ ابن8/87نجیم، ابن

وز . گروهی دیگر معتوه را هنگامی در حکم کودک ممیز به شمار می2 آورند که معتوه مقیود بوه قیود تمی 
ز همانند جنون و در  ، معتوه را در صورت شدت نقص عقلالفقه الاسلام، و ادلتهباشد. در کتاب  و عدم تمی 

(. در کتواب 4474 ،4/2716زحیلب،، دانود )بودن میزان نقص عقلی همانند کوودک ممیوز میصورت کم
ز مینیز معتوه الاحکامدرر ز است را در حکم کودک ممی   (.2/614شمارد )افندی، ای که دارای قدرت تمی 

ز تلقی می. گروه دیگر اساساً معتوه را غیرمکلف دانسته و د7 ، کنند )زاملر حکم دیوانه و کودک غیرممی 
لبناربه شبرح ا ی،؛ عین1/777، عوده ؛اشاره به قول جمهور فقها، 95/972، الموسوعة الفقهیة الکورتیة؛ 91

(. این گروه وجه مشترک معتوه و دیوانه را ضعف عقل از ادراک اموور و فهوم خطابوات ...و31/211، الهداره
 (.14 الجامع، همو،؛ 1/711 ، المهی ،د )النمل کننشارع معرفی می

باشوند. ایون قوول در اکثور مووارد بوودن معتووه میسنت قائول بوه مکلف. گروه اندکی از علمای اهل4
جهت وجوب دفع زکوات و قیموت امووال بودن بهبیان شده است و دلیل این گروه را مکلف« قیل»صورت به

کنند. این دسته، در مورد مجنوون نیوز قائول بوه هموین اد معرفی میشده و ارش جنایات در ذمۀ این افرتلف
 (.299نجیم، ؛ ابن1/711المهی ،  باشند )همو،حکم می



            19                        در قانون مجازات یو ضمان و نیقیمعتوه در فقه فر یشناسمفهوم                     0011بهار 

است که قائل به رفع تکلیوف « زیدالدبوسی»مذهب به نام . نظر آخر مربوط به یکی از علمای حنفی1
احتیاط را در پویش گرفتوه و بور ایون عقیوده  باشد. وی در این زمینه مسیراز معتوه در غیر از امور عبادی می

الموسبوعة الفقهیبة  ؛1/711المهی ،  طلبد )النمل ،است که عبادات، احتیاط بیشتری نسبت به غیر آن می
 (.16/77، الکورتیة

سنت را به خود اختصاص داده اما در هر پنج صورت مذکور، نظر اول و سوم، اکثریت آرای فقهای اهل
رسود نظور دوم شوده اسوت؛ هرچنود بوه نظور میت حدی و قصاص از معتوه برداشته قلم عقوبت و مجازا

سبب محصورنبودن معنای معتوه در یکی از دو قسمِ فقدان یا نقصان عقل، وجه امتیاز بیشتری نسوبت بوه به
 دیگر نظرات داشته باشد.

اتفاق بوهکثور قریبسنت، وجوب مجازات از معتوه برداشته شوده اسوت و در اگفته شد که از منظر اهل
آثار، در انواع مختلف حدود و مبحث قصاص از وی رفع تکلیف شده است. برای نمونه به چنود سوخن از 

 کنیم گسترۀ مباحث مطروحه در این باب، اشاره می
بورد )همچوون معتووه و مجنوون( رفوع شوده أ( اجرای حد در مورد شخصی که از قصور عقلی رنج می

از بوین رفتوه « بازداشتن جانی از انجوام دوبوارۀ جورم»نظر از شرعیت عقوبت یعنی است؛ زیرا معنای مورد
 (.78، است )شاذلی

 (.2/1146 ، الکاف،،عبدالبرشود )ابنب( قتل معتوه و مجنون، قتل خطئی حساب می
ج( معتوه و مجنون در حال جنون، در جنایت بر نفس و مادون آن قصاص ندارند و دیه بر عهودۀ عاقلوه 

 (.4/477 ،)شیبانیاست 
ز )در جرم سرقت( قطع نمی شود؛ زیرا حالت جنوون، عتوه و د( دست مجنون یا معتوه یا صغیر غیرممی 

، عوودةشوود )شود ولی امتناع قطع دسوت، موانع از عقوبوت تعزیور نمیصغر سبب رفع عقوبت جنایی می
 (.614و2/647

شدن این است که عارضم و حقوق جزایی با مجنون و معتوه در مبحث احکانکتۀ حائز اهمیت دررابطه
هوای فقهوی شوود و در کتاباختلال عقل )جنون یا عته( بر انسان، سوبب رفوع عقوبوت تعزیور از وی نمی

سنت در موارد مختلفی چون قتل، سرقت، زنا و قذف بعد از رفع حکم قصاص یا حد از معتوه یا دیوانوه اهل
اند )قیروانی، دن دوبارۀ عمل مجرمانه، عقوبت تعزیر را معین کردهنداسبب انجامدر صورت امید به تأثیر به

؛ 181توا7/184؛ دمیری شافعی، 17/216، به نقل از شافعی، البنارة؛ عینی، 614تا2/647، عودة؛ 17/146
 و 14/174؛ ورغموی تونسوی، 9/746؛ نوووی، 19/277رفعه، ؛ ابن1/168؛ رافعی قزوینی، 9/747بغوی، 

.)... 
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 منظر تشیعمعتوه از 

ترین نکته در تبیین و درک صحیح مفهوم عتوه یوا در جایگاه بررسی این مفهوم در حیطۀ فقه شیعی مهم
تواند در مووارد مختلوف، متورادف و باشد که میمعتوه کشف معنایی عام و فراگیر با جوهرۀ نقصان عقل می

 ماندۀ ذهنی شود.ول در عرف و عقبمعنای عام متداجایگزین واژگانی چون دیوانه، احمق، ابله، سفیه به
در برخی اسناد، حدیث رفع قلم به جای واژۀ مجنون از معتوه استفاده شوده اسوت. در برخوی روایوات 
دیگر نیز این واژه، مشمول آثار کیفری مشابه با جنون قرار گرفته و در این روایات گاه معتوه در کنار مجنون و 

 گاه مستقل از آن ذکر شده است.
همراه دیوانه و نابالغ دارای حکمی واحد اسوت. وفور بهفهوم در آثار فقهی و در مباحث مختلف بهاین م

 (.1/68طلاق معتوه را هم حکم مجنون آورده است )المبسوط، برای مثال شیخ طوسی در کتاب 
 (.741، داند )طوسی، عتق معتوه و مجنون را صحیح نمیالوسیلةحمزه در ابن

جای مجنون استفاده شده و از عنوان معتوه به فقه الرضاو  م  لارحضره الفقیهمانند حتی در بعضی آثار 
یایوربه، مب  لارحضبره ای در این دو کتاب در مبحث طلاق، فصلی با عنوان طلاق معتوه تقریر شده است )

 (.241؛ فقه الرضا، 7/647الفقیه، 
شویم. یت رفع، با دو حدیث دیگر مواجه میدر زمینۀ روایات استنادشده در احکام کیفری به غیر از روا

امیرمؤمنوان)ع( »فرماینود  باشود کوه میمسولم از اموام بواقر)ع( میبنیکی از این روایات صحیحۀ محمد
، مب  بابویوه)ابن« دادند، حال ایون جنایوت خطوا باشود یوا عمودجنایت معتوه را بر عهدۀ عاقلۀ او قرار می

 (.14/277 ، تهیر ،طوسی؛ 127، نع، المقهمو؛ 4/141 لارحضره الفقیه،
عنوان ادلوۀ عودم قصواص مجنوون اسوتفاده شوده اسوت )شوهیدثانی، از این روایت در آثار متعددی به

؛ 1/776، مرعشوی نجفوی، 72؛ مودنی کاشوانی، 28/277، سبزواری، 42/199؛ مرعشی نجفی، 2/449
 (.162تا 161فاضل لنکرانی، 

عنوان دلیل رفع قلوم عقوبوت از مجنوون شده اما در آثار فقهی بهدر متن حدیث، از کلمۀ معتوه استفاده 
الله مرعشی نجفی بعد از نقل روایت، معتوه را به جنون تفسویر کورده اسوت )مرعشوی بیان شده است. آیت

درس خبار  دانود )الله مکارم نیز حکم مستفاد از حدیث را صریحاً درباره مجنون می(. آیت1/144نجفی، 
 (.www.hozeh.tebyan.net، مبحث درات، انواع قت ، 18ارم شیرازی، جلسۀ فقه آرت لله مک

علوی)ع( در موورد مجنوون و »از امیرمؤمنوان)ع( بودین شور: اسوت   قر  الاسبنادروایت دیگری در 
کند و کودکی که بالغ نشده، قائل است که عمد آن دو خطا است و عاقله، متحمل ای که افاقه پیدا نمیمعتوه

 (.27/74، ، حر عاملی111، )حمیری« شود و قلم از آن دو رفع شده استیآن )دیه( م
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موورد رفوع قصواص و  شوند، دارای حکمی واحود درای که هوشیار نمیدر این روایت مجنون و معتوه
 تعلق دیه به عاقلۀ جانی هستند.

معنوای فاقود عقول و باشد، بلکه مجنون بهمعنای مجنون نمیرسد که معتوه در این روایت بهبه نظر می
معنای شخصی که دچار نقصان عقل شده، بیان شده است؛ هرچند هر دو در حکم مشترک هستند. معتوه به

معنای دیوانوۀ صددرصود و معتووه را بوه البختوری، مجنوون را بوهالله مکارم در ضمن بیوان روایوت ابیآیت
 (.، هما شیرازی مکارم) العقل تعبیر کرده استناقص
، شوشتری ؛7/282انصاری، )اند د اشکال سندی در روایت، آثار متعددی به آن استناد کردهرغم وجوبه

 (.1/197، نائینی؛ 6/244شیرازی،  حسینی؛ 247، شیرازی مکارم؛ 11/269
اگرچه معتوه در بعضی شرایا دارای حکمی یکسان با دیوانه است اما از نظر مفهوم و مصداق، متفاوت 

 باشد.با دیوانه می
وز نون در معنای عام فقهی بهمج معنای هر نوع عارضۀ عقلی درونی است که سوبب فقودان ادراک و تمی 

جهت نبود قصد و ای که فعل صادره بهگونهشود، بهبودن به احکام شریعت مینیاز برای مکلف میزان موردبه
به این شرایا، در دایرۀ افراد  درک، قابلیت انتساب به وی را نخواهد داشت؛ لذا تمامی بیماران روانی متصف

وز محوروم بووده یوا اینکوه در تواننود بوهگیرند. این اشوخاص میمجنون قرار می کلی از قودرت عقول و تمی 
هایی از سازمان روانی ذهنشان دچار نقصان و فساد باشند. جنون در این معنا از نظور شوکل و منشوأ، بخش

 های متفاوتی را در خود جای داده است.گونه
معنای نقصان عقل وضوع شوده و شوامل تموامی افورادی عتوه نیز واژۀ عامی است که در اصل کلمه بهم

 برند.توجه قوای عقلانی و ادراکی رنج میشود که نسبت به شخص عاقل از کمبود شایانمی
های فقهی مذهب جعفری معانی مختلفی برای مفهوم معتوه بیان شده اسوت کوه از آن جملوه در کتاب

 ان به موارد زیر اشاره کرد تومی
 (؛2/497شخصی که عقلش دچار نقصان شده است )عبدالرحمن، 

 (؛1/746شخصی که عقل او مختل شده است )انصاری شیرازی و دیگران، 
 (؛24 کمتر از جنون )سبحانی،

 (؛16/112 ،فخر معنای فقدان عقل نیز هست )وجدانیتر از جنون، گفته شده بهخفیف
 (؛61، گذارد )حسنیتأثیر میه عقلش اصابت کرده و احیاناً عقل او را تحتشخصی که خللی ب

 (؛4/718، کاشف الغطاءواسطۀ بین عاقل و مجنون )مراد از مجنون در اینجا معنای خاص آن است( )
 (.7/424 ، ملاذ الأخیار،العقل )مجلسیمجنون یا ناقص
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ف معتوه نیز در کتابذکر مفهوم دیوانه به های فقهی موجود است، لیکن ارادۀ این معنا بعد از عنوان معر 
تنهایی یا در کنار لفظ مجنون به کار رفته باشد. در این جایگاه، ذکر روایتی است که این واژه در آن روایت به

 معنای جنون تفسیر شده است.واژۀ معتوه بر اساس حدیث به
بیان توضیح احادیث مربووط بوه طولاق ، ضمن در القصاص عل، ضوء القرآ  و السنةالله مرعشی آیت

 (.1/41نجفی،  کند )مرعشیمعنای مجنون تعریف میمجنون و معتوه، واژۀ معتوه را به
در همین بحث، از معتوه بوه مجنوون یوا غیرمجنوون تعبیور کورده اسوت  الفرا  مرحوم آخوند در کتاب

 (.44، خراسانی )آخوند
منزلوۀ فوردی وط به پرداخت جزیۀ معتووه، وی را بهعلامه محمدتقی مجلسی در ضمن بیان روایت مرب

(. ایشوان در 7/6، روضبة المتقبی ، مقصوودبنمجلسی، محمدتقی؛ 6/28 ،لوامعنماید )دیوانه تعریف می
از حضرت امام جعفر صوادق)ع( منقوول اسوت کوه سونت نبوی)ص( »نویسد  گونه میتوضیح حدیث این

این بود و در زمان آن حضرت چنین مقرر بود که جزیوه  چنین جاری شده است؛ یعنی، دأب آن حضرتاین
 همان(.لوامع، « )ای است که عقل نداشته باشد، نگیرندمنزلۀ دیوانهرا از دیوانه و از کسی که به

و « العقولناقص»البختری در باب قتل، از معتوه با دو عنوان الله مکارم به هنگام بررسی روایت ابیآیت
 (.214، شیرازی تعبیر کرده است )مکارم «من یلحق به )مجنون(»

یکی از دلایل وجود معانی و مصادیق گوناگون برای لفظ معتوه استفاده از روایات مربووط بوه معتووه در 
وال  »باب طلاق و بیع است   قْولِ. ق  اهِبُ الْع  وقُ الوذَّ حْم 

 
وا هُوو   قُلْوتُ  احْ ال   و  م  ق  عْتُوهِ ف  قِ الْم  لا  نْ ط  لْتُهُ ع  أ    س 

جُوزُ  از امام صوادق)ع( (. »141تا7/144م  لارحضره الفقیه،  بابویه،ابن؛ 8/97، تهیر )طوسی، ...« لای 
در مورد طلاق معتوه پرسیدم، پس حضرت فرمودند  او کیست  گفتم  احمقی که عقلش زایل شده اسوت. 

 «.حضرت فرمودند  جایز نیست
بصویر خولاف ایون فقوا در روایتوی از أبی 1ست،روایات متعددی به این مضمون در کتب فقهی آمده ا

ال   »مطلب ذکر شده است   ق  قْلِ. ف  اهِبُ الْع  قُ الذَّ حْم 
 
قُلْتُ  احْ ا هُو   ف  ال   م  ق  قُهُ  ف  لا  جُوزُ ط  عْتُوهِ ی  نِ الْم  سُئِل  ع 

مْ  ع  دربوارۀ جوواز طولاق (، از امام 7/141 م  لارحضره الفقیه،بابویه، ؛ ابن7/742، ، الاستبصار)طوسی« ن 
معتوه سؤال شد. امام فرمود  چه کسی است  پس گفتم احمقی است که عقلش زایل گردیوده اسوت، پوس 

 فرمودند  بلی، جایز است.
در سلسله سند آن، ضعف سندی داشته و معتبر نیست؛ زیرا حمواد « حماد»جهت وجود این حدیث به

                                                 
( و از امام صادق)ع(: 7/097از جمله از امام صادق)ع(: هر طلاقی جایز است مگر طلاق معتوه یا کودک یا مبرسم یا دیوانه یا مکره )کلینی،  .0

فرمایند: در بعاب طعلاق معتعوه، ( و امام صادق)ع( می7/090اش برطبق سنت او را طلاق دهد )کلینی، معتوهی که طلاق او نیکو نیست، ولیّ
 (.7/097بینم )کلینی، منزلۀ امام میدهد، همانا من او را بهاش او را طلاق میولیّ
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در طریق شیخ نیز تنها از نوام حمواد  1ضعیف است. باشد که یکی از این افرادمشترک بین دو شخصیت می
توانیم به صحت سند استفاده شده است؛ با وجود این احتمال، اعتباری به سند حدیث نیست، اگرچه ما می

 (.1/214، الدلائ  ،قمی ملتزم شویم )طباطبایی الفقیهروایت شیخ صدوق در کتاب 
که ولوی  از طورف او طولاق دهود، حمول کورده و در شیخ صدوق و شیخ طوسی روایت را به هنگامی 

؛ 7/141، مب  لارحضبره الفقیبهبابویوه، داننود )ابنصورت اقدام مستقیم خود معتوه، طولاق را جوایز نمی
 (.8/91، تهیر  ؛ همو،7/742، استبصارطوسی، 

احتمال دارد که روایت »دارد  را نیز بدین نحو بیان میاحتمال دیگری  الاستبصار شیخ طوسی در کتاب
کلی فاقود عقول باشود. همانوا کسوی کوه حمل بر شخصی شود که دچار نقصان عقل است، نه کسی که به

شود، پس طلاقش متصف به این صفت است، ازجمله کسانی است که بین بسیاری از امور تفاوت قائل می
، ، استبصبار)طوسوی« شوودچیوز معتورف نیسوت، واقوع نمیهیچ شود، اما طلاق شخصی که بوهواقع می

7/742.) 
بورخلاف ایون قوول « الاحموق الوذاهب العقول»رسد این حمل صحیح نباشد؛ زیرا عبارت به نظر می

 دهد.شهادت می
باوجود منافشه در نظر شیخ، باز هم حمل ایشان بر مراد ما از تبیین معنای معتوه دلالت خواهد داشت. 

 کند.معتوه مذکور در روایت، فرض نقصان عقل را در مقابل فقدان کلی قوای عقلانی انتخاب می شیخ برای
مجمبع العقول در بعضوی آثوار ازجملوه استفاده از روایات مذکور، سبب تعریف معتوه به احمق ذاهب

برای الله روحانی سه معنا ( است. آیت22/711)روحانی،  فقه الصاد )ع(( و 6/712)طریحی،  البحرر 
جهتی غیور از جنوون کند  احمق ذاهب العقل؛ مدهوش من غیر موس جنوون )کسوی کوه بوهمعتوه بیان می

 العقل.مدهوش گردیده است(؛ ناقص
(، اما اسوتدلال بوه روایوت هما اند )جهت پرسش امام در روایات بیان کردهایشان ذکر تفسیر اول را به

م طولاق معتووه، خواسوتار توضویح شخصویت معتووه و گونه است که امام)ع( در پاسوخ سوؤال از حکواین
کننده در پاسخ به آن از وی به احمقی که عقلش زایل شده، چگونگی نقصان عقلی آن شخص است و سؤال

بودن معانی قابل صدق بر لفوظ معتووه اسوت و کند. سؤال و جواب مذکور، خود حاکی از متفاوتتعبیر می
شود )اگرچه اهول لغوت بیشوتر استعمال می« فاقد العقل»و « العقلصناق»اینکه این واژه در هر دو معنای 

تبع میزان نقصان عقل اند(. همچنین احکام مربوط به این مصادیق نیز بهمعنای نقصان عقل را انتخاب کرده
 متفاوت است.

                                                 
 مراد حماد جهنی است. .0
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عصوفور، بوه ایون اسوتدلال متوذکر شوده اسوت )آل رةضبالحبدائ  النا کتوابدر شیخ یوسف بحرانی 
21/118). 

شده از معتوه و عته متفاوت است. تعدادی از همان طور که ملاحظه شد در صدر اسلام نیز معانی اراده
ز و درک و عودم رشود دسوتگاه عقلوی خوود، گشتن و ازبینسبب مغلوبفهم بهاین افرادِ کم رفتن قدرت تمی 

گور بواوجود کمبوود قووای شوند؛ اموا گروهوی دیمحکوم به دخول در معنای عام دیوانگان و غیرمکلفان می
عقلانی که سبب اختلال اندک حوواس، اخوتلال در قودرت فهوم و یوادگیری، ضوریب هوشوی پوایین و... 

 باشند.شود، همچنان مکلف به احکام الهی و مخاطب اوامر و نواهی او میمی
ا بیوع و ای که عقلش از بین رفته اسوت، آیودر مورد زن معتوه»کند  حلبی از امام صادق)ع( روایت می

 (.8/219، تهیر ؛ طوسی، 6/171)کلینی، « اش جایز است  حضرت فرمود  خیرصدقه
برای معتوه استفاده شوده اسوت و عودم جوواز بیوع و صودقۀ « ذاهب العقل»در این حدیث نیز از صفت 

 گشته است. « از بین رفتن عقل»فهم در روایت، منوط به صفت شخص کم
اند )موسوی اردبیلی، ین رفتن عقل، مقصود از معتوه را مجنون دانستهدر بعضی آثار به قرینۀ صفت از ب

 (.298؛ ستایش، 2/194
البته از نظر بسیاری از اصولیان و فقیهان، مفهوم وصف حجت نیست و با اتصاف مفهوومی بوه صوفتی 

محول شوند، اما آموختیم کوه خاص، مابقی افراد غیرمت صف به این وصف از دایرۀ حکم مذکور خارج نمی
گردد که آیا قیود مسوتفاد از وصوف، نزاع دربارۀ اعتبار و عدم اعتبار مفهوم جملۀ وصفیه به این مطلب برمی

مربوط به خود حکم است )به این معنا که حکم منوط و وابسته و دایرمدار وصف باشد(  در ایون صوورت 
ق موصوف خواهد بود جملۀ وصفیه مفهوم دارد یا اینکه قید مزبور مربوط به موضوع و خود موصو ف یا متعل 

(. در اینجا با استفاده از روایوات دیگور و 191تا1/194که در این صورت جملۀ وصفیه مفهوم ندارد )مظفر، 
گواه هسوتیم؛ لوذا استمداد از لغت و عرف به اهمیت قید فقدان عقل در تعیین تکلیف شرعی افراد کم خرد آ

 این صفت ازجمله مصادیق قید حکم است.
معنای عوام در میوان عورف نوه معتوه در آثار فقهی و زبان عربی به معانی دیگری ازجمله سفیه )به واژۀ

سفیه شرعی(، ابله، احمق و حتی مردی که از قوای جنسی محروم بوده و نیوازی بوه جونس مخوالف نودارد 
 ( نیوز بیوان شوده اسوت. عتوه هماننود جنوون مفهوومی تشوکیکی اسوت کوه در152، الدین کیدری)قطب
ف معانی گوناگون و با دایرۀ مصادیق متنوع است.جایگاه  های مختلف، معرِّ

شومرد را، معتووه و احموق بور می« بُلوه»یکوی از الفواج نزدیوک بوه  موسوعة الفقه الاسلام، در کتاب
(7/97.) 
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)ع( زید از امام صوادقبنهنگام بحث از روایت طلح ارائۀ مفاهیمی چون ابله یا سفیه از معتوه بیشتر به
شوود از معتوه و شخصی که عقلش مغلووب شوده، جواری نمی 1سنت بر این جاری است که جزیه»است  

 (.4/114، تهیر ؛ طوسی، 7/169کلینی، ؛ 2/12، ، م  لارحضره الفقیهبابویه)ابن
 سبرائرو  نهاربة، مبسوطکه در شاید مراد از معتوه در روایت چنان»نویسد  باره میجواهر دراینصاحب

خرد تفسیر شده است، مگور آنکوه بگوویی ( به بیشرائع الاسلامده، شخص ابله است؛ اگرچه در اینجا )آم
خرد است؛ بلکه همین مراد اسوت. اند کسی باشد که کمگونه که دیگران بدان تصریح کرده مراد از آن همان

معنای احموق عورف موردم بوهآمده که تعبیر به سفیه مراد اصلی است و سفیه در  وسیلهاز آنچه که در کتاب 
است نه سفیه شرعی، در مورد سفیه شرعی بر اساس عموم ادله، اختلافی در سقوط جزیه از او نیسوت؛ اموا 
در مورد اول )احمق و سفیه عامیانه( سقوط جزیه از او بعید نیست به اعتبار اینکه )سفاهت یا حماقوت( در 

 (.21/279جواهر، )صاحب« حقیقت نوعی جنون است که خود انواعی دارد
عنوان معادل لفظ معتوه، در قالب نظر ذیل بحث از روایت مذکور، سفاهت به رراض المسائ در کتاب 

 (.8/78ای از فقها بیان شده است )طباطبایی، عده
بیان و از آن به احمقوی « العقلابله ضعیف»مراد از معتوه را  شرح تبصرة المتعلمی مرحوم آقا ضیاء در 

 (.4/711تر از سفیه شرعی قرار دارد، تعبیر کرده است )عراقی، تب پایینکه در مرا
(؛ 9/117، از نظر این عده ظاهر عطف معتوه بر المغلوب علی عقله، عطف مغوایرت اسوت )منتظوری

اما گروه دیگری ازجمله مجلسی اول، علامه مجلسی، مرحوم سبزواری و طباطبایی، این را عطف تفسویری 
، ؛ مجلسوی7/112، ، روضة المتقبی آورند )مجلسیا ازجمله مصادیق مجنون به شمار مینامیده و معتوه ر

؛ طباطبوایی، 196توا11/191؛ سوبزواری، 122توا16/121 ، مبرآة العقبو ،مجلسی؛ 6/741، ملاذ الاخیار
8/78.) 

و  توان به این نتیجه رسید که رابطۀ دو مفهوم مجنوونپس از توضیحات مذکور و سخنان بزرگان فقه می
اند و بعضی از دیگر است؛ به این صورت که بعضی از افراد مجنون معتوه« وجهعموم خصوص من »معتوه 

کوه بعضوی انود؛ درحالیطور در مورد معتوه، بعضی افراد معتووه، مجنونافراد مجنون، معتوه نیستند؛ همین
 باشند.افراد دیگر آن، مجنون نمی

دچار نقص شده که شخص قوادر بوه تشوخیص خووب و بود  حدیکه دستگاه عقلی معتوه بهدرصورتی
معنای عوام اعمال نباشد و اعمال را بدون فکر و توجه به ماهیت آن انجام دهد، ازجمله مصادیق مجنون بوه

 قرار خواهد گرفت.

                                                 
 (.01شوند )عاملی، مقابل حکومت اسلامی ملتزم به پرداخت آن میوسیلۀ عقد مخصوصی در مالی که کافران ذمی به .0
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کنود  چنوین بیوان میدانسوتن معتووه را اینمولاک مجنون تیکرة الفقهاء و مفتاح الکرامبة هایکتابرد
 (.27/71؛ عاملی، 417)علامه حلی، « که عقل ندارد در حکم مجنون است ایمعتوه»

 
 جایگاه معتوه در قانون مجازات اسلامی

انتقاد اکثریوت های حقوقی و مقالات موجود، بههنگام بررسی کتابدر ابتدای ورود به این موضوع و به
لالات روانوی میوانی )کوه در فقوه محققان فعال در این زمینه در باب قصوور قوانون از تبیوین جایگواه اخوت

 شود.شود( و نارسایی کاربرد معنای جنون برخورد میبرده میکار عنوان معتوه به تحت
شومارد. ای را رافع مسئولیت کیفوری می، جنون به هر درجه1794قانون مجازات اسلامی سال 11مادۀ

کید به دارای درجوه و بودن مفهوم جنون در رفع تاین ماده بر اساس متون فقهی به ملاک کلیف و عقوبت، تأ
 پردازد.بودن برای مجانین میانواع
 بودن و کوتاهی در تصریح حکم اختلالات روانی میانی شده بود.، محکوم به مبهم11مادۀ 

های مختلوف اسوتعمال، جنون همانند عته عنوان عام دربرگیرندۀ مصادیق گوناگون است که در جایگاه
و مطالعات علمی کاربردهای متفاوتی دارد، اما در اصطلا: فقهی، مفهومی تشوکیکی  در تعاملات عامیانه

ز خوب و بد می ای گونوهباشد، بهاست که شامل گروهی از اختلالات مختل و فاسدکنندۀ درک و قدرت تمی 
ی که فعل صادرشده قابلیت انتساب به شخص را نخواهد داشت. این اختلال و فساد با شاخصۀ مذکور دارا

عنوان عته و نقصان عقل در دایرۀ مصوادیق جنوون نیوز تر آن تحتدرجات مختلفی است که درجات خفیف
 گیرد.قرار می

توان نتیجه گرفت کوه معنای مقصود فقه از عنوان جنون، میبه شناسی واژۀ معتوه و باتوجهپس از مفهوم
گونوه بورای قاضوی و خبورۀ در فقوه هیچقانون صادره با ملاک قرار دادن جنون و مشخص بودن ایون مفهووم 

کوتاهی در ابراز حکم افراد مبتلا به اختلالات روانوی نداشوته اسوت. شواید از نگواه عمووم موردم، قوانونی 
شناسوی اموروزی برانگیز و مجمل به نظر آید؛ چراکه نوه در طوب قودیم و نوه در علوم پزشوکی و روانابهام

دلیل ه است؛ اما گفتیم که ارادۀ مفهوم جنوون در کتواب قوانون بوهتفسیری واحد دربارۀ این واژگان ایراد نشد
مشخص و رایج بودن این مفهوم در فقه، ملاک رفع مسئولیت در اختلالات روانی را به قاضی ارائوه کورده و 

علاوۀ اینکوه تصورشودنی نیسوت. بوهعقول )معتووه( گونوه کوتواهی در بیوان احکوام افورادی چوون کمهیچ
ی کتب قانونی، اختصار و اکتفا به اصول مهم، اساسوی و پرهیوز از تفسویر و توضویح خصوصیت بارز تمام

 باشد.بیهوده می
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، موادۀ 1772شده پیرامون این ماده سبب شد تا قانونگذار در تصویب قانون مجازات سالسخنان مطر:
نظور فقوه و حقووق  قانونی مذکور را با تفسیر معنای مراد فقه از جنون، تبدیل به احسن کرده و بوه شوفافیت

 های عقلانی و احکام آن کمک فراوانی نماید.اسلامی در مورد عارضه
هرگواه مرتکوب در »دارد  در مقام تعریف جنون اذعان موی 147ذیل مادۀ 1772قانون مجازات اسلامی

وز باشود، مجنوون محزمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به ۀ تمی  سووب نحوی که فاقد اراده و یا قو 
 «.شده و مسئولیت کیفری ندارد

ۀ تمیز شوود، فورد  همان طور که مشاهده شد مطابق این ماده، هرگونه اختلالی که سبب فقدان اراده و قو 
 دهد.مبتلا را در دایرۀ دیوانگان و افراد فاقد مسئولیت قرار می

شرتِ گذرای خوود بوا مطابق قانون، اگر قوای عقلانی شخصی کاملًا مغلوب نشده و عرف مردم در معا
او متوجۀ نقصان ادراکی او نشوند، بلکه با معاشورت طوولانی یوا دقوت کارشناسوانه و تخصصوی در رفتوار 

ز وی در جنبه ای از دسوتگاه فکوری و عملوی او مشوخص و در هموان جنبوه صادرشده، فقدان ادراک و تمی 
 ازات خواهد شد.مرتکب جرمی شود، محکوم به دیوانگی و عدم تکلیف و درنتیجه منع مج

پایه از آزار دیگران، شخص بیمار که رفتارش از جهات دیگر کاملًا عادی و برای مثال در جنون ترسِ بی
آمیزی کند که شخص معینی درصدد آزار و شکنجۀ اوست؛ در چنین حالت جنوونبهنجار است، تصور می

ساند. در این مثال، جنون و فقدان شعور ممکن است بیمار برای مقابله با دشمن خیالی خود، او را به قتل بر
 (.141برد )صانعی، شکل خاص و محدودی دارد ولی به هر صورت مسئولیت جزایی را از بین می

 
 نتیجه

تواند در شناسی معتوه در ارادۀ معنایی عام و فراگیر با جوهرۀ نقصان عقل است که می. شالودۀ موضوع1
معنای عام متداول در عرف( انی چون دیوانه، احمق، ابله، سفیه )بهموارد مختلف، مترادف و جایگزین واژگ

 شود.باره منجر میماندۀ ذهنی شود. آگاهی از این مطلب به حل تعارض نظرات مختلف دراینو عقب
نظر وجود داشته و این الفاج بوه العقل و... اختلافدر زمان تشریع نیز در الفاج مجنون، معتوه، مغلوب

رفت. این دگرگونی و اختلاف رأی در معنای معتوه و مجنون در صودر و به یک معنا به کار می جای یکدیگر
اسلام نیز وجود داشته اسوت. گونواگونی کاربردهوای معنوایی عتوه و جنوون ناشوی از عمومیوت معنوایی و 

 باشد.گستردگی مصادیق این الفاج می
لی درونی اسوت کوه سوبب فقودان ادراک و معنای هر نوع عارضۀ عق. مجنون در معنای عام فقهی به2

ز به جهت نبوود ای که فعل صوادره بوهگونهشود، بهبودن به احکام شریعت مینیاز برای مکلفمیزان موردتمی 
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قصد و درک، قابلیت انتساب به وی را نخواهد داشت؛ لذا تمامی بیماران روانی متصف بوه ایون شورایا در 
ز محروم بوده یا اینکه در توانند به. این اشخاص میگیرنددایرۀ افراد مجنون قرار می کلی از قدرت عقل و تمی 

هایی از سازمان روانی ذهنشان دچار نقصان و فساد شده باشند. جنون در ایون معنوا از نظور شوکل و بخش
 های متفاوتی را در خود جای داده است.منشأ، گونه

ی نقصان عقل وضوع شوده و شوامل تموامی افورادی معنامعتوه نیز واژۀ عامی است که در اصل کلمه به
برنود. رابطوۀ دو توجه قووای عقلانوی و ادراکوی رنوج میشود که نسبت به شخص عاقل از کمبود شایان می

انود و است؛ به این صورت که بع  افراد مجنوون، معتوه« وجهعموم خصوص من »مفهوم مجنون و معتوه 
انود، طوور در موورد معتووه، بعضوی افوراد معتووه مجنوند. همینباشونبعضی دیگر افراد مجنون معتوه نمی

 که بعضی افراد دیگر آن، مجنون نیستند.درحالی
حدی دچار نقص شود که شخص قوادر بوه تشوخیص خووب و بود که دستگاه عقلی معتوه بهدرصورتی

معنای عوام نون بوهاعمال نباشد و اعمال را بدون فکر و توجه به ماهیت آن انجام دهد، ازجمله مصادیق مج
 قرار خواهد گرفت.

. مطابق دیدگاه فقه و قانون اسلامی در باب اختلالات روانی، هرگونه عملی که شخص بیمار درنتیجۀ 7
عنوان جنوون یوا اختلال قوای ادراکی و زوال عنصر اراده و قدرت تشخیص خوب و بد مرتکب شود، تحوت

 شود.ضمان کیفری از شخص می عته یا هر عنوان دیگری که قرار گیرد، سبب رفع
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 ق.1722جا  المطبع  الخیری ، ، بیالجوهرة النیرة عل، مختصر القدوریعلی، حدادی، ابوبکربن
 ق.1447البیت، آل وسائ  الشیعة، قم:حر عاملی، محمد، 

 تا.، بی  منشورات مکتب  هاشم، بیروتنظررة العقد ف، الفقه الجعفریحسنی، هاشم معروف، 
 تا.، تهران  منشورات اعلمی، بیارصا  المطل  ال، المکاس حسینی شیرازی، محمد، 

 ق.1412جا  دارالفکر، ، بیمواه  الجلی  ف، شرح مختصر خلی محمد، حطاب، محمدبن
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 ق.1417البیت، ، قم  آلقر  الاسنادجعفر، بنحمیری، عبدالله
 تا.جا  مکتب  الدعوة، بی، بیلم اصو  الفقهعخلاف، عبدالوهاب، 

 ق.1419، بیروت  دارالکتب العلمیه، سن عمر، بندارقطنی، علی
 ق.1474، بیروت  دارالبشائر، سن عبدالرحمان، بندارمی، عبدالله

 ق.1421جا  دارالکتب العلمی ، ، بیتقورم الأدلة ف، أصو  الفقهعمر، بندبوسی حنفی، عبدالله
 ق.1472، ریاض  مکتب  الملک فهد الوطنی ، المعاملات المالیه اصالة و معاصرة، دبیان، دبیانی

 ق.1421، جده  دارالمنهاج، النجم الوها  ف، شرح المنها موسی، دمیری شافعی، محمدبن
 ش.1741، تهران  دانشگاه تهران، لغتنامه دهخدااکبر، دهخدا، علی

 ق.1419، بیروت  دارالکتب العلمیه، عزرز شرح الوجیز شرح الکبیرالمحمد، بنرافعی قزوینی، عبدالکریم
 ق.1411جا  دارالبیان، ، بیالنظام القضار، ف، فقه الاسلام،رفعت عثمان، محمد، 

 ق.1444، بیروت  دارالفکر، نهارة المحتا  ال، شرح المنها رملی، محمد، 
 ق.1412، قم  مدرسۀ امام صادق)ع(، فقه الصاد )ع(روحانی، صادق، 

 ق.1422، ریاض  داراطلس الخضراء، شرح القواعد السعدرةزامل، عبدالمحسن، 
 تا.، دمشق  دارالفکر، بیالفقه الاسلام، و ادلتهزحیلی، وهبه، 

، قواهره  المطبعو  الکبوری احمیریو ، تبیی  الحقائ  شرح کنز الدقائ  وحاشیة الشبلب،علی، بنزیلعی حنفی، عثمان
1717. 

 تا.، بیروت  داراحیاء التراث العربی، بیحنب ی الفتح الریان، لترتی  مسند الامام احمد ساعاتی، احمد،
 ق.1414، قم  مؤسسۀ امام صادق، نظام الطلا  ف، الشررعة الاسلامیة الغراءسبحانی، جعفر، 

 ق.1417، قم  المنار، مهی  الاحکام ف، ییا  الحلا  و الحرامسبزواری، عبدالاعلی، 
 ق.1412، بیروت  دارالبشائر، ایراز الحکم م  حدرث رفع القلم سبکی، علی،

 ق.1421، قم  دفتر تبلیغات اسلامی، رسائ  ف، ولارت الفقیهستایش، محمدکاظم، 
. صولا: الودین النواهی، اردن  موسسوه الرسوال ، النتف ف، الفتباویسغدی، أبو الحسن علی بن الحسین. 

 ق.1444
 ق.1422جا  مکتب  الرشد، ، بیح البزدویالکاف، شرعلی، بنسغناقی، حسین
 ق.1426، ریاض  مکتب  الرشد، تحفة الباری، منحة الباریمحمد، ، زکریابنسنیکی مصری
ا، بنسودونی، قاسم غ  ب   ق.1474، سوریه  دارالنوادر، قطلویغای مجموع رسائ  العلامة قاسمقُطْلُوْ
جوا  دارالکتواب ، بیسة مقارنة یبی  الفقبه الاسبلام، و القبانو الجنارات ف، الفقه الاسلام، دراعلی، شاذلی، حسن
 تا.الجامعی، بی

 ق.1447بیروت  دارالفکر،  کتا  الام،ادریس، شافعی، محمدبن
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 ق.1414، قم  کتابفروشی داوری، الروضه البهیه ف، شرح اللمعه الدمشقیهعلی، بنالدینشهیدثانی، زین
 ق.1446، تهران  کتابفروشی صدوقی، لمعةالنجعة ف، شرح الشوشتری، محمدتقی، 

 تا.، کراچی  إدارة القرآن والعلوم الإسلامی ، بیالاص  شیبان،حسن، شیبانی، محمدبن
 تا.جا  دارإحیاء التراث العربی، بی، بیمجمع الانهر ف، شرح ملتق، الایحرزاده، عبدالرحمان، شیخی

 ق.1414، بیروت  عالم الکتاب، هالمحیط ف، اللغعباد، بنعباد، اسماعیلبنصاحب
 ق.1444، بیروت  دارالاحیاء التراث، جواهرالکلام ف، شرح شرائع الاسلامباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب

جوا  دارالمعوارف، بی یلغة السالک لأقر  المسالک )حاشیة الصاوی عل، الشرح الصغیر(،محمد، صاوی، احمدبن
 تا.بی

 ق.1447، هند  المجلس العلمی، مصنف عبدالرزا ، همامبنصنعانی، عبدالرزاق
 ق.1472، ریاض  مکتب  دارالسلام، التنورر شرح جامع الصغیراسماعیل، صنعانی، محمدبن

 ق.1427، قم  کتابفروشی محلاتی، الدلائ  ف، شرح منتخ  المسائ طباطبایی قمی، تقی، 
 ق.1426، ، قم  قلم الشرقمبان، منها  الصالحی _____________، 

 ق.1418البیت، ، قم  آلرراض المسائ  ف، تحقی  الاحکام یالدلار بن محمد، طباطبایی، علی
 ق.1441، بیروت  الرسال ، مسند الشامیی احمد، بنطبرانی، سلیمان

 ق.1411جا  الرسال ، ، بیشرح مشک  الاثارمحمد، حمدبناطحاوی، 
 ق.1419  دارالبشائر الإسلامی ، ، بیروتمختصر اختلاف العلماء_______________، 

 ق.1416، ، تهران  مرتضویمجمع البحرر محمد، بنطریحی، فخرالدین
 ق.1774، تهران، دارالکتب الاسلامی ، الاستبصارحسن، طوسی، محمدبن

 ق.1449، قم  اسلامی، الخلاف______________، 
 ق.1789لمرتضوی ، ، تهران  المکتب  االمبسوط ف، فقه الامامیة______________، 
 ق.1448، قم  کتابخانه آیت الله مرعشی، الوسیلة ال، نی  الفضیلة______________، 
 ق.1449، ، تهران  دارالکتب الإسلامی تهیر  الاحکام______________، 

 ق.1419، مکه  مکتب  نزار مصطفی الباز، شرح المشکاة للطیب، الکاشف ع  حقائ  السن طیبی، حسین، 
 ق.1417، قم  اسلامی، مفتاح الکرامة ف، شرح قواعد العلامّةجواد،  عاملی،

 ق.1417، بیروت  دارالبلاغ ، الاصطلاحات الفقهیة ف، الرسائ  العملیةعاملی، یاسین عیسی، 
 تا.جا، بینا، بی، بیمعجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیةعبدالرحمن، محمود، 

 ق.1414، قم  دفتر انتشارات اسلامی  شرح تبصرة المتعلمیعراقی، ضیاءالدین، 
 ق.1411، بیروت  دارالکتب العلمی ، عو  المعبود وحاشیه ای  القیمآبادی، محمد اشرف، عظیم

 ق.1788البیت، ، قم  آلالقدیم الطبع  تیکرة الفقها، یوسف، بنعلامه حلی، حسن
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 ش.1791، تهران  امیرکبیر، فرهنگ عمیدعمید، حسن، 
 تا.، بیروت  دارالکتب العربی، بیالتشررع الجنار، الاسلام، مقارنا یالقانو  الوضع،ر، عوده، عبدالقاد

 ق.1424، بیروت  دارالکتب العلمی ، البنارة شرح الهدارةاحمد، عینی، محمودبن
 ق.1427، قطر  وزارة احوقاف، نخ  الأفکار ف، تنقیح مبان، الأخبار ف، شرح معان، الآثاراحمد، عینی، محمودبن

 تا.، بیروت  داراحیاء التراث العربی، بیدة القاری ف، شرح الصحیح البخاریعم_______________، 
 ق.1416جا  الرسال ، ، بیالوجیز ف، ارضاح قواعد الفقه الکلیةغزی ابوالحارث، محمد صدقی، 
 ق.1424، بیروت  الرسال ، الفقهیة موسوعة القواعدغزی ابوالحارث، محمد صدقی، 

 ق.1421، قم  مرکز فقهی، تفصی  الشررعة ف، شرح تحررر الوسیلة، القصاصل لنکرانی، محمد، فاض
 ق.1414، قم  هجرت، کتا  العی ، احمدبنخلیلفراهیدی، 

 تا.. قم  منشورات دارالرضی، بی1للرافعی. ج  المصباح المنیر ف، غرر  الشرح الکبیرفیومی، احمد بن محمد. 
 ق.1426، بیروت  الرسال ، قاموس المحیطیعقوب، حمدبنفیروزآبادی، م

 ق.1422، بیروت  دارالفکر، مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصاییحمحمد، سلطانبنقاری، علی
 ق.1727، مصر  المطبع  الکبری احمیری ، ارشاد الساری، شرح صحیح یخاریمحمد، قسطلانی، احمد بن

 ق.1416، قم  امام صادق، باح الشیعة یمصباح الشررعةاصحسین، الدین کیدری، محمدبنقطب
مهبات  عبدالرحمان، الله بنقیروانی، عبد

م
، بیوروت  دارالغورب النّوادر والزّرادات عل، ما ف، المدوّنة م  غیرها مب  الأ

 م.1777الإسلامی، 
 .ق1422، قم  اسلامی، کشف الغطاء ع  مبهمات الشررعة الغراءخضر، الغطاء، جعفربنکاشف

 ق.1441، بیروت  دارإحیاء التراث العربی، الکواک  الدراری ف، شرح صحیح یخارییوسف، کرمانی، محمدبن
 ق.1421، بیروت  دارالتراث العربی، عرف الشیی شرح سن  الترمییکشمیری هندی، محمدانور، 
 تا.، بیروت  دارالکتب العلمی ، بیفی  الباری عل، الصحیح البخاری_________________، 

. بیروت  اسه  المدارک، شرح إرشاد السالک ف، میه  إمام الأئمة مالککشناوی، أبوبکر بن حسن بن عبدالله. 
 تا.دارالفکر، چاپ دوم، بی

 ق.1449، تهران  دارالکتب الاسلامیه، الکاف،یعقوب، کلینی، محمدبن
 ق.1417، بیروت  دارالکتب العلمی ، الحاوی الکبیرمحمد، بنماوردی، علی

. بیوروت  14. ج تحفبة الأحبوذی یشبرح جبامع الترمبییمبارکفوری، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم. 
 ق.1428و  1424دارالکتب العلمی ، 

 ق.1449. کراچی  الصدف ببلشرز، قواعد الفقهمجددی البرکتی، محمد، 
 تا.، بیشر آثار اسلامی، تهران  مؤسسه نحدود و قصاص و دراتمحمدتقی، مجلسی، محمدباقربن

 ق.1444، تهران  دارالکتب الاسلامی ، مرآة العقو  ف، شرح اخبار الرسو ____________________، 
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 ق.1446، قم  کتابخانه آیت الله مرعشی، ملاذ الأخیار ف، فهم تهیر  الأخبار_____________________، 
 ق.1414،   اسماعیلیان، قملوامع صاحبقران،مقصودعلی،  بنمجلسی، محمدتقی

، قوم  موسسوه فرهنگوی اسولامی روضة المتقی  ف، شبرح مب  لارحضبره الفقیبه_____________________، 
 ق.1446، کوشانبور

 ق.1414، قم  اسلامی، کتا  القصاص للفقهاء و الخواصمدنی کاشانی، رضا، 
 ق.1411الله مرعشی، خانۀ آیت، قم  کتابالقصاص عل، ضوء القرآ  و السنةمرعشی نجفی، شهاب الدین، 

 ق.1474، قم  اسلامی، اصو  الفقهمظفر، محمدرضا، 
 ق.1477، کویت  دارالنوادر، المفاتیح ف، شرح المصاییحمظهری، حسین، 
 ق.1414جا  دارهجر، ، بیالبدر التمام شرح یلوغ المراممغربی، حسین، 

 ق.1421ابی طالب)ع(، بنرسۀ امام علی، قم  مدانوار الفقاهة، کتا  البیعمکارم شیرازی، ناصر، 
 ق.1448، ریاض  مکتب  الإمام الشافعی، التیسیر یشرح الجام الصغیرعلی، بنمناوی، محمدعبدالرئوف
 ق.1716، مصر  المکتب  التجاری  الکبری، فی  القدرر شرح جامع الصغیرعلی، بنمناوی، محمدعبدالرئوف

 ق.1447. قم  کیهان، اسلام،مبان، فقه، حکومت منتظری، حسینعلی، 
 ق.1446البیت، ، مشهد  آلفقه الرضامنسوب به امام رضا، 

 ق.1429، قم  النشر لجامع  المفید، فقه الحدود و التعزرراتموسوی اردبیلی، عبدالکریم، 
 ق.1417، قم  اسلامی، المکاس  و البیعنائینی، محمدحسین، 

 ق.1446جا، نا، بی، بی  الاحکامالاحکام شرح اصومحمد، بننجدی، عبدالرحمان
 ق.1424، ریاض  مملک  الرشد، الجامع لمسائ  اصو  الفقه وتطبیقاتها عل، المیه  الراجحالنمل ، عبدالکریم، 
 ق.1424، ریاض  مکتب  الرشد، المهی  ف، علم اصو  الفقه المقار النمل ، عبدالکریم، 

 تا.کتب العلمی ، بی، بیروتدارالروضة الطالبی شرف، بننووی، یحیی
 ق.1426، قم  سماء قلم، الجواهر الفخررة ف، شرح الروضة البهیةالله، وجدانی فخر، قدرت

 ق.1471جا  مؤسسه خلف أحمد الخبتور للأعمال الخیری ، ، بیالمختصر الفقه،ورغمی تونسی، محمد، 
 ق.1429و1444طبع الوزارة،  ، کویت الموسوعة الفقهیة الکورتیةوزارة احوقاف والشئون الإسلامی ، 
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 دهچکی
 انا  یاح و است بانیگر به دست آن با معاصر و کیکلاس یاصول یهاپژوهش که یمعرفت مشکلات از یکی

 و واحد گفتمان به انیاصول التزام عدم شده، اصول مباحث یبرخ شدنمیعق جهینت در و تفاهم عدم موجب
 یفضا هفت جموعا  م عهیش انیاصول سنگگران تراث در تأمل با است. یاصول لاتیتحل در هاگفتمان خلط

 ۀاراد ریتفس بر یمبتن گفتمان از: اندعبارت یخیتار یحد تا و یمنطق بیترت به که است ییشناسا قابل یگفتمان
 یمبتن گفتمان مولا، و عبد انیم حاکم مناسبات بر یمبتن گفتمان عام، عرف گفتمان ،ینیتکو ۀاراد به یعیتشر

 از پس نوشتار نیا در .یقانون گفتمان تینها در و یفلسف تمانگف ،یکلام گفتمان ،یلفظ فیظر یهادلالت بر

 اختلاف ریتأث ان،یاصول سخنان از یشواهد انیب و یگفتمان یفضاها نیا از کی هر یاجمال بسط و شرح

 نیا به پاسخ مقام در آن از پس است. شده داده نشان ینه و امر اجتماع ۀمسئل در یاصول استنتاجات در گفتمان
 یاصول مسائل لیتحل رد غالب گفتمان به که دارد یستگیشا کیکدام گانههفت یهاگفتمان انیم رد که پرسش
 است. شده یمعرف یستگیشا نیا حائز یقانون گفتمان ،یاادله انیب با شود، تبدیل

 
 .یموسو یمدد احمد دیس ،یقانون گفتمان ،یاصول گفتمان خلط ،یاصول یهاگفتمان ها:کلیدواژه

                                                 
 .70/41/7931: یینها بیتصو خی؛ تار71/40/7931وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  7
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Abstract 

One of the epistemological problems with which the classical and contemporary 

Usuli researches are struggling and occasionally results in disagreement and as a 

result, defeat of some Usuli discussions is the lack of commitment by Usulis to a 

single discourse and confusion of discourses in Usuli analyses. Reflecting on the 

precious heritage of Shiite Usulis leads to the identification of a total of seven 

discourse themes which, from a logical and to some extent historical order are: the 

discourse based on the interpretation of the legislative will as creative will, the 

discourse of the general custom, the discourse based on the relations between servant 

and master, the discourse based on subtle literal significations, the theological 

discourse, the philosophical discourse and finally the legal discourse. In this article, 

after a general explanation of each discourse theme and citing instances of Usulis' 

opinions, the effect of discourse difference on Usuli inferences has been shown in the 

issue of combination of positive and negative orders. Subsequently, in order to 

answer the question which discourse among the seven discourses deserves to become 

dominant in the analysis of Usuli issues, by offering certain arguments, the legal 

discourse has been introduced to qualify in this regard. 

Keywords: Usuli discourses, confusion of Usuli discourses, legal discourse, Sayyed 

Ahmad Madadi Mousavi.    
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 . طرح مسئله0

ه مباحنث شده، اینن مسنئله اسنت کن یکی از مباحث مهم در فلسفۀ علم اصول که کمتر بدان پرداخته
ای و در چنه فضنایی اصولی را در چه گفتمانی باید تحلیل کرد. به دیگر سخن مسائل اصولی را از چه زاویه

باید بررسی و تحلیل کرد؟ مفهوم گفتمان، مفهومی نویافتنه و عمندتا  علنوم اجتمناعی منشنأ آن اسنت. در 
شنود ها گفتنه میای از نشانهجموعهشده از مای تشکیلاصطلاح این شاخه از علوم، گفتمان گاهی به شبکه

هنا دارد، تببینت واسطۀ ارتباطش با دیگر اجزای شبکه و تفاوتی که بنا آنکه معنای هر نشانه در این شبکه به
ها از جایگاهشنان (. به دیگر سخن، گفتمان تلاشی برای ممانعنت از لزنزن نشنانه67شود )سلطانی، می

سنازی (. در اینن نوشنتار بنا مفهوم16م معنایی است )یورگنسن، نسبت به یکدیگر و درنتیجه خلق یک نظا
های نظری و دستگاه بینشی و مفهومی و ادبیات متعلق بنه عنرف عنام ینا ساده از مفهوم گفتمان، چارچوب

تر اسنت. رسد به تعریف فوکو از گفتمان بسیار نزدیکایم؛ مفهومی که به نظر میعرفی خاص را قصد کرده
هنای گونناگون تنوان در گفتمانای از مباحث دانش اصول را میۀ نوشتار خواهیم دید، دستهکه در ادامچنان

هنای تحلیل کرد. بدیهی است که هر گفتمان، مبانی، لوازم و ملزومات خاص خود را دارد. مطالعنۀ گفتمان
تنوان میهای اصولی دارد. این بحث را دهی پژوهشهای اصولی، تأثیرات مهمی بر جهتحاکم بر پژوهش

عند توصنیهکنه میکه تحقق تاریخی یافته، دنبال کنرد؛ چناندر دانش اصول چنان کیند بنر بت ای، تنوان بنا تأ
 بودن بر بحوث اصولی را دارند، برنمایاند و به دانشیان اصول پیشنهاد کرد. هایی که صلاحیت حاکمگفتمان

اللنه سنیدعلی بحنث توجنه کنرده، آیت دانیم نخستین اصولی که در دورۀ معاصر به ایننتا آنجا که می
سیستانی است. وی با آگاهی به این بحث، گفتمان مبتنی بر مناسبات میان عبد و منولا کنه بنر بسنیاری از 

توان آن را گفتمان غالب بر دانش اصنول، در مقنام تحقنق تناریخی آن، های اصولی سایه افکنده و میبحث
اللنه عنوان جنایگزین معرفنی کنند. آیتقی و قنانونی را بنهدانست را نقد و تلان کرده است گفتمنان حقنو

دهی مباحث در چنارچوب اینن گفتمنان داشنته های اصولی خود نیز تلان در سامانسیستانی در پژوهش
الله سنیداحمد های اصولی آیتسراسر اثر به ویژه مقدمه آن(. این بحث در پژوهش ،است )الهی خراسانی

الله سیستانی، گسترن یافته است. منددی موسنوی کوشنیده شاگردان آیت ترینمددی موسوی، از برجسته
های هر یک را برشمرده و تنأثیر آن را بنر های حاکم بر مباحث اصولی را استقصا کرده، ویژگیاست گفتمان
 .ی بازنمایاندمسائل اصول

فتمانی محقنق و معرفی فضاهای گدر این نوشتار که برگرفته از محاضرات مددی موسوی است، ابتدا به
کید بر تراث اصولی شیعه پرداخته و در ادامه، مسئلۀ اجتماع امر و نهنی را کنه از  ممکن در دانش اصول با تأ

کنیم تنا از خنلال آن گاننه بررسنی منیهنای هفتعنوان نمونه در گفتمانمسائل مهم دانش اصول است، به
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ن و ملموس شود. درنهایت به ارزیابی مینزان تفاوت تأثیر این فضاهای گفتمانی در استنتاجات اصولی روش
ها این شایستگی را دارد تا به گفتمان غالب در سراسنر مباحنث ها و اینکه کدام یک از آنکارآیی این گفتمان

 اصولی بدل شود و وجه این شایستگی چیست، خواهیم پرداخت. 
 

 . فضاهای گفتمانی در دانش اصول2

درمجموع هفت گفتمان را در این دانش شناسایی و تفکیک کنرده و  با جستجو و تأمل در منابع اصولی،
بسا با فحص و تأمنل های موجود در علم اصول نیست و چهخواهیم گفت که این هفت گفتمان تنها گفتمان

لای مصادر اصولی اصنطیاد کنرد و در شنمار آورد. در ادامنه، های دیگری را نیز از لابهبیشتر، بتوان گفتمان
 شود. های مشابه مرور میگانه با توضیح و بیان تفاوت هر گفتمان با گفتمانی هفتهاگفتمان
یعی به ارادۀ تکوینی -1-2  گفتمان مبتنی بر ارجاع ارادۀ تشر

نخستین فضای گفتمانی تصورپذیر در تحلیل مسائل اصول این اسنت کنه از راه ارجناع ارادۀ تشنریعی 
جا است کنه معیار تحلیل و استنتاج قرار دهیم. یادآوری این نکته به شارع به ارادۀ تکوینی پیش رویم و آن را

بر انجام کاری از سوی مکلفنان از طرینق تشنریع ینا  ارعشۀ قانونگذار یا ارادارادۀ تشریعی عبارت است از 
هنا مبنل ارادۀ آناختیاربه بیان دیگر، ارادۀ شارع در به جنا آوردن کناری توسنط مکلفنان و بنه  قانونگذاری؛

از سنوی بنندگان بنه اراده و اختینار خنود آننان، ارادۀ تشنریعی نامینده  واجبناتو  عباداتبه انجام  خداوند
تفاوت ارادۀ تشریعی شارع با ارادۀ تکوینی او آن اسنت کنه منراد تکنوینی او بلاواسنطه در خنارج  .شودمی

(. برخنی از 49ان باواسطۀ ارادۀ مکلفان است )مشکینی اردبیلی، شود، ولی تحقق مراد تشریعیمحقق می
اند؛ با این ها را صرفا  در متعلقشان دانستهاین دو نوع اراده را ماهیتا  یکسان قلمداد کرده و تفاوت آن اصولیان

توضیح که مراد در ارادۀ تکوینی یا فعل خود مرید است یا فعل غیر او بندون آنکنه آن غینر در انجنام فعنل، 
 (.1/111ی غیر است )بجنوردی، إِعمال اختیار کند، اما مراد در ارادۀ تشریعی صرفا  فعل اختیار

عنوان ارادۀ تکنوینی او غرض آنکه در این گفتمان، ارادۀ تشریعی شارع به صدور یک فعل از مکلف، بنه
شود. منبلا  در بحنث دلالنت به صدور آن فعل، مطالعه و تحلیل و سپس از این رهگذر لوازم آن بررسی می

منزلنۀ انی امر کند، در این فضای گفتمانی، امنر او بهصیزۀ امر بر وجوب، اگر مولی به خروج مکلف از مک
شود؛ گویا که مولا دست و پنای مکلنف را گرفتنه و قهنرا  او را از اتنا  اخراج قهری او از آن مکان تلقی می

 برد. بیرون می
 فضای گفتمانی عرف عام -2-2

معانی اصطلاحی و دومین فضای گفتمانی قابل طرح، فضای عرف عام است. در این فضای گفتمانی، 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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بیرون »گوید: گیرد. مبلا  در بحث دلالت صیزۀ امر بر وجوب، وقتی کسی میلوازم معنایی مدنظر قرار نمی
توان ادعا کرد کنه در ، این سخن لزوما  بر وجوب دلالت نداشته و با ارادۀ استحباب هم توافق دارد. می«برو

شود و میان اخبار و انشا ن ادبیات اخباری انگاشته میاین فضای گفتمانی، ادبیات دستوری و قانونی همچو
مفهوم ندارد و بنر عندم زینارت غینر « زارنی عالم»عنوان مبال، همان طور که گزارۀ شود؛ بهفرقی نهاده نمی

نیز از نظر عرف عام بسیط، مفهوم نداشته و بر عدم وجوب اکرام « اکرم العالم»کند، گزارۀ عالم دلالت نمی
 کند. لالت نمیغیر عالم د

 گفتمان مبتنی بر رابطۀ عبد و مولا -3-2
فضای گفتمانی سوم این است که مسائل اصولی را بر اساس روابط جاری میان عبد و مولا، که در عصر 
تشریع متعارف بوده است، تفسیر کنیم. این گفتمان همنواره در مباحنث اصنول تأثیرگنذار بنوده و زیربننای 

ست؛ به عنوان نمونه یکی از وجوهی که اصولیان برای دلالت صیزه بر وجوب برخی مباحث اصولی شده ا
 1(.77تا71شهیدثانی، کنند، مبتنی بر این گفتمان است )ابنذکر می

سنبب آن نکتۀ اساسی و زیربنای قانونی در این گفتمان، اعتبار مملوکیت ذات عبد برای مولا است که به
شود. از دیدگاه برخی اصولیان، عبد شأنی از یجه تصرفاتش محدود میافعال، عبد نیز ملک مولا شده و درنت

در تقرینب اینن  4(.4/437شئون مولاست و عصیان امر مولا، ظلم و اهانت به اوست )آخونند خراسنانی، 
ا لَا یَقْدِرت عَلَی شَيْء  »توان به مضمون آیۀ کریمه گفتمان می وک  ا مَمْلت ن ( تمسنک کنرد. در این61)نحل: « عَبْد 

رو باید در کارهنا ازاین مندک در مولاست؛دیدگاه، حیبیت عبد، حیبیت حرفی است و همچون وجود رابط، 
تمام نظرن به مولا باشد. در نظام مناسبات عبد و مولا، قوام قانون به شخص مولا بنوده و قنانون پرتنوی از 

نامینده )الهنی « ییگراشخصنیت»شخصیت مولاست. به همنین دلینل برخنی معاصنران، اینن گفتمنان را 
اللنه سیسنتانی بنه بینان اشنکالات آن های آیتو بنر اسناس دیندگاه سراسنر بخنش اول کتناب(خراسانی، 

عنوان (. از دینندگاه او، دو نظریننۀ خطابننات قننانونی و خطابننات اجتمنناعی بننه61تننا76اننند )همننو، پرداخته
 (. 77تا17اند )همو، گرایی تلقی شدههایی برای گذار از گفتمان شخصیتتلان
عنوان یکی از نتایج تحلیل مسائل اصولی طبق این فضای گفتمانی، باید گفت: اگر مسنائل اصنول را به

بر طبق رابطۀ عبد و مولا تفسیر کنیم، باید همچون برخی قدما، قائل به اصالة الحظر شویم؛ ازآنجاکنه ذات 
رو برخی از (. ازاین414)محقق حلی، عبد ملک است، حق ندارد در موارد شبهه اصل را بر اباحه قرار دهد 

                                                 
افعل »أنّا نقطع بأنّ السیّد إذا قال لعبده: »...در این موضع، اولین وجه برای دلالت صیغه امر بر وجوب را چنین بیان می کند:  . صاحب معالم7
 «.العقلاء معلّلین حسن ذمّه بمجردّ ترك الامتثال... فلم یفعل، عدّ عاصیا و ذمّه« کذا

لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذتهه و ذمهّه عله  »گوید: سبب تجری می. صاحب کفایه در این موضع، در مقام استدلال بر استحقاق عقوبت به2
 «. ل  العصیانحرمته لمولاه، و خروجه عن رسوم عبودیّته، و کونه بصدد الطغیان، و عزمه ع تجریّه و هتك
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تواند در ملکش تصرف کند. نظریۀ اند که مکلف، مملوک خدا است و جز به اذن او نمیاصولیان بر آن شده
الطاعة که از سوی شهید صدر، ارائه شده و در اصول فقه معاصر شیعه جایگاهی یافته اسنت، ریشنه در حق

(. در مسئلۀ فقهی اخذ اجرت بر واجبات 342تا1/343حائری، ؛ حسینی 14تا29این گفتمان دارد )صدر، 
شود و به همین دلیل از شیخ جعفر کاشف الزطاء نیز نقل شده است که عمل بعد از وجوب، ملک مولا می

(. واضح است کنه اینن نظرینۀ 414 رسالة فی حکم اخذ الاجرۀ،اخذ اجرت بر آن جایز نیست )اصفهانی، 
 گرفته است. فقهی در گفتمان مزبور شکل

 فضای گفتمانی دلالت لفظی -4-2
فضای گفتمانی چهارم در مباحث اصولی، فضای مدالیل لفظنی اسنت. در اینن گفتمنان همنۀ تنلان 

ای های این فضا آن است که از یک خطاب ممکن است نکتهشود. از ویژگیاصولی صرف دلالت لفظی می
أقیمنوا »فاوت امکنان اسنتفاده نباشند؛ منبلا  از خطناب باشد که از خطابی مشابه با الفاظ مت قابل برداشت

اسِ حِجُّ الْبَیْنتِ »شود که نماز ملک خداست، اما از خطاب استفاده نمی« الصلاة هِ عَلَی النَّ )آل عمنران: « لِلَّ
در زبنان عربنی مفیند « علنی»و « لام»توان استفاده کرد که حج ملک خداست؛ چنون ( این نکته را می96

همین رو ممکن است در فقه آثار متفاوتی بر این دو گونه خطاب مترتنب شنود؛ منبلا  گفتنه ملک است. از 
 شود که اخذ اجرت بر نماز جایز بوده و بر حج جایز نیست. 

هنای زبنانی بنینادی و عطف توجه به این فضای گفتمانی در دورۀ متأخر سبب شنده اسنت کنه تحلیل
حلیل معنای حرفی، فعلی و اسمی، مفهوم شرط، مفهوم وصف درخور توجهی در منابع اصولی راه یابد که ت

 (. 141تا  261/ 4و مطلق و مقید از آن جمله است )نایینی، 
ای همچون جامعۀ روم قدیم عرف قنانونی حناکم باشند، شناید مباحنث رسد اگر در جامعهبه نظر می

رب در عصر ظهنور اسنلام کنه ای همچون جزیرۀ العدلالات لفظی چندان تأثیرگذار نباشد؛ ولی در جامعه
شده، مداقۀ در مدالیل لفظی بهترین راه عرف عام در آن حاکم بوده و نشانی از عرف قانونی در آن یافت نمی

است. بنابراین می توان گفت که اگر در محیط جزیرة العرب همچون روم قدیم قانون حاکم بنود، از صنیزۀ 
ره شد، در آن جامعه عرف عام غلبه داشته و از قانون و عرف که اشافهمیدند؛ ولی چنانوجوب را می« افعل»

وجنوب، در معننای « افعنل»گویند از لفن  به این نکته، اینکه سنید مرتضنی میقانونی خبری نبود. باتوجه
 رسد.به بعد(، صحیح به نظر می 1/11شود )علم الهدی، ان، استفاده نمیاصطلاحی قانونی

 گفتمان کلامی -5-2
خی گفتمان کلامی از اواخر سدۀ سوم تا سدۀ پنجم هجری بر دانش اصول تنأثیر گذاشنت، از نظر تاری

شند. در برخنی مسنائل ای از کتب اصولی اهل سنت در ضمن منابع کلامنی نگاشنته میای که پارهگونهبه
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یان تأثیر قرار داده اسنت. اصنولشدت این دانش را تحتاصول فقه شیعه نیز مباحبی کلامی مطرح شده و به
های اصولی خود پیوسته به مسئلۀ ترتب عقاب یا لزوم تعدد عقاب در برخی فروض تمسک کرده در پژوهش

(. روشنن 226تا4/223 محاضرات فی أصول الفقه،اند )خویی، و از این بحث کلامی، نتایج اصولی گرفته
لی نبایند منناط هنای اصنوای کلامی است و در پژوهشاست که موضوع عقاب، وحدت و تعدد آن، مسئله

 بحث واقع شود.  
ای کلامی بوده و قاعدتا  نبایند یاد کرد که مسئله« قبح عقاب بلابیان»عنوان مبالی دیگر باید از قاعدۀ به

جای این قاعده، باید از تنجز و عدم تنجز سخن گفت. مراد از در اصول به آن استناد شود. در دانش اصول به
عنوان یک اعتبار قانونی، در نظریۀ مختار است کنه گانۀ حکم، بهراحل هفتتنجز در اینجا مرحلۀ ششم از م

کنه (. در گفتمان قنانونی )کنه چنان729شود )موسوی مددی، بر مرحلۀ وصول قانون به مکلف اطلا  می
خواهیم گفت باید به گفتمان غالب در مسائل علم اصول بدل شود( با مسنائلی از قبینل عقناب، شنفاعت، 

ار کاری نداریم. بنای عقلا بر این است که در گفتمان قانونی، احکام جزاینی حمنل بنر احکنام جبر و اختی
شود؛ چون موضوع احکام جزایی عصیان و تمرد از قانون بوده و این عصیان در صورت منجزبودن منجز می

 شود. حکم مترتب می
 گفتمان فلسفی -6-2

مان فلسفی است. در این گفتمان سعی بر این ششمین گفتمان حاکم در برخی مباحث علم اصول، گفت
بود که از دیدگاه فلسفی در تفسیر واقعِ وجود یا موجود، به مسائل اصولی نگریسنته شنود. از نظنر تناریخی 

بود  ایضاح الفوائدنخستین کسی که در فقه شیعه اصطلاحات فلسفی را بسیار به کار برد، فخرالمحققین در 
های متأخر محقق اصفهانی بنیش از دیگنر و مواضع متعدد دیگر(. در دوره 31/12؛ 1/13)فخر المحققین، 

وی و مقایسۀ آن با آثار معاصرانش این  نهایۀ الدرایهاصولیان در این گفتمان پژوهش داشته است. مروری بر 
 کند.  مدعا را روشن می

 گفتمان قانونی -7-2
است. اینن گفتمنان در کلمنات قندمای  هفتمین گفتمان ذکرشدنی در مباحث اصولی، گفتمان قانونی

خورد، ولی در دو سدۀ اخیر کنه محافنل حقنوقی و قنانونی روننق یافتنه، وبیش به چشم میاصولیان نیز کم
یابد و مخالفت تری در دانش اصول مطرح شده است. در این گفتمان، نفس قانون واقعیتی میشکل جدیبه

انسان است. در گفتمان قانونی، بر خنلاف گفتمنان مبتننی بنر با آن، ظلم بر مولا نیست؛ بلکه ظلم بر خود 
های استبدادی و سلطنتی، قانون پرتوی شخصیت کسی نیسنت و روح اساسنیِ مناسبات عبد و مولا و نظام

های اساسی میان گفتمان مبتنی بر مناسنبات آن، انفصال از شخصیت مقنن و حاکم است. این یکی از فر 
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 انونی است. های قعبد و مولا و نظام
هنا ننوعی سننخیت و برآن در گفتمان قانونی، نظام خاصی بر قوانین حاکم است و بایند مینان آنعلاوه

تنها همگونی میان جرم و کیفر لازم است، بلکه مینان های حقوقی و قانونی نههمگونی برقرار باشد. در نظام
روابط عبند و منولا چننین همگنونی مطنرح  که درمواد قانونی نیز باید نوعی سنخیت برقرار باشد. درحالی

نیست؛ پس اگر مولا به انجام دو فعلی امر کرد که از نظر عبند بنا یکندیگر ناسنازگارند، وی حنق اعتنراض 
 ندارد.  

یکی دیگر از نکات اساسی در گفتمان قانونی این است کنه در اینن فضنای گفتمنانی )بنر خنلاف رأی 
کردنند( قنانون بنر ع جعل شارع و نه مصالح و مفاسند، قلمنداد میکلامی اشاعره که قانون و شریعت را تاب

شود و در آن ملاکات واقعی مطرح است؛ بنابراین اگر در نظنامی قنانونی، اساس مصالح و مفاسد وضع می
اقتضای مصلحت اهل آنجا، لحاظ عنوان مبال عرض یک خیابان بیست متر تعیین شود، تعیین این حد بهبه

یزان عوارض مأخوذ و اموری از اینن قبینل اسنت؛ لنذا در مکنان دیگنری کنه جمعینت بودجۀ شهرداری، م
 بیشتری دارد، ممکن است این میزان متفاوت شود )الهی خراسانی، بخش دوم تا چهارم(. 

 
 گانه بر مسئلۀ اجتماع امر و نهیهای هفت. تطبیق گفتمان3

ها بر باحث علم اصول، تطبیق هر یک از آنگانه حاکم بر مهای هفتشدن ابعاد گفتمانمنظور روشنبه
عنوان مسئلۀ واحد، کارگشا خواهد بود. مسئلۀ اجتماع امر و نهی را )که از مسائل دشنوار اصنول اسنت( بنه

هنا کنیم تنا تفناوت اینن گفتمانگانه را بر آن تطبینق منیهای هفتنمونه، انتخاب کرده و هر یک از گفتمان
 تر شود. روشن
یعی به ارادۀ تکوینی گفتمان ا -1-3  رجاع ارادۀ تشر

ناچار بایند قائنل بنه امتنناع اگر بخواهیم مسئلۀ اجتماع امر و نهی را طبق این گفتمان بررسی کنیم، بنه
کنیم اتاقی دو درب دارد که یکنی کنیم. فرض میشدن، مطلب را در قالب مبالی بیان میشویم. برای روشن

بنر لنزوم را از خروج از آن نهی کرده است. امر دیگری از شنارع مبنی شود و شارع، مکلفبه دالانی باز می
شود. رجوع این مبال بر اساس گفتمان مزبور بنه اینن اسنت کنه منولا دسنت خارج شدن از اتا  صادر می

جاز خارج کند. به  طور طبیعی نتیجۀ قهری آن قول به امتناع است. مکلف را بگیرد و از درب مت
 رف عامفضای گفتمانی ع -2-3

عنوان مبنال، نمناز در زمنین مزصنوب را بر اساس این فضای گفتمانی نیز باید قائل به امتناع شده و بنه
شود، آن است که در شنیء مزصنوب نبایند هنی  باطل بدانیم؛ زیرا آنچه عرفا  از نهی از غصب فهمیده می
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از غصنب، نهنی از همنین  رفی نهیاساسا  متفاهم عرفتن، استراحت یا نمازخواندن کند. تصرفی از قبیل راه
انجامند. رو بررسی مسئله طبق این فضای گفتمانی نیز به امتنناع اجتمناع امنر و نهنی میامور است؛ ازاین

حزم با تمسک به همین نکته، بر بطلان وضو با آب غصبی استدلال کرده و از حنفیه، شافعیه و مالکیه که ابن
 (.411تا1/416حزم، کند )ابنگفتی میدانند، ابراز شچنین وضویی را صحیح می

 فضای گفتمانی عبد و مولا -3-3
رسد در گفتمان مبتنی بر نظام روابط عبد و مولا نیز قول به امتناع، انسب است.  دلیل مطلب به نظر می

 تنها افعال، بلکه وجود عبد نیز ملک مولاست؛ بنابراین اگر منولا از خنروج ازآن است که در این گفتمان نه
زمان اصل خروج را خواسته است، عبد حق نندارد خنروج را در ضنمن فنرد موضع خاصی نهی کرده و هم

 عنه محقق کند. منهی
 فضای گفتمانی دلالت لفظی -4-3

مسئلۀ اجتماع امر و نهی بر اساس فضای گفتمانی دلالات لفظی به اختلاف الفاظی که در خطناب بنه 
نتوان حکم واحدی برای آن ذکر کرد. بنابراین اگر مبلا  دلیل گفنت: شود و شاید کار رفته است، مختلف می

در این صورت اگر در ظرف طلا وضو گرفت، وضنویش صنحیح اسنت؛ چنون « لاتشرب فی آنیة الذهب»
نهنی »دلیل لفظی فقط از شرب در ظرف طلا منع کرده و لذا دیگر تصرفات مباح است. اما اگر دلیل گفت: 

معنای نهنی از جمینع وضو در ظرف طلا باطل است؛ چون نهی از چیزی، بنه« النبی)ص( عن آنیة الذهب
(. حاصل آنکنه دقنت نظنر در 419تا411حزم، ها وضوگرفتن است )ابنتصرفات در آن است که یکی از آن

کند در مبال اول قائل بنه اجتمناع و در مبنال دوم قائنل بنه کاررفته در لسان دلیل، اقتضا میدلالت الفاظ به
 شویم.اع امتن

 گفتمان کلامی -5-3
در گفتمان کلامی بیشتر مسئلۀ پادان و جزا مطرح است. پس اگر در مسئلۀ اجتماع امر و نهی از زاویۀ 

سنبب غصنب عقوبنت شنود و کلامی وارد شویم، اجتماع امر و نهی مانعی ندارد؛ چنون ممکنن اسنت به
 سبب نماز مأجور باشد. به

 گفتمان فلسفی -6-3
اتحادی و انضمامی )که در مسئلۀ اجتماع امر و نهی در اصنول متنأخر شنیعه وارد شنده( بحث ترکیب 

بحبی فلسفی است و مراد ما از گفتمان فلسفی در مسئلۀ اجتماع امر و نهی، همنین مطلنب اسنت. محقنق 
 نایینی در بحث اجتماع امر و نهی به بیان فر  میان ترکیب اتحادی و انضنمامی پرداختنه و حاصنل سنخن

شدنی است: بحبی کبنروی ایشان آن است که در مسئلۀ اجتماع امر و نهی، بحبی کبروی و صزروی مطرح
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بر اینکه که در ترکیبات اتحادی و انضمامی قائل به اجتماع شویم یا امتناع؛ و بحبنی صنزروی در اینن مبنی
سنت، اتحنادی اسنت ینا باب که ترکیب در مبال نماز در دار غصبی یا دیگر مواردی که مصدا  این بحث ا

 (.212تا4/214انضمامی؟ )نایینی، 
اگر در ظرف غصبی با آب مباح وضو گرفنت، وضنویش »بر همین اساس محقق خویی فرموده است: 
برد، تصرف در ظرف هست ولی وضو نیست و هنگامی که درست است؛ چون وقتی دست را در آب فرو می

در حقیقت ترکیب تصرف «. ولی تصرف در ظرف نیستریزد، وضو هست دارد و بر صورت میآب را برمی
در ظرف مزصوب و وضو از دیدگاه ایشان انضمامی بوده، لذا قائل به اجتماع شده است. وی در بحث نماز 
در دار مزصوب نیز بر آن است که در میان اجزای نماز فقط سجده )کنه حقیقنت آن اعتمناد الجبهنة علنی 

گونه این فعل واحد، مصدا  نماز و غصب است و دی است؛ بدینالأرض است( ترکیب نماز و غصب اتحا
دلیل نداشنتن اجتماع امر و نهی در آن ممکن نیست. طبیعتا  طبق نظر ایشان نماز میت در زمین غصنبی بنه

 اشکال باشد. سجده، باید بی
 گفتمان قانونی -7-3

ه عنناوین منطبنق بنر آن، بودن ملاحظنه نشنده بلکندر گفتمان قانونی، حقیقت عمل از حیث وحدانی
کند. اما در دیندگاه شود. گفتمان فلسفی بر آن است که دو عنوان، عمل واحد را متعدد نمیملحوظ واقع می

سنازد. در اینن گفتمنان، هرچنند )و نه در واقع( معنون را متعدد می ظرف اعتبار قانونیقانونی دو عنوان در 
شود. این گفتمان بنر اینن ر یک آثار خاص خود مترتب میسجده یک عمل است اما دو عنوان دارد که بر ه

تواند به تکبر خود، متحینث را نحو تقییدی اخذ شده و لذا میمبنا استوار است که حیبیات در لسان قانون به
نحو نسبت به عمل وحدانی سجده، به« غصبی»و عنوان « صلاتی»متعدد کند. در مبال محل بحث، عنوان 

تواند این عمل وحدانی را در ظرف اعتبار قانونی بنه دو امنر بندل کنند کنه هنر ینک یتقییدی اخذ شده و م
حکمی مستقل دارد. حاصل آنکه در گفتمان قانونی اعتقاد بر آن است که تعدد عنوان موجب تعندد معننون 

بنا  شود و لذا اجتماع امر و نهی در فعل واحد خنارجی کنه دو عننوان بنر آن انطاعتبار قانونی می وعاءدر 
یابد، مانعی ندارد. هرچند لازمه این سخن آن است که بر این فعلِ واحد، ثواب و عقناب مترتنب باشند می

ولی ترتب ثواب و عقاب در اصل بحث دخلی ندارد. در صورت توجه به مسنئلۀ ترتنب ثنواب و عقناب در 
 شود. اصل بحث، گفتمان حاکم بر بحث، کلامی می

توانند نتنایج ف فضای گفتمانی در مسئلۀ اصنولی تنا چنه حند میاز آنچه گذشت روشن شد که اختلا
گیری در مباحث اصول ای که پیش از موضعترین نکتهرسد مهمدنبال داشته باشد. لذا به نظر میمتفاوتی به

عنوان مبنال در مواجهنه بنا نظرینۀ کنیم؛ بنهباید در نظر داشت، این است که بحث را در چه گفتمانی دنبال 
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ی در مسئلۀ اجتماع امر و نهی که گفتمان حاکم بر آن فلسنفی و مبتننی بنر ترکینب اتحنادی ینا محقق خوی
ای نخنواهیم رسنید. انضمامی دو عمل است، اگر بخواهیم از راه گفتمان قانونی ورود پیدا کنیم، بنه نتیجنه

تنوان از آن نمیطور طبیعنی در مقنام نقند چون ایشان این بحث را در گفتمان فلسفی دنبال کرده است و بنه
 گفتمان دیگری همچون گفتمان قانونی یا گفتمان کلامی یا گفتمان عبد و مولا ورود کرد. 

 
 . ارزیابی کارایی فضاهای گفتمانی در دانش اصول 0

های ذکرشده تا حدودی طبق ترتیب تاریخی مرتب شده است؛ مبلا  اگنر باید در نظر داشت که گفتمان
رار داده، بعید نیست که در ابتدای امر گفتمان تفسیر ارادۀ تشریعی و تکوینی بر آن ای بدوی را معیار قجامعه

به حاکم بوده باشد. تفسیر ارادۀ تشریعی به تکوینی شاید برای جامعۀ انسانی بدوی، کارآمد باشد اما باتوجه
پیشنرفت کنند.  پیشرفت بشر، تعاملات اجتماعی او نباید در همین حد باقی بماند و طبیعی است کنه بایند

هنای جدیندی بنرای تدریج پیشرفت کرده، مسنائل حسنن و قنبح را در نظنر دارد و گفتمانجامعۀ بشری به
 آفریند. تعاملات اجتماعی خود می

گانه در سنت اصولی منا تنا چنه اکنون درصدد این بحث هستیم که هر یک از فضاهای گفتمانی هفت
هنا در داننش اصنول یک از اینن گفتمانز بپنردازیم کنه کندامحد کارایی داشته است. باید به این بحنث نین

کردن مسائل اصنولی در های معرفتی دانش اصول، مطرحبه ویژگی. به دیگر سخن، باتوجهتر استپذیرفتنی
تر بوده و کدام گفتمان صلاحیت دارد که در علم اصول، گفتمان غالنب بلکنه منحصنر کدام گفتمان منطقی
 وجه به نکاتی بایسته است:باشد. در این راستا ت

ای کنه گوینا گوننهگفتمان مبتنی بر رابطۀ عبد و مولا در دانش اصول بسیار تأثیرگذار بوده است؛ به -1
اند. ازآنجاکه اصول زیربنای فقه است، فقه نیز بنر اسناس رابطنۀ دانش اصول را بر رابطۀ عبد و مولا بنا کرده

ناپذیر است کنه گفتمنان مزبنور در برخنی جوامنع همچنون عبد و مولا تفسیر شده است. این مطلب انکار
الله)ص( در مکه و مدینه، حاکم بوده است. ظاهر برخی آیات مبارکنۀ قنرآن کنریم نینز جامعۀ عصر رسول

همین است. همچنین در طول تاریخ بشر، حدود روابط موالی با بردگان و حدود حقو  آننان نینز متفناوت 
رفته است. این مطلب نیز انکارناپذیر اسنت جه و کشتن آنان نیز پیش میبوده و گاهی تا حد تعذیب و شکن

شود، پس جامعنۀ که شرایط محیطی در تفکر انسان تأثیر گذاشته و همچون قرائن سیاقی به کلام آمیخته می
ای از عنوان نمونه، فهم افراد در چنین جامعنههای فکری مؤثر باشد؛ بهتواند در زیربناها و پشتوانهبردگی می

دهد که هر ها فرمان میبه مؤمنان، همچون شخصی است که صد برده دارد و به آن« أقیموا الصلاة»خطاب 
رسد اصرار محقق نایینی بر انحلال امر به افنراد، بنا اینن گفتمنان یک سطل آبی برای او بیاورند. به نظر می
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در گفتمان قانونی، انحلال معننی نندارد؛  سازگار است. چنین فهمی با گفتمان قانونی سازگار نبوده و اساسا  
گیرد. توضیح آنکه تردیدی زیرا در گفتمان قانونی، قانونگذار کلیت جامعه و نه یکایک افراد آن را در نظر می

نیست که روابط اجتماعی در دلالت لف  بر معنی، تأثیرگذار است. دلالت صرفا  تابع معنایی نیست کنه در 
شنود و گناه عناصنر ای از قرائن پیدا میلت حالتی اجتماعی است که از مجموعهکتب لزت آمده؛ بلکه دلا

مراتب بیش از آن حدی است که در کتنب لزنت آمنده اسنت. در تعبیر ما استبطانات آن( بهمخفی آن )یا به
گینرد، لزت فقط ترجمۀ لف  به لف  آمده، لکن آنچه در وجندان شننونده بنا شننیدن ینک کنلام شنکل می

. پس این مطلنب را بایند 1ای طبیعی استبیشتر و گاهی بیش از نسبت ده به یک بوده و این مسئله مراتببه
 تردید روابط حاکم بر جامعه در دلالت تأثیرگذار است.در نظر گرفت که بی

شود نحوۀ مواجهۀ شارع با مکلفان، در چارچوب گفتمان حاکم با تأمل در آیات مبارکۀ قرآن معلوم می 
گنجد؛ هرچند این گفتمان اجمالا  در ادبیات قانونی شارع تأثیرگنذار بنوده اسنت. عبد و مولی نمیبر روابط 

 طلبد. تفصیل بحث مجالی دیگر می
سنازد، هنای آن مبتننی مینظر در ظرافتگفتمانی که تحلیلات اصولی را بر دلالات لفظی و دقنت -4

کیند داشنته های اصولی بوده و اصولیان شیعهگفتمانی کارآمد در پژوهش ای کنه اند. در جامعنهنیز بر آن تأ
ای آوردن به دلالات لفظی نداریم. در چننین جامعنهای جز رویهنوز روح قانونی بر آن حاکم نیست، چاره

عنوان نمونه در شریعت مقدس اسلام شده برای افادۀ وجوب متفاوت باشد؛ بهممکن است تعبیرات استفاده
اسِ حِنجُّ الْبَیْنتِ »هایی همچون: ده، سیا ای عرضه شکه در چنان جامعه هِ عَلَی النَّ ، «أقیمنوا الصنلاة»، «لِلَّ

بنرای افنادۀ مفهنوم « لا ضنرر و لا ضنرار»و « الزعیم غارم»، «العاریه مردودة»، «المؤمنون عند شروطهم»
اللنه)ص( و رسد جعل تکلیف با استفاده از سیا  نفی، در زمان رسنولوجوب به کار رفته است. به نظر می

نیز در زمان امام صاد )ع( امری رایج بوده است. اگر بر اساس شواهد اثبات کنیم که استعمال چنین سیاقی 
های اصنولی از برخنی خطابنات شنرعی، بسنیار برای افادۀ وجوب، امری شایع بنوده اسنت، در برداشنت

ب لا ضرر آن است که این خطناب عنوان نمونه، برداشت برخی از اصولیان از خطاتأثیرگذار خواهد بود؛ به
(. حال اگر ثابت 4/146، اجودالتقریراتتوان از آن جعل و تشریع استفاده کرد )خویی، نفی بوده و لذا نمی

 شود که در زمان تشریع، افادۀ جعل با الفاظ نفی امری رایج بوده است، چنین اشکالی وارد نخواهد بود. 
ربطی به قانون نداشته و اساسا  از عالم قانون خارج است؛  رسد مباحث کلامی و فلسفیبه نظر می -3

م بگوییم:  م مولویِ نفسی باشد، لازمنه»مبلا  اینکه در بحث وجوب تعلُّ ان اینن اسنت کنه اگر وجوب تعلُّ

                                                 
که غیر شیعه لزوماً از این واژه، مدالیلی در این حهد نزد یك شیعه متدین به اندازة چند جلد کتاب، مدلول دارد. درحالی« عاشورا»مثلاً لفظ  7

 فهمد. نمی
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م که به مخالفت امر مولی دچار شده، دو عقاب داشته باشد؛ عقابی به نم و عقنابی تارک تعلُّ سنبب تنرک تعلُّ
، درست نیست. به نظر نباید در اینجا بحث تعندد عقناب را پنیش کشنید؛ چنون «فت با واقعسبب مخالبه

مباحبی همچون تعدد عقاب، قبح عقاب بلابیان و حق الطاعة مربوط به علم کلام است؛ حال آنکه گفتمان 
ه بنا اصولی با روح قانون و ضوابط خاص خود سروکار دارد و باید با ضوابط خودن با آن مواجهه داشت نن

ضوابط علوم دیگر. دانش اصول دائرمدار تنجز است؛ لذا در صورت احراز تنجز، عقاب نیز هست و در غیر 
 این صورت عقاب هم منتفی خواهد بود.

تر آن است که گفتمان غالب بر دانش اصول را گفتمنان قنانونی دانسنته و در رسد منطقیبه نظر می -2
 شود: اظ کنیم. در این باب چند نکته ذکر میمرحلۀ تفسیر احکام، روح قانونی را لح

که قبلا نیز اشاره شد، ظاهرا  احکام شنریعت مقندس در چنارچوب گفتمنان قنانونی و ننه چنان -2-1
دهندۀ گفتمان مبتنی بر روابط عبد و مولا، تشریع شده است. همچنین اشاره شد که شنواهد تناریخی نشنان

لعرب در عصر ظهور اسلام بوده است؛ ولنی مقتضنای خاتمینت نبودن روح قانونی بر جامعۀ جزیرةاحاکم
شریعت پیامبر اکرم)ص( و اینکه این شریعت باید در همۀ جوامع بشری تا روز قیامت در هر زمان و مکنان 
جاری باشد، آن است که گفتمان قانونی تحت ضوابط تشریع شنده باشند. در حقیقنت چننین شنریعتی بنا 

ها سازگار است. شاید از همین جهت بود که پیامبر اکنرم)ص( در بندو فتمانگفتمان قانونی بیش از دیگر گ
بند قانونی داشت که شامل کلیات و  14بار پیمانی میان خود و یهود نوشتند که ورود به مدینه برای نخستین

، (. در جریان مباهله بنا مسنیحیان نجنران نینز447تا3/441کبیر، ؛ ابن477تا474جزئیاتی بود )ابوعبید، 
ها اشاره (. با مطالعۀ مجموعه شواهد )که به برخی از آن1/319پیامبر)ص( با آنان قراردادی بست )بیهقی، 

کنیم کنه گرچنه عصنر ظهنور اسنلام، عصنر شد( و با مراجعۀ مستقیم به آیات و روایات چنین برداشت می
قانونی صورت پذیرفته  حاکمیت فرهنگ عبد و مولا بود ولی تشریع شریعت مقدس اسلام در قالب گفتمان

 رو اگر بخواهیم اصول را دوباره تدوین کنیم، باید در چارچوب این گفتمان حرکت کنیم. است؛ ازاین
بعد از فراغ از اینکه گفتمان حاکم بر شریعت مقدس، گفتمانی قانونی است، این پرسش مطرح  -2-4

ت؟ انصناف آن اسنت کنه ادبینات عرضنۀ شود که آیا ادبیات عرضۀ این شریعت نیز ادبیاتی قنانونی اسنمی
شریعت مقدس، از فرهنگ حاکم بر جامعه آن روز جزیرةالعرب تأثیر پذیرفته و به ادبیات مبتنی بر مناسبات 

تر است. دلیل اینکه در منابع اصولی کلاسیک، مسائل اصولی بیشتر بنر اسناس گفتمنان عبد و مولا نزدیک
 و کمتر از گفتمان قانونی سخن به میان آمده نیز همین نکته است.  مبتنی بر مناسبات عبد و مولا تحلیل شده

حال که ادعا کردیم گفتمان حاکم بر شریعت، گفتمان قانونی است ولنی ادبینات عرضنۀ آن بنه  -2-3
یابند کنه در مقنام تحلنیلات تر است، توجه به این نکته ضرورت میادبیات رایج میان موالی و عبید نزدیک
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ادبیات را در حد ممکن به ادبیات قانونی ترجمه کنیم، مگر اینکه معصومان)ع( در رواینات اصولی باید این 
ای جنز تعبند بنه در مقام استظهار از نص، به ادبیات عبد و مولا استناد کرده باشند که در این صورت چناره

منان قنانونی اقتضنا عنوان مبال قبلا  ذکر شد که در بحث اجتماع امر و نهی، گفتمضمون روایات نداریم؛ به
اکننون در سنیرۀ شویم و قول به اجتماع در چنین مواضعی از اموری است کنه همکند که قائل به اجتماع می

قانونی عقلا پذیرفته است. به دیگر سخن بر اساس گفتمان قانونی مقتضای قاعده آن است که نماز در مکان 
تعلق امر و نهی به عمل « غصبی»و عنوان « صلاتی»مزصوب یا لباس مزصوب صحیح باشد؛ چون عنوان 

ای از روایات در ابواب مختلف داشته کنه هرچنند صنریح نیسنتند . لکن مجموعه1کندوحدانی را تبیین می
شود که دیدگاه اهل بیت)ع( در مسئلۀ اجتماع امنر و نهنی، قنول بنه ها چنین برداشت میولی از مجموع آن

 یگر می طلبد.امتناع بوده است. تفصیل مطلب مجالی د
آنچه گذشت ناظر به اصول فقه استنباطی بود. منراد از فقنه اسنتنباطی، موضنوعات و احکنامی  -2-2

شود. در مقابل، فقه ولایی ناظر به احکامی است که مطابق است که مستقیما  از کتاب و سنت استخراج می
ک از این دو دسنته از احکنام، شود. هر یبا مقتضای زمان و بر اساس مصالح موقت یا غیر موقت جعل می

محتاج مسائل اصولی خاص خود است. دانش اصول در مقام تحقق تناریخی خنود، عمندتا  نناظر بنه فقنه 
(. بنه نظنر 746تنا199اند )موسوی مددی، استنباطی بوده و اصولیان به فقه ولایی کمتر توجهی نشان داده

با رعایت شرایط، مقدمات و محدودۀ ولایتنی کنه  هایی که فقیهرسد بر اساس قول به ولایت فقیه و جعلمی
 دهد نیز باید روح قانونی را مراعات و آن را با ادبیات قانونی عرضه کند. دارد، انجام می

 
 . نتیجه5

های راینج در داننش اصنول و بینان دنبال آن بودیم که از خلال استقصا و تبیین گفتماندر این نوشتار به
فیت صحیح ورود و خروج و بحث در مباحث اصولی را روشنن سنازیم. بنه نظنر ها، کیلوازم هر یک از آن

نگارنده اختلاف اصولیان در برخی از مسائل اصولی به اختلاف فضاهای گفتمانی آنان در دانش اصنول بنر 
ها در این نوشتار رعایت شد، ترتیبی طبیعی و تا حدی تاریخی اسنت. گردد. ترتیبی که برای بیان گفتمانمی
 طلبد. ن تفصیلی مبانی، لوازم و شواهد تاریخی هر یک از فضاهای گفتمانی مذکور مجالی موسع میبیا

گفتمان نخست، گفتمان مبتنی بر تبدیل ارادۀ تشریعی به تکوینی بود؛ یعنی اینکه در همۀ مباحث علنم 

                                                 
زیسته نیز وسی)ره( می( که دویست سال قبل از شیخ ط214شاذان )فبن. جالب توجه آن است که همین برداشت قانونی را در کلمات فضل7
راحتی و بدون اتعاب نفس قائل به صهحت نمهاز در لبهاا یها کند که در آنجا بهشاذان نقل میبنبینیم. کلینی به مناسبتی کلامی را از فضلمی

و تقییدیه و... بهه ای همچون حیثیت تعلیلیه (. فقهای متأخر با اتعاب نفس و تمسك به امور پیچیده31تا1/32مکان غصبی شده است )کلینی، 
 گیرد. عنه میبه تفکر قانونی که دارد، صحت نماز را مفروغاند، ولی فضل باتوجهاین مسئله ورود کرده
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نیم که اگر موضوع محنل اصول بر مبنای تفسیر ارادۀ تشریعی به ارادۀ تکوینی به تحلیل مسائل پرداخته و ببی
ق در عالم خارج درآید، چه نتیجهبحث به شکل محسوس و به ای بنر آن مترتنب صورت ارادۀ تکوینیِ محقَّ

 شود. می
 رود.گفتمان دوم، گفتمان مبتنی بر فهم عرف عام بود که در برابر عرف خاص قانونی به کار می

د و مولا است. وجه تمایز این گفتمان بنا گفتمنان گفتمان سوم، گفتمان مبتنی بر نظام مناسبات میان عب
سابق آن است که این گفتمان مبتنی بر عرف خاص موالی و عبید اسنت. گفتنیم اغلنب تحلنیلات اصنولی 
اصولیان، در این گفتمان صورت پذیرفته و مبتنی بر آن است؛ مبلا  برخی اصولیان معتقدند که صنیزۀ افعنل 

باشد کنه عبند بایند امنر منولا را ، مبتنی بر این حکم عقل یا عقلا میدلالت بر وجوب ندارد و فهم وجوب
 انجام دهد. 

کیند گفتمان چهارم، مبتنی بر شواهد لفظی بوده و به گفتمان عرف عام نیز نزدیک است، ولی بنه دلیل تأ
 ایم.بندی کردهصورت جداگانه طبقههای لفظی، آن را بهاین گفتمان بر ظرافت

 ان کلامی است که از قرن چهارم به بعد در دنیای اسلام تداول یافته و متعارف شد. گفتمان پنجم، گفتم
گفتمننان ششننم، گفتمننان فلسننفی اسننت کننه در اصننول اهننل سنننت سننابقه ننندارد و در دورۀ اخیننر، 

ای در اصول شیعه وارد سناختند. بنه نظنر سابقههایی همچون محقق اصفهانی آن را با تفصیل بیشخصیت
مباحث کلامی و فلسفی در علم اصول درست نیست؛ چون هر یک از این سه دانش باید در نگارنده، طرح 

 های نظری و گفتمان ویژۀ خود حرکت کنند. چارچوب
هفتمین گفتمان که از شش گفتمان ذکرشده اهمیت بیشتری دارد و به نظر نگارنده باید در تمام مسائل و 

شده توسط اصولیانی ونی است. بحث خطابات قانونی مطرحتحلیلات اصولی غلبه داشته باشد، گفتمان قان
تر آن بود که ایشان پیش از ورود بنه همچون امام خمینی)ره(، مبتنی بر چنین گفتمانی است؛ هرچند منطقی

 پرداخت.حیطۀ خطاب و تحلیل ادبیات آن، به بررسی گفتمان قانونی، مبانی و لوازم آن می
ا، پیامدها و نتایج خاص خود را دارد، باید تلان کرد در ضمن تحلیل هازآنجاکه هر یک از این گفتمان

مسائل اصولی، از خلط گفتمان پرهیز و این مسائل را یکسره در گفتمان قانونی تحلیل کرد. امروزه بسنیاری 
شندن اینن نوعی خلط گفتمان دچارند که موجب عدم فهم متقابل و درنتیجه عقیمهای اصولی بهاز پژوهش

 ها شده است. پژوهش
هایی است که ظرفیت پژوهشی فراوانی داشته و شناسی در دانش اصول از حیطهسخن آخر آنکه گفتمان

هنای تواند مورد توجنه قنرار گینرد. استقصنای گفتمانعنوان فتح بابی در این عرصه میشده بهنوشتار عرضه
های هنر ، استخراج مصادیق و نمونهها و بیان ضوابط هر یکمحقق و ممکن در دانش اصول، تنقیح گفتمان
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های گفتمنانی در مباحنث اصنولی و... از موضنوعاتی اسنت کنه دادن خلطگفتمان از منابع اصولی، نشان
 طلبد.ها، همت بلند پژوهشگران این دانش را میپژوهش در آن
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 دهچکی
 اسلام، ییجزا فقه که برسد نظر به گونهنیا است ممکن یاسلام یهامجازات به یظاهر نگرش در هرچند

 اصل توانیم یفقه و ییروا ،یقرآن یهاآموزه یواکاو با  کنیل دارد، خطاکاران با یسختسر و خشن کردیرو

 حکم صدور و اثبات ق،یتحق ف،کش مراحل در یاقاعده و مبنا که کرد استنتاج را اسلام ییجزا نظام در تسامح

 را اسلام ییجزا فقه در تسامح اصل وجود یفیتوصیلیتحل وشر به اتکاء با تا است آن بر پژوهش نیا است.

به، به سفارش کند. یبررس ییجزا فقه در را آن یرگذاریتأث تیفیک و  اثبات  با حدود دفع اقرار، از یخوددار تو

 یاسلام یهامجازات در تسامح اصل روشن یهاجلوه جرم، اثبات در ودشه و اقرار تعدد بودنیالزام شبهه،
 ،یپوشبزه به بیترغ و سوکی از یانسان کرامت از انتیص در اسلام عتیشر کردیرو انگریب که هستند

 یفریک حقوق یمبنا تواندیم و ندارد اختصاص حدود به اصل نیا است. سو گرید از ییفرزدایک و ییزداجرم
 و ابهام رفع دشده،ای اصل لیتحل و اثبات شود. شامل زین را یشرع یهامجازات ریسا و ردیگ ارقر اسلام
 .دهدیم جهینت را اسلام ییجزا حقوق در موجود یهاچالش به ییگوپاسخ

 اسلام. ییجزا فقه تسامح، اصل تسامح، مجازات، ها:کلیدواژه
                                                 

 .30/33/8031: یینها بیتصو خی؛ تار03/30/8031وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  8

mailto:dr.gh.jamshidi@gmail.com


 800 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          881

Tolerance in Proving Hudud (prescribed religious punishments) as 

a Foundation in Islamic Penal Law 
 

Fatemeh Karachian Sani, Ph.D. Graduate of Islamic Jurisprudence and Principles of 

Islamic Law, Payame Nour University of Tehran 

Sayyed Mohammad Sadri, Ph.D., Associate Professor, Payame Nour University of 

Tehran (Corresponding Author) 

Ahmad Bagheri, Ph.D., Professor, University of Tehran 

Mohammad Sadegh Jamshidi Rad, Ph.D., Associate Professor, Payame Nour 

University of Tehran 

Heydar Amir Pour, Ph.D., Assistant Professor, Payame Nour University of Tehran 

Abstract 

If Islamic punishments are looked at ostensibly, it may seem that Islamic criminal 

jurisprudence has adopted a rough and harsh approach towards the wrongdoers; 

however, by reinvestigating the teachings of Quran, narrations and Islamic 

jurisprudence one may infer the principle of tolerance in the Islamic criminal system 

which is a foundation and rule in the stages of discovering, investigating, proving and 

issuance of judgment. The present study, through an analytical-descriptive method, 

seeks to prove the existence of the principle of tolerance in the Islamic criminal 

jurisprudence and examine how it affects criminal jurisprudence. The advice to 

repentance and restraining from confession, not imposing Hudud (prescribed 

religious punishments) in cases of doubt and the necessity of multiple confessions 

and witnesses in proving a crime are clear manifestations of the principle of tolerance 

in Islamic punishments which indicate the approach of Islam in protecting human 

dignity on the one hand and encouraging to hide the crimes, decriminalization and 

depenalization on the other. This principle is not limited to Hudud and may be a 

foundation of Islamic criminal law and involve other religious punishments. Proving 

and analyzing the above said principle results in removing ambiguity and responding 

to the current challenges in the Islamic criminal law. 

 

Keywords: Punishment, tolerance, principle of tolerance, Islamic criminal 

jurisprudence 
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 مقدمه

ترین هدف آن، حفظ نظام اجتماعی و دینیی اسیت و ایین بسا مهماز اهداف حقوق کیفری اسلام و چه
هیا از ررییق اصیلا  و تربییت ییا از ررییق ارعیا  و تیر  از شود مگر اینکه انسانهدف بلند تأمین نمی

ه شیوند. بنیابراین از کنید، بیاز داشیتدار مییمجازات از ارتکا  اعمالی که ارکان نظام اجتمیاعی را خدشیه
ها از ارتکا  جرم است و بهترین قانون در این زمینیه، قیانونی ترین تأثیرات قانون جزا، بازداشتن انسانمهم

ویژه اگر جرائم سنگینی علیه خیانواده چیون زنیا است که بتواند ارتکا  جرم را به حداقل ممکن برساند، به
. شریعت اسلام در تشیریع کننده این بنای مهم استو متلاشی باشد که واردکنندۀ خسارت به بنیان خانواده

های بدنی و خشن چون سنگسار، شلاق، قطع دست و قتل برگزیده است تیا قوانین ماهوی جزایی، مجازات
عاملی مهم برای بازدارندگی از ارتکا  جرم و جنایت باشد اما در مقابل، ازحیث شکلی و اثبات احکام آن 

توان گفت که تلقیی خشیونت، جیای ونت یادشده، تلطیف شده و با نگرشی کلی مینحوی است که خشبه
 دهد. پوشی مینوعی از تسامح، تساهل، گذشت و چشمخود را به

های اسیلامی در حقیوق کیفیری اسیلام، اهتمیام نظر علمی و واکاوی اصول حاکم بر مجازاتبا دقت
مجرم نیز مشخص و پیدا است. براسا  شیواهد  شریعت اسلام به حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق

ای اسیت کیه گونیههای حیدی بهرسد رو  حاکم بر مجازاتمستنبط از نصوص و متون شرعی، به نظر می
ای بیه شیرایط انیدازهاصراری بر اثبات این دسته از جرایم ندارد. در مراحل دادرسی و اثبات جرایم حدی، به

نیست. امکان دارد رویکیرد سیختگیرانه  برخی حدود عملًا اجراشدنیمجرم و شأن توجه شده است که گاه 
کید بر نقش بازدارندگی عمومی کیفر، تحلیل شود؛ زیرا تکیرار در اثبات مجازات های اسلامی در راستای تأ

دهید. در فقیه جزاییی اسیلام بودن خود را از دست مییکیفر در دفعات مکرر، وصف بازدارندگی و ترذیلی
ذیرش اصل برائت اشخاص، در موارد مشهود و مسیلم نییز قواعیدی وجیود دارد کیه مجیازات را علاوه بر پ

 سازد.راحتی از مجرم مرتفع میبه
اصیول »و « جویی کیفری مبنای تفسیر احکیام و قیوانین جزاییی اسیلاماصل صرفه»مقالاتی همچون 

و کلیی در حیوزۀ تسیاهل و  صورت عامدر گذشته به« سهولت و مدارا در سیاست جنایی حکومت اسلامی
جویی بر حذف نگیاه برآن رویکرد مقاله، اصل صرفهاند. علاوهگیری در حوزۀ حقوق جزا نگاشته شدهسهل

به ادلۀ شرعی است. توجه مقاله، اصول سهولت و مدارا انگاری باتوجهحداکثری به حقوق جزا و کاهش جرم
ه بخشی از آن نیز سیاست کیفری است و اینکیه در باشد کبیشتر در تساهل در مجموعۀ سیاست جنایی می

تواند مرجحی برای انتخیا  ییک فتیوا باشید ییا در مرحلیۀ قانونگذاری در مراحل تقنین، اصل سهولت می
 عنوان یک الگو ملاحظه شود.قانونگذاری در موضوعات عرفی، اصل سهولت به
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های حیدی ۀ تسامح در اثبات مجازاتتحلیلی تدوین شده، به مسئلشیوۀ توصیفیدر این پژوهش که به
ایم. این اصل، حاکم بر سایر قواعد و اصول ناظر به حیدود اسیت. از عنوان مبنای شریعت اسلام پرداختهبه

بیه  پیذیرتعمیماهداف دیگر مقاله، تأسیس یک اصل کلی و جامع است که تنها منحصر به حیدود نبیوده و 
آنچیه حکمیش مسیتقلًا ثابیت معنای ست در این پژوهش، اصل بهباشد. لازم به ذکر اها نیز سایر مجازات
عنوان نوعی از مجیازات اسیت حد نیز به (.47بر غیر خود نیست، به کار رفته است )حسینی، است و مبنی

ر و مخصیوص کیه نیوق و مقیدار آن از سیوی که در برابر تعزیر به کار برده می شود و آن کیفری اسیت مقیر 
شیود. همچنیین تسیامح ین شده و مانع بازگشت مرتکب، به انجام دوبارۀ آن فعل میقانونگذار اسلامی مع

گرفتن )نسبت به کسی در امری( به کار رفته اسیت. تسیامح پوشی، اغماض، بخشیدن و آسانمعنی چشمبه
منظیور، ؛ ابن5/1415؛ حمییری، 5/4712در این مقاله از معنای لغیوی فاصیله نگرفتیه اسیت )دهخیدا، 

 (.4/488یومی، ؛ ف4/289
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 آیات -8-8
سهله و سمحه است. بنای قانونگذار اسلام بر این است که قانون را بر اسا  یُسر و آسیانی اسلام دینی 

قرار دهد؛ یُسر در شریعت بر سه نوق اسیت  یُسیر در شیناخت و معرفیت شیریعت و علیم بیه آن؛ یُسیر در 
گرفتن بیر از جهت سهولت تنفیذش و عمل بیه آن؛ یُسیر بیه معنیی امیر شیریعت بیر آسیان تکالیف شرعی

گیری در (. آنچه در اینجا محل بحث است، آسیان12/412، الموسوعة الفقهية الكويتيةخودشان و دیگران )
ه صورت صریح و گاه ضمنی به این موضوق اشیار. در سور متعددی از قرآن کریم بهباشدتکالیف شرعی می

هُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ »شده است؛ از جمله آیۀ  که دلالت دارد بر اینکه خداوند متعیال « یُرِیدُ الل 
(، همیان 33، ارشاد الاذهان الى تفسيي  القي ،ن، خواهد و نه تضییق )سبزواریدر جمیع امورتان آسانی می

ست. اگیر در برخیی میوارد، عوارضیی کیه موجیب سینگینی و گونه که تشریع اوامرش در نهایت سهولت ا
کند. نکتیۀ مهیم صعوبت است، حاصل شود؛ یا با اسقاط یا با انواق تخفیفات، تکلیف را بر شما تسهیل می

شیود )سیعدی، پذیر نیست؛ چون همۀ شرعیات و همیۀ تخفیفیات را شیامل میآنکه تفصیل این آیه امکان
فَ عَنْکُمْ  یُرِیدُ »(. همچنین آیۀ دیگر 91 هُ أَنْ یُخَفَِّ ( که بنا به تفاسیری که از آن ذکر شیده، آییۀ 48)نساء  « اللََّ

شریفه عام بوده و دلالت بر این دارد که خداوند خواسته در تکالیف، شرایع، اوامر و نواهی و بلکیه در تمیام 
 (. 4/412، کثیر؛ ابن5/128؛ قرربی، 11/55احکام شرعی تخفیف دهد و سهل بگیرد )فخررازی، 

آید که با عمومات و ارلاقیاتی کیه عنوان یکی از مستندات این اصل به شمار میآیات اشاره شده تنها به
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باشند که خداوند متعال در این دین که عبارت است از مجموق احکام، اعم کنندۀ این مطلب میدارند، بیان
یق و عسر متوجه انسان شود، بلکه این دین از احکام تکلیفی و وضعی، حکمی قرار نداده که از جانب آن ض

کننید، از ناحییۀ و شریعت قوانینش آسان و همراه با گذشت است و کسانی که به احکام این دیین عمیل می
تردید (. پس بی1/454، قواعد الفقهيهالعمل به این احکام در وسعت، گشایش و آسانی هستند )بجنوردی، 

گیری کیه یکیی از توانید باشید، چیون آسیاناز جمله حدود را نیز میاین آیات، شامل احکام جزایی اسلام 
های عمومی آن است، باید خواه در عقیده و خواه در احکام، با همۀ متفرعات آن اهداف این دین و از ویژگی

 جاری شود.
 روایات -2-1

ه از ررییق کیاشاره کرد، روایات معتبری اسیت ها توان به آنعنوان مستند اصل تسامح میروایاتی که به
گونه بود که دوست داشتند با میردم اند. در روایات نقل شده که شیوۀ پیامبر)ص( بدینشیعه و سنی نقل شده

اِ  »آسانی و گذشت برخورد کنند  به خْفِیفَ وَالیُسْرَ عَلَی الن   (. 8/11)بخاری، « وَکَانَ یُحِبُّ الت 
امبر)ص( بودم، میردی آمید و گفیت  ای رسیول روزی نزد پی»مالک نقل شده است  بنروایات از انس

ام، حد را بر من جاری نمیا. پییامبر)ص( از او پرسشیی نکیرد، خدا! من مرتکب جرم مستوجب حدی شده
چون وقت نماز فرا رسید، آن مرد با پیامبر)ص( نماز گزارد. هنگامی که پیامبر)ص( نمیاز را بیه پاییان آورد، 

از پیامبر)ص( خواسیت تیا حکیم خداونید را در میورد او اجیرا کنید.  مرد دوباره سخن خود را تکرار کرد و
پیامبر)ص( خطا  به وی فرمود  مگر با ما نماز نگزاردی؟ مرد گفت  آری؛ پییامبر)ص( فرمیود  خداونید 

 (.8/144)بخاری، « گناهت را بخشید
. ایشیان بیه سیرۀ امیرالمؤمنین)ق( نیز در برخورد با جرم حدی، بسیار مشیابه روش پییامبر)ص( اسیت

آمدی، اگر به سراغ ما نمی»منظور اقرارکردن به زنا نزد وی آمده بود، فرمود  شخصی که برای چهارمین بار به
 (.48/55؛ حر عاملی، 15/471)فیض کاشانی، وافی، « آمدیمدنبالت نمیبه

ارانش بیود که، علی)ق( در میان گروهیی از ییدر روایت معتبری از امام صادق)ق( آمده است  درحالی
ام، مرا پاک نما! علیی)ق( فرمیود  بیه منزلیت مردی آمد و گفت  ای امیرالمؤمنین من با غلامی آمیزش کرده

 (.48/144گویی(! )حرعاملی، برگرد، شاید صفرا بر تو غلبه کرده )که چنین می
پوشیی، هکننده بیه بزاین روایات و سایر روایاتی کیه دربردارنیدۀ ایین مضیامین هسیتند، همگیی اشیاره

 گذارد.تأیید میهای اسلامی صحه و پوشاندن گناه و... در فقه جزایی اسلام و بر اصل تسامح در مجازات
 اجماع -2-2

دفعات های مختلف به مسئلۀ بنای حدود بر تخفییف و تسیامح، بیههای فقهی فقیهان در دورهدر آموزه
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رسد که بر این امر اتفاق نظر دارند. ر میتصریح شده است و در این میان هیچ اختلافی وجود ندارد و به نظ
کردن بخشی از آن معنای رفع مشقت حکم شرعی به نسخ یا تسهیل یا حذفهای فقهی، تخفیف بهدر آموزه

الله است، گاه در حقوق بندگان و انیواعی دارد اصل حکم، حرجی باشد. تخفیف گاه در حقوقاست گرچه 
 (.18/14، الموسوعة الفقهية الكويتية... )که گاه به شکل اسقاط است، گاه نقص و
گیری یا سهولت در دَوَران امر بین سخت تمسک کرده وبه این اصل فقهای متقدم و متأخر در آثار خود 
؛ منتهیی 9/442، مختلي ؛ 4/84، تذک ة الفقهاءاند )علامه حلی، در اجرای حد، جنبۀ سهولت را برگزیده

؛ 5/458، مسيال ؛ شیهید ثیانی، 1/584؛ اعرجیی، 2/118؛ 1/255؛ فخرالمحققین، 9/174المطلب، 
، 11/141؛ 4/81؛ فاضییل هنییدی، 4/49؛ 1/449، مفيياتي ، فیییض کاشییانی، 12/511؛ 11/12؛ 11/454

ای کیه بیه قاعیدۀ درء و در کنیار هیر مسیئله مجمع الفائده(. مقد  اردبیلی در 4/241،رياضرباربایی، 
، 29، 21، 12، 47، 11/7ه تخفییف و تسیامح گرایییده اسیت )رعایت احتیاط در حدود استشهاد کرده، ب

اسیت  جواهر نیز این اصل را در موضوعات گوناگون حوزۀ حدود، بارها به کار برده(. صاحب45، 42، 51
(21 /157 ،191 ،194 ،444 ،474 ،494 ،498 ،499 ،114 ،112 ،159 ،148 ،199 .) 

 تواند بدون مستند و دلیل قطعی و منجزی باشد.این نحوۀ تمسک فقیهان به این اصل قطعاً نمی
 

 های اسلامیگیری در مجازاتهای تسامح و آسانجلوه -2
تر از قاعدۀ درء به ها، اصل بر تسامح است. این اصل که گستردهبرابر یک قاعدۀ کلی در حوزۀ مجازات

کید فقیهان قرار گرفته اسیت. دامنیۀ تمسیکرسد، در جاینظر می بیه ایین اصیل چنیدان  جای فقه محل تأ
ها هرگاه دَوَرانی میان امر دشیوار و آسیان وجیود داشیته، فقیهیان گسترده است که در با  جرائم و مجازات

تیوان ییک را می« الحدود مبنیه علی التخفیف و التسیامح»رسد اند. به نظر میجانب تسهیل را مقدم داشته
 درء متفاوت است.قلمداد کرد که به اعتبیاری بیا قاعیدۀ مبنای فقهی 

شیود کیه فقهیا بیه ایین اصیل تمسیک های شرعی در فقه موارد کثیری مشیاهده میدر بخش مجازات
کید بیشتری دارند. بنیا بیر حال گاه فقیهان بر جریان این اصل در خصوص حدود حقاند. بااینجسته الله تأ

انید ت نییز مبتنیی بیر تخفیفکند، حتی تصریح شیده عیلاوه بیر حیدود، تعزییراآنچه عموم ادله اقتضا می
(. در مواردی به این اصل 11/171؛ مقد  اردبیلی، 57؛ کاشف الغطاء نجفی، 11/192جواهر، )صاحب

 (.11/119جواهر، بیرای تجویز تأخیر در اجرای حد هم استناد شده است )صاحب
دییدگاه کیفیری شیود. های اسیلامی مشیاهده میهای مجازاتهای تسامح در همۀ ابعاد و زمینهنشانه

گیری و اسلام در خصوص جرایم مستوجب حد، دارای دقت و ریزبینی خاصی است. از یک ررف، سخت
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حساسیت بالایی که در فرایند اثبات جرایم حدود در نظر گرفته شیده و از ریرف دیگیر، موانیع بسییاری در 
 مرحلۀ عمل، اجرای حدود را امری بعید و دور از انتظار کرده است.

 در دما و نفوساحتیاط  -0-8
است. « احتیاط در دماء»از مشهورترین اصول فقه جزایی که در حوزۀ مجازات مرگ مطر  است، اصل 

موجب این اصل، برای اینکه بتوانیم حکم به مرگ یک انسان بدهیم باید دلیل قطعی یا اماره بیر آن داشیته به
عاییت احتییاط کامیل اسیت و از اجیرای باشیم. اما در موارد حصول شبهه و نبودن دلیل قطعیی، لازم بیه ر

مجازات قتل باید خودداری شود. احترام و حمایت از حق حیات و حرمت دماء انسان، در آیات متعددی از 
سورۀ نساء است که تفاسییر متعیددی از آن شیده کیه ازجملیه  29قرآن کریم آمده که ازجملۀ این آیات، آیۀ 

جواهر در بیا  ارتیداد بیه ایین اصیل است. صیاحبحرمت کشتن مسلمان و وجو  حفظ نفس مسلمان 
قتل، امر عظیمی است؛ به این دلیل که شارق بیر حفیظ »باره گفته شده  (. دراین11/016استناد کرده است )

کید دارد؛ چراکه جان انسان مدار تکالیف و سعادت است، به این دلیل حفیظ جیان را واجیب کیرده  جان تأ
باشد. عقل نیز بیر ایین گری را بکشد تا خودش زنده بماند، جایز نمیاست؛ پس ترک حفظ جان و اینکه دی

کید می )مقید  اردبیلیی، « کند. پس شایسته است که در این امیر احتییاط لازم مراعیات گیرددموضوق تأ
 (.89 تا 11/88

شد که زناکاری عیذری دارد کیه بیا اسیتناد بیه آن، کیفیر وی منتفیی امیرالمؤمنین)ق( هرگاه متوجه می
کرد تا از زناکارانی کیه آمیادۀ (. ایشان توصیه می18/11شد )نوری، یابد، شادمان میشود یا تخفیف میمی

خوبی پرسش به عمل آید، شاید آنان عذری داشته باشند که موجب انتفای کیفر یا تحمل مجازات بودند، به
 (.28/112تخفیف آن باشد )حر عاملی، 

گونه استدلال شده است که اعتبار خبر واحد ثقه یا خبر عادل با ایندربارۀ عدم قتل زانی در مرتبۀ سوم، 
دلیل بنای عقلا یا با استناد به برخی احادیث درباره مسئله دماء توثیق برخی علمای رجال یا تعدیل ایشان، به

تفیا ویژه با شدت اهتمام در دماء؛ زیرا که عقیلا در امیور خطییره بیه خبیر ثقیه اکخالی از اشکال نیست؛ به
/ 7؛ خوانسیاری، 4/191نماینید )موسیوی اردبیلیی، کنند، باوجوداینکه در امور دیگر به خبر اکتفیا مینمی
توان با اکتفا به خبر واحد حکیم بیه میرگ صیادر ها نمی(. بنابراین باید در نظر داشت دربارۀ جان انسان15

حد، بنای عقلاسیت و سییرۀ عقیلا در (؛ زیرا یکی از دلایل حجیت خبر وا121رو، نمود )کلانتری، گلستان
توان حق صرف وجود دلیل ظنی نمیبه سخن ایشان بهچنین مواردی اکتفانکردن به خبر واحد است. باتوجه

حیات را از انسانی نقض کرد، مگر آنکه دلیل قطعی در دست باشد یا این دلیل ظنی با امر دیگیری تقوییت 
گیرد. تمام این موارد به این معنا است کیه ا اتفاق علما صورت میشود؛ مانند قتل زانی در مرتبۀ چهارم که ب



 800 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          800

 کنند.عقلا در امور مربوط به جان، احتیاط می
 جلوگیری از اقرار -2-2

گیری در اثبیات جیرایم حیدی اسیت؛ یکی دیگر از اصول حاکم بیر سیاسیت جنیایی اسیلام، سیخت
جرایم حدی، ازجمله شرایط چهار میرد عیادل ای که اثبات این جرایم به غیر از شرایط عمومی اثبات گونهبه

در زنا و لواط و مساحقه، نیاز به شرایط اختصاصی برای هر یک دارد. شرایط مربوط به عدد، محتوا و کیفیت 
مجازات اثبات توان گفت شارق مقد  تمایلی بهمیراحتی گیرانه است که بهچنان سختاقرار و شهادت، آن

ماندن خطایای شیهروندان گیرایش دارد کیه ایین رویکیرد نتیجیۀ اصیل به پنهان گونه جرایم نداشته ودر این
ندادن به اقیرار ییا عیدول از های متعدد، مجرم مقرَّ تشویق به ادامهتسامح در اجرای حدود است. در روایت

اقرار و انکار محتوای آن و قبول انکار بعد اقیرار و ترغییب و تشیویق شیهود بیه خیودداری از ادای شیهادت 
اند اند، حتی شهود تهدید به محکومیت به حد قذف در صورت ادای شهادت بدون جمیع شرایط شیدهشده

هیای انحرافیی میؤثری گونه مصادیق در شرق، روش(. این112زاده نائینی، ؛ حسینی، متولی144)حسینی، 
هایی که در این حوزه به باشد. روایتبرای تقلیل هرچه بیشتر امکان اثبات جرم و درنتیجه پرهیز از کیفر می

 کند.دست ما رسیده است، این مهم را اثبات می
ییا »نباته روایت کیرده اسیت کیه میردی نیزد امیرمؤمنیان)ق( آمید و گفیت  بنرریف از اصبغسعدبن

ام مرا با اجرای حدَّ الهیی پیاك کین. حضیرت از وی روی بگردانیید، امیرالمؤمنین به راستی که من زنا کرده
روی به مردم کرده، فرمود  آیا شما عاجزید از اینکه یکی از شما اگر مرتکیب  فت بنشین، پسسپس وی را گ
ای شد بر خود بپوشد، همچنان کیه خداونید از دیگیران آن را مسیتور داشیته اسیت. آن میرد عمل ناشایسته

این کیلام را در  ام مرا پاك ساز. حضرت پرسید  چه تو را وادار کرد کهبرخاست و گفت  یا علی من زنا کرده
شدن از گناه، حضرت فرمود  چه رهارتی بالاتر از توبیه اسیت، سیپس این جمع بگویی؟ گفت  رلب پاك

ام روی به یاران کرده مشغول به سخن شد، مرد برخاست و گفت  یا امیرالمؤمنین من به راستی که زنیا کیرده
آری، فرمود  بخیوان، میرد شیروق کیرد و  ای؟ گفت مرا پاك ساز، حضرت فرمود  آیا چیزی از قرآن خوانده

گیرد یا به سیردردی درست خواند، پرسید آیا مبتلا به بیماری یا ناراحتی عصبی هستی که گاهی تو را فرا می
گرفتاری یا چیزی در بدن تو است یا در سینۀ تیو انیدوهی اسیت و تیو را ناراحیت سیاخته، میرد گفیت  ییا 

ی از وضع تو سؤال شود، چنانامیرالمؤمنین نه، فرمود  خدایت ببخش که از تو آشیکارا د برو تا از دیگران سرَّ
، وافيى؛ فییض کاشیانی، 2/11بابوییه، )ابن« پرسش شد و اگر باز نگردی ما نیز با تو کاری نخواهیم داشت

15/471.) 
الله، من زنا مالک خدمت پیغمبر اکرم)ص( رسید، عرض کرد  یا رسولبندر روایت معروف دیگر ماعز
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ام. پیغمبر اکرم از وی رو برگرداندند. سپس از جانب راست پیغمبر آمد و عرض کیرد  مین زنیا انجیام کرده
ام. دیگیر بیار آمید، عیرض کیرد زنیا ام. پیغمبر گرامی رو برگرداندند. سپس آمد و عرض کرد  زنا کیردهداده

د  نه، ... و همین رور نقل شیده الله فرمودند  این چهار بار است، آیا جنون داری؟ عرض کرام. رسولکرده
ای؟ ]یا امثال آن، یعنی اموری غیر از زنا[  عرض کرد  نیه ییا که آن حضرت به وی فرمودند  گویا نگاه کرده

ام. فرمودنید  آییا گویی؟ عرض کرد  نه، واقعاً مرتکب خیود عمیل زنیا شیدهالله. فرمودند  کنایه نمیرسول
( بیا ایین نحیوۀ برخیورد، 4/212؛ بیهقی، 2/14؛ ترمذی، 1/1141، حجاجبندانی زنا چیست؟ )مسلممی

اند که تصیریح دارد بنیای پیامبر او را به رجوق از اقرار تشویق نموده و جلوگیری از اقرار را به وی عرضه کرده
 (.1/194، رالمنضودالدحدود بر تخفیف و رعایت احتیاط تام در آن الزامی است )موسوی گلپایگانی، 

 از اقرارانکار پس  -2-3
الله و حدود بیه کیار هایی که شارق اسلام نهایت احتیاط را در اثبات جرائم مربوط به حقاز دیگر نشانه

تواند از اقرار خود بیازگردد. برده است. ازجمله در مواردی رجوق و انکار از اقرار را مسموق شمرده و مقر می
سپس آن را انکار نماید، مجیازات رجیم سیاقط که اگر مجرمی به زنای مستوجب رجم اعتراف کرده و چنان

وسییلۀ انکیار، (. در سیقوط رجیم به21/491جواهر، ، صیاحب12/151، مسيال شود )شیهید ثیانی، می
(. لازم بیه ذکیر 2/271؛ فخیرالمحققین، 21/491جواهر، گونه اختلافی بین اصحا  نیست )صاحبهیچ

عبارتی حید رجیم ها مقتضی عدم حد جلد اسیت. بیهاست بعد از انکار، اقرار به حد رجم، ارلاق کلام فق
بیه (. برخی از فقیهیان باتوجه1/255ادریس، ؛ ابن711، نهايهشود )روسی، حد جلد یا تعزیر تبدیل نمیبه

روایات، لزوم احتیاط در خون افراد و اینکه در حدود بنا بر تخفیف است، مواردی که زنیا مسیتوجب اعیدام 
؛ موسیوی گلپایگیانی، 21/494جواهر، ؛ صیاحب4/241انید )خمینیی،مودهاست را نیز به رجم ملحیق ن

اللیه )زنیا، سیرقت، شیر  (. جمهور فقهای اهل سنت، رجوق از اقیرار در حق171تا1/149، المنضودالدر
؛ 1/147اند؛ زیرا رجوق از اقرار موجب شبهه و مجرای قاعیدۀ درء اسیت )زیلعیی حنفیی، خمر( را پذیرفته

. البته اگر فرضاً زنا مستوجب مهرالمثل شده باشد، مهیر ثابیت اسیت )خطییب شیربینی، (9/48قدامه، ابن
(. فقهای شافعی رجوق از اقرار به شر  خمر را مانند زنیا دانسیته امیا در میورد سیرقت ییا محاربیه 5/251

 (.41/111نظر دارند )نووی، اختلاف
 درء حد -2-4

کند کیه کند، موارد دیگری را لحاظ میشوار میاسلام علاوه بر شرایطی که اثبات مجازات اسلامی را د
دارد؛ همچیون پییش آمیدن رورکلی مجازات را از مرتکب جرم برمیشود و گاه بهسبب اسقاط مجازات می

شبهه در مواردی که امر بر مرتکب پوشیده شده و دقیقاً حرمت کیاری بیر وی معلیوم نشیود ییا در میواردی 
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شیود رورقطع حکمیی را صیادر کنید، اجیرای حید منتفیی میبیهموضوق بر قاضیی مشیتبه شیده و نتوانید 
(. 1/559، الاحكام قواعد؛ علامه حلی، 21/292جواهر، ؛ صاحب15/212، المسائل رياض)رباربایی، 

 اند.الله و امتنان بر بندگان دانستهفقها مبنای این قاعده را تخفیف در حقوق، خاصه حقوق
معنی رفع بگیریم جنبیۀ در حقوق کیفری اسلام اگر درء را به« تا الحدود بالشبهاءوادر»قاعدۀ معروف 
شدن حد با وجود شود، دلالت بر برداشتهزدایی از آن استنباط میمعنی دفع بگیریم، جرمکیفرزدایی و اگر به

« هُ مَیدْفَعًاادْفَعُیوا الْحُیدُودَ مَیا وَجَیدْتُمْ لَی»شود به آن دلالیت دارد  شبهه دارد. احادیثی که در ادامه ذکر می
بُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا کَفَالَةَ وَ لَا یَمِیینَ فِی  قَالَ رَسُولُ »( و 4/851ماجه، )ابن هِ)ص( ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّ الل 
وا سَبِیلَهُ، فَیإِن  ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِینَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَ »(، 2/72بابویه، )ابن« حَد   خْرَجٌ فَخَلُّ

توانید حدود را از مسلمانان رفع کنید، پیس تا می« الِإمَامَ أَنْ یُخْطِئَ فِ  العَفْوِ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یُخْطِئَ فِ  العُقُوبَةِ 
فیوکردن جهت فرار از حد پیدا کردید، او را رها سازید. زیرا اگر حیاکم در عاگر راه گریزی برای مسلمانان به

 (. 4/85گناهی را مجازات نماید )ترمذي، خطا کند، بهتر از آن است که بی
بر اسا  این قاعده، هرگاه مکلف از روی جهل به حکم یا موضوق مرتکب جرمی شود، شیک و شیبهه 

شود؛ مثلًا اگر مکلف نداند که شارق مقد  برای نوشیدن در اصل حکم یا موضوق موجب رفع حد از او می
گاه بر حکم باشد ولی ندانید میایعی را کیه میشرا  ح نوشید شیرا  کم حرمت وضع کرده است یا نه یا آ

 شود.است، حد جاری نمی
بیه آن، در اثیر شیبهه حید را سیاقط سنت تطبیق این قاعده را بیر شیبهات پذیرفتیه و باتوجهفقهای اهل

شافعیه شیبهه را بیه سیه قسیم شیبهه در نظر دارند. دانند؛ لکن در تقسیم شبهه و تعیین انواق آن اختلافمی
همام، اند )ابن(. حنفیه شبهه در فعل، محل اشاره کرده2/144کند )انصاری، محل، فاعل، جهت تقسیم می

حال همگی بیه اینکیه (. مذاهب دیگر چنین تقسیماتی نداشته ولی درعین7/14؛ کاسانی الحنفی، 5/429
  د.انشمردنی و حصرشدنی نیستند، قائلشبهات 

ویژه حید زنیا و افزون بر آن قاعده، درء در تعزیرات هم جاری است. فقهیا اغلیب، در بیا  حیدود بیه
؛ موسیوی بجنیوردی، 11/449اند. البته چند تن از فقهیای شییعه )مجلسیی،سرقت متذکر این مسئله شده

اند. دلاییل دانسیته( صریحاً آن را در تعزیر جاری 1/414سنت )عوده،( و بعضی از اهل1/124قواعد فقهیه، 
 مييلا لايرضيي هبابویییه، شییود )ابنآنییان هییم روایییاتی اسییت کییه مفهییوم و تعلیییل آن مشییمول تعزیییرات می

( که مقتضیی شیمول قاعیدۀ درء بیر 1/414( و هم عدالت است )عوده، 48/14؛ حر عاملی، 2/55،الفقيه
 تعزیر است.

ل از اسیتیفای حکیم، مشیهور بیه عیدم الله همچون زنا، لواط و... قبدر رجوق شهود از شهادت به حق
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(. 11/171اند )فاضل هنیدی، سبب بناداشتن حدود بر تخفیف و درء آن با شبهه عمل کردهاجرای حدود به
ای در فقه مطر  شده است که اشاره بر این دارد که همۀ حدود با وجیود آن برداشیته گونهرفع حد با شبهه به

جواهر، )صیاحب« شیودی کیه در آن شیبهه وجیود دارد، سیاقط میهر حد»که بیان شده  چنانشود. آنمی
 (.4/411؛ خمینی، 21/284

 اکتفا به توبه -2-5
اللیه موجیب سیقوط قول مشهور در فقه امامیه این است که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم در حق

وبیه کنید از او حید اش تهر کس قبل قیام بینه علییه»فرماید  باره میجواهر دراینشود. صاحبمجازات می
(. ایین مطلیب در 118تا21/117جواهر، صاحب« )بر آن اتفاق شده است اللثامکش گردد، در ساقط می

شود. محقق حلی نیز در با  سرقت صورت عام است و همۀ حدود را نیز شامل میبا  زنا بیان شده، اما به
جواهر در ذیییل آن (. و صییاحب2/128)محقییق حلییی، « و یسییقط الحیید بالتوبییه قبییل ثبوتییه»فرماییید  می
شود شود، همان گونه که در سایر حدود ساقط مینویسد  در سرقت با توبۀ مرتکب جرم، حد ساقط میمی

و خلافی بین فقها در این مسئله ندیدم، بلکه اجماق محصل و منقول نسبت به به هر دو قسم آن وجیود دارد 
 (.21/519جواهر، صاحب)

لو أقر بحد ثم تا  کان الإمیام مخییرا فی  مقامتیه رجمیا کیان أو »نویسد  می افزون بر آن محقق حلی
شود که توبۀ بعد از اقرار و توبۀ قبیل از صیدور (؛ بنابراین از ارلاق این سخن مشخص می2/119« )جلدا.

بیات اللیه قبیل از اثگردد. به نظر اغلب فقها، در توبۀ از حقحکم و بعد از آن را شامل شده و حد ساقط می
القواعد شود )شهید اول، جرم با اقرار، فرقی بین حدود و تعزیرات نیست و مجازات تعزیری با آن ساقط می

نیه 11/118؛ مقد  اردبیلی،4/122، و الفوائد (. به نظر مشهور فقها، توبۀ مجرم بعید از اثبیات جیرم بیا بیَّ
اثبات جرم با اقرار باشید و بعید (؛ ولی اگر 241، حلبی،1/278ادریس،شود )ابنموجب سقوط تعزیر نمی

(. بیا 11/118اردبیلیی،مقد  ؛ 4/514براج،از آن توبه کند، امر تعزیر به نظر حاکم واگذار شده است )ابن
عنوان یکی از مصادیق بیارز اصیل تسیامح در فقیه جزاییی شود که توبه بهبیان مطالب مذکور مشخص می

طای خود قلباً نادم گشته و ارادۀ ترک جرم کنید و درنتیجیه است؛ زیرا به مجرم این فرصت داده شده که از خ
 مجازات از وی برداشته شود.

 اختیار حاکم در عفو -2-0
کلی در جواز عفو کسی که مرتکیب جرمیی از جیرایم حیدی شیده اسیت، بیین فقهیای امامییه روربه
ر اریلاق عبیارت (. د1/172، درالمنضيود ؛ موسوی گلپایگانی،12/151نظر وجود دارد )شهید ثانی، اتفاق

مَامِ أَنْ یَعْفُوَ عَنْ کُلِّ ذَنْبٍ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ خَالِقِهِ »مقنعه نیز چنین آمده است    ...«.لِلِْْ
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شود که جرم با اقرار ثابت شیده اما ربق نظر مشهور فقها، عفو حاکم در صورتی شامل حال مجرم می 
؛ 494، نهاييه؛ روسیی، 9/141، مختل  الشييههحلی،  باشد و بزهکار پس از اقرار توبه کرده باشد )علامه

تواند فردی را کیه جیرمش بیا ترین دلیل این دسته از فقها روایاتی است که امام نمی(. مهم4/541براج، ابن
نه اثبات شده است، خواه توبه کرده و خواه نکرده باشد یا بزهکاری که جرمش با اقرار ثابت شده اما توبیه  بیَّ

ای هرگیاه بینیه»روایتی از امام صادق)ق( است کیه فرمیود  عفو نماید. ازجمله این روایات،  نکرده است را،
تواند ببخشد، اما هرگاه خود انسان به زیان خویش اقرار کند، اختیار با امام اسیت، اگیر اقامه شود، امام نمی

، حیر 2/44بابوییه، ؛ ابن11/149، تهذيب الاحكام)روسی، « بخشدبخشد و اگر نخواهد نمیبخواهد می
 (.48/21عاملی، 

صورت تام  در صورت اثبات جرم با اقیرار خیواه برخی دیگر از فقها معتقدند حاکم شرق حق عفو را به
(؛ چیون دلیلیی بیر 149، مجرم توبه کرده و خواه نکرده باشید، دارد )مکیارم شییرازی، تعزییر و گسیترۀ آن

اند اولًا از جهت سند روایت ضعیف ئل به اشتراط توبه برگزیدهبودن توبه نداریم و روایاتی که فقهای قاشرط
یک از این روایات، توبۀ مقرَّ شیرط بیرای باشند، زیرا در هیچهستند؛ ثانیاً از نظر دلالت اخص از مدعی می

بلکیه  نتیجه روایات، مقید به توبه نشیده(؛ در21/492جواهر، جواز عفو در نظر گرفته نشده است )صاحب
صورت توبه و خواه در صورت نبودن آن، توسط مقیرَّ ت مطلق مقتضای روایات بر جواز عفو خواه بهصوربه

شایان ذکر است برخی از فقها معتقدنید حتیی اگیر زانیی بعید از اقامیۀ  (.21/417کند )خوئی، دلالت می
؛ مفید، 217ی، شهادت توبه کند، امام با درنظرگرفتن مصلحت فرد و جامعۀ اسلامی اختیار عفو دارد )حلب

زهره در صورت توبۀ زناکننده بعد از ثبوت زنا، قائل به حق عفو امام است و این حق را منحصیر (. ابن777
ها چون لواط، شر  خمر، در مورد تعزیرات نیز بییان شیده، امیر (. در سایر مجازات242داند )به امام می

جرای آن بپردازد و اگر تشخیص دهید کیه دارای تعزیز به حاکم واگذار شده است تا اگر مصلحت بداند به ا
(. آیات و روایات مختلفی وارد شیده 8/49، مبسوطمصلحت نیست از اجرای آن خودداری ورزد )روسی، 

پوشیی کنید. بعضیی ادلیه توانید از لغیزش و معصییت کوچیک افیراد چشمبر آنکه امیام و حیاکم میمبنی
در دسیتۀ دیگیر عفیو از (. 8/479بیهقیی،  ؛11مائیده   ،199رورمطلق، امر به عفو شده است )اعیراف  به

( و در دستۀ سوم عفو، از حقیوق رعییت شیمرده 7/454حسا  آمده )کلینی، مجرم جزء مناصب حاکم به
، زییرا توانید در تعزییر عفیو کنید(. البته حاکم به حکم اولویت می4/547، خصالبابویه، شده است )ابن

رریق اولی چنیین عفوشدنی باشد، جرایم دارای تعزیر بهاهمیت تعزیر از حد کمتر است. اگر جرایم حدی 
 است.

دانند، دامنۀ اختیارات حیاکم با در نظر گرفتن استدلال فقهایی که توبه را شرط در جواز عفو حاکم نمی
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باشیند، از برابر جرایم حدی که سنگین می یابد و این امتیازی در دست حاکم است که درگسترۀ فراوانی می
 ها استفاده کند.آن بهره برده و در جهت تسامح در مجازات

 گیری در اثبات جرم حدیسخت -2-7
 گیرد های زیر شکل میصورتگیری در اثبات جرم حدی بهسخت

یمیین البینه علیی المیدعی و ال»نخست، عدم پذیرش برخی قواعد عمومی ادلۀ اثبات از جمله قاعدۀ  
که مدعی بینه نداشته و از اثبات حق خود ناتوان باشید، منکیر براسا  این قاعده درصورتی«. علی من انکر

نفع او خوردن میدعی بیهباید سوگند خورده و اگر از این امر نکول کند یا قسم را به مدعی برگرداند، بیا قسیم
(. ایین قاعیده در 4/588ینی مراغی، ؛ حس28-4/27، الفقهيه قواعدشود )مکارم شیرازی، حکم صادر می

دانستن میتهم، قوانین جزایی اسلام جایگاهی ندارد و در صورت ناتوانی شاکی از اثبات ادعای خود و مجرم
؛ در «لایمین فیی الحید»شود. دلیل این مسئله، قاعدۀ با استناد به اصل برائت به سود متهم حکم صادر می

(، است و مستند آن نیز حیدیثی اسیت 1/45بابویه، ؛ ابن48/24حدود سوگندی وجود ندارد )حر عاملی، 
هِ علیه السلام، قَالَ  »مبنی بر اینکه  رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ، فَقَیالَ  هیذَا  أَتی»عَنْ أَبِ  عَبْدِ الل 

نَةٌ، فَقَالَ  یَا أَمِیرَ الْ  ، وَ لَمْ تَکُنْ قَذَفَنِ  ، وَ لَاقِصَیاصَ فِی  عَظْیمٍ  فِ  مُؤْمِنِینَ، اسْتَحْلِفْهُ، فَقَالَ  لَایَمِینَ لَهُ بَیِّ « حَد 
ای نیدارد و (؛ کسی نزد امیرالمؤمنین شکایت برد که یا امیر این مرد مرا قذف کیرده و بینیه12/449)کلینی، 

حیدود و هییچ سپس گفت که او ]مدعی[ را قسم بیده. حضیرت در پاسیخ فرمودنید  کیه هییچ قسیمی در 
 اقرار و شهادت است.قصاصی در استخوان نیست؛ بنابراین ادلۀ اثبات حدود محدود به 

دوم  عدم جواز تفتیش و تحقیق از سوی قاضی در جرایم منافی عفت است. قاضی حق ورود به جیرایم 
گر اینکه شاکی (، م21/495جواهر، ؛ صاحب191تا191، انوار الفقاهه)مکارم شیرازی،  زنا و لواط را ندارد

 نحو مشهود ارتکا  یافته باشد وگرنه از این کار نهی شده است.خصوصی داشته باشد یا آنکه جرم به
زمیانی کیه فیرد بیه فسیاد شیهره نگشیته اسیت، در »اند  گونه بیان کردهبرخی از فقها این مسئله را این

شود و زمانی که )گناه( چیزی اضافه نمی شود و به آنمستورکردن آن فایده است که آن فرد به فساد شهره نمی
ادرییس، ؛ ابن8/178، مبسيوط)روسیی، « ای در ترک اقامۀ حد بر آن مترتب نیسیتمشهور شد، پس فایده

1/545.) 
قیدری مشیروط و به شیده،های حیدی مطر ادلۀ اثباتی در آیین دادرسی کیفری اسلام دربارۀ مجازات

ا آن ادله بسیار نادر و بعید است. نمونۀ بارز، قیود و شروط در نظر گرفته اند که امکان اثبات جرم بمقید گشته
حدی متعدد و دشوار است که امکان اثبات ایین نیوق جیرایم بیا آن ادلیۀ شده در ادله اثبات جرایم جنسی به

 (.141باشد )حسینی، العاده اندک میفوق
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یعنی عاقل، بالغ، مختار انجام پیذیرد.  شرط اولیه در جرایم حدی این است که باید از سوی فرد مکلف
منزلۀ علم اسیت بالفرض در جرم حدی زنا، مرد و زن زناکار باید به حرمت فعل علم داشته باشند یا آنچه به

و در خصوص ثبوت حدَّ رجم علاوه بر آنچه گفته شد، احصان نییز در هیر دو معتبیر اسیت )شیهید ثیانی، 
فی زنی که دیوانه و نابالغ با او زنا کیرده ولیو بیا رضیایت زن، (. هرچند فقهای حن119تا12/148مسالک، 

(. نظر مالکیه دربارۀ زنای نابالغ بیا زن بیا 5/471همام، ، ابن11، 5/1نجیم، شمارند )ابنمستحق کیفر نمی
(. فقهیای شیافعیه و حنبلیی، زن را در اینجیا مسیتحق 2/115، دسوقی، 414جزی، حنفیه یکی است )ابن

 (. 2/144نند )دیامطی، دامجازات می
گردنید، زییرا حدود ملحیق میذکر آن است که تعزیرات نیز در داشتن شرط بلوغ و عقل بهنکتۀ شایستۀ 

(. اثبات این جرم با چهار شیاهد 11/151اردبیلی، مقد  چون حدود بنایشان بر تخفیف و تسامح است )
های حنفیی شیهادت فاسیقی را کیه (. فق5/181، خلاف؛ روسی، 4/124مرد عادل شرط است )سیوری، 

( و 9/89آیید )سرخسیی، ها شبهه پییش میدلیل آن که با شهادت آنپذیرند، بهموجب سقوط حد شود می
همه از هر جهت یك نوق شهادت دهند و یکی پس از دیگری بدون فاصلۀ زمانی، ادای شهادت کنند و اگیر 

 مسال شود )شهید ثانی، ویند، جرم ثابت نمیدر تفصیل واقعه )زمان، مکان، کیفیت( با اختلاف سخن گ
؛ 2/441رشیید، ؛ ابن211، 211، 249، 244، 242، 11/241؛ فاضییل هنییدی، 12/151،151،الافهييام

خصوص حنفیه معتقدند اهلیت و حیات شهود باید تیا زمیان اجیرای سنت به(. فقهای اهل9/71قدامه،ابن
باید خود با چشم خویش ایلاج و اخیراج را دییده و  ( و نیز51تا9/51حدود شرعی برقرار باشد )سرخسی، 

، الاحكيام تر يي )علامیه حلیی، . شهادت دهند، بدون اینکه بین آنان عقدی یا ملکی یا شبهه بیوده باشید
( و با غیر این امور ماننید در 44/ 47، الاحكام مهذب؛ سبزواری، 2/194 غايه الم اد،،اول؛ شهید 4/441

شود، بلکه ایین شیهادات موجیب تعزییر اسیت یدن و امثال آن رجم ثابت نمیآغوش یکدیگر دیدن، یا بوس
دادن بر زنا، علیم اند در شهادتای که فقها به آن اذعان داشته(. نکته45/211؛ روحانی، 4/259)خمینی، 

جواهر فرمیوده  شیاید های حصول آن مشاهده اسیت. صیاحبخصوص یقین که یکی از راهکافی است، به
دانند، منظورشان همان علم و یقیین اسیت؛ زییرا در دادن در زنا مشاهده را لازم میبرای شهادتروایاتی که 

خبر ابوبصیر اساساً از مشاهده حرفی نیست. در آن روایت فقط شهادت بر ادخال و اخراج است، خواه منبع 
یف بوده لذا برای اثبات آن دیدن باشد یا چیز دیگر مگر اینکه بگوئیم چون حدود و ازجمله زنا مبتنی بر تخف

( یا با چهار مرتبیه اقیرار کیه از روی اختییار و 21/499جواهر، آن، دیدن با چشم شرط شده است )صاحب
، خيلافداننید )روسیی، آگاهی باشد. برخی از فقها چهار بار اقرار در چهار مجلیس جداگانیه را لازم می

سینت شیافعیه ییک مرتبیه اقیرار قهای اهل(. از ف5/251؛ خطیب شربینی، 1/144؛ زیلعی حنفی، 5/177
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 (.7/114داند )شوکانی، مجرم را کافی می
النیا  اسیت اللیه و حقاز نکات مهم دیگر در فقه شیعه نپذیرفتن شهادت فیرق در حیدود اعیم از حق

(. ابوحنیفه همین نظر را دارد و علت آن را 5/448، مبسوط؛ روسی، 4/415، الاحكام تر ي )علامه حلی، 
الله محض، شیهادت (؛ اما شافعیه به این علت در حق7/241، همامابنداند )ت احتیاط در حدود میرعای

( اما 1/259، مهذبالله در معرض اسقاط و سقوط هستند )شیرازی، داند که حدودبر شهادت را جایز نمی
ک بر جیواز شیهادت داند. نظر مالشود، شهادت بر شهادت را مجاز میاللهی که با شبهه ساقط نمیدر حق

 (.4/211فرق در حدود است )عوده، 
اللهی تا امکان دفاق از خودش و تبیین موضوق علت صادرنشدن حکم علیه متهم غایب در جرایم حقبه

( شیهادت بیر شیهادت در تعزییرات نییز 442تیا21/444جواهر، برای قاضی وجود داشته باشد )صیاحب
حدود در بنای بر تخفیفرییال اشیتراک دارنید )موسیوی گلپایگیانی، شود، زیرا تعزیرات با پذیرفته واقع نمی

 (.128، الشهاداتکتا  
نکردن شهادت زنان در حدود را، تمسک به اصل و ابتنای حدود بر تخفییف فاضل هندی از دلایل قبول

ال حیدانید و درعیندادن به زنا شرط عیدالت را لازم می( یا برای شهادت11/145بر شمرده )فاضل هندی، 
سبب عموم حرمت نظر به عیورت میؤمن از جانیب میؤمن قصد تحمل شهادت در زنا را بهنظر به عورت به

 (.11/141کند )همو، بنای حدود بر تخفیف تمسک میداند و بهجایز نمی
خصیوص در بحیث زنیا بیه دهندۀ این است که دشواری در امر اثبات جرایم حدی بهادلۀ مذکور نشان
توان این دست از جرایم را اثبات کرد، زیرا نه امکان تفتیش و تحقیق وجیود دارد و نمی حدی است که عملاً 

تواند شاهد این موضوق باشد. در نظر گرفتن این شرایط، مؤید رویکرد تسیامح در حیدود و نه فرد عادل می
 بودن این اصل در بین فقهاست.مسلم
 پوشیاصرار بر بزه  -2-8

ها و سازی جرم و جلوگیری از افشای زشیتیجنایی اسلام، پنهان سیاستهای برجستۀ یکی از شاخصه
ها دلالیت سیازی زشیتیهای یک عمل مجرمانه است. در این راستا نصوص روایی متعددی بر نهانپلیدی

 اند داشته و مؤکداً بدان توصیه کرده
اِ   اند  )مِنَ خصوص فرمودهاینامام علی)ق( در باً فَلَا تَکْشِ  لِلن  یهَ سُیبْحَانَهُ عُیُو فْ مَا غَاَ  عَنْیكَ فَیإِن  الل 

هَ سُبْحَانَهُ مَا تُحِیبُّ سَیتْرَه (؛ بیه راسیتی بیرای میردم نقیص و یَحْکُمُ عَلَیْهَا وَ اسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ یَسْتُرِ الل 
هیا حکیم و بیر آن هایی است. آنچه که از تو پنهان است را آشکار نکن، چون خداونید سیبحان خیودعیب

بیودنش را توانی بپوشان، تا خداونید سیبحان آنچیه کیه تیو در پردهفرماید. زشتی و عیب را تا میداوری می
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 (.251؛ آمدی، 244/ 14دوست داری، پنهان و مخفی نگه دارد )نوری، 
اند. در روایتیی در روایاتی دیگر حتیی حیاکم و قاضیی بیه سیتر گنیاه و پوشیاندن خطیا تشیویق شیده

یکیی از شیما از ایین »میرالمؤمنین پس از شنیدن چهار مرتبه اقرار شخص زانی، خشمگین شده و فرمیود  ا
توانست در خانۀ خود توبه کند؟ برد. آیا نمیشود و آنگاه آبروی خود را نزد مردم میاعمال زشت مرتکب می

)کلینیی، « بر او حد جاری کنم کرد، بهتر از این بود که منبه خدا قسم اگر بین خود و خدای خود توبه می
7/188.) 

سنت حتی در شهود نیز مطر  شده است. از این روی حنفییه کیه قائیل ستر و پوشاندن گناه در فقه اهل
کند  براسا  قواعد شرعی، کسی که ناظر ارتکا  نپذیرفتن شهادت بر زنا شده است، چنین استدلال می به

خارر بیه»فرمایید  به قول خداوند که میعه مختار است؛ باتوجهجرم است، میان ادای شهادت و استتار واق
هر کس عیب برادر مسلمان خود را بپوشاند، خداونید »( و قول پیامبر)ص( 4)رلاق  « خدا شهادت بدهید

(. اگیر سیکوت را 2/487؛ ابیوداود، 4/245)بیهقیی، « سیازددر آخرت عیو  وی را از دیگران مخفی می
دهد جانب استتار را برگزیده و اگر پس از آن مبیادرت بیه زگاری سپری شد، نشان میشاهد اختیار کرد تا رو

نجییم، ادای شهادت کند، حکایت از دشمنی و عدوات داشته و به این دلیل شهادت وی پذیرفته نیست )ابن
5/41.) 

بار در این یکی دیگر از آثار سوء کشف و آشکارشدن جرم این است که عموماً همراه با انتشار مکرر اخ
دهید. قطعیاً کیاهش زشیتی و قباحیت زمینه است که این مسئله حساسیت جامعیه بیه جیرم را کیاهش می

کند. به همین دلیل نقل و انتشار معاصی بیا توجیه و علیم بیه آثیار بزهکاری و جرم، امنیت را مخدوش می
 19قیرآن کیریم آییۀ  رو شده است. خداوند متعیال درمخر  آن، در شریعت اسلام با واکنشی سخت روبه

ذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَاٌ  أَلِیمٌ فِی الیدَُّ  ونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الََّ ذِینَ یُحِبَُّ نْیَا وَاآخخِْیرَةِ سوره نور می فرماید  )مِنََّ الََّ
هُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(؛ کسانی که دوست دارند زشتی یمیان شییوق یابید، عیذا  ها در میان مردم بیا اوَاللََّ

 (.148)صادقی، « دانیدداند و شما نمیدردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است؛ و خداوند می
شود ایین اسیت کیه اگیر خطیای ییک افزون بر آن اثر سوء دیگری که در نقل عیو  دیگران مترتب می

از نظیر خطاکیار کاسیته  خطاکار را در مقابل مردم عیان کردی و حرمیت او را شکسیتی، حرمیت آن خطیا
شود درملأعام گناهان بزرگتری مرتکب شود، زیرا قبلًا او دور از چشم دیگیران مرتکیب شود و سبب میمی

گاه هستند دیگر دلیلی به پنهانگناه می کاری نداشته و از آن شد اما اگر متوجه شود که همه از خطاکاری او آ
کنندۀ گناهان، در گسترش ارتکیا  گناهیان ر این صورت فاششود، دبعد آشکارا مرتکب خطا و گناه میبه 

شید أنهیا مین إبیالفجور، ف ةاییاک و المجیاهر»فرمایید  در جامعه شریک خواهد بود. امیرالمومنین)ق( می
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ترین پردگی نسبت به ارتکا  گناه و هرزگی؛ چون آن به راستی از سیختکردن و بی؛ بپرهیز از علنی«ثمأالم
 (.244، گناهان است )آمدی

در کتب اخلاقی، اظهار عیو  و خطاهای دیگران در زمره خصوصیات سوء و ناشایسیت فیرد و نشیانۀ 
(؛ از این رو وقتیی عمیر ابیابکره را در 411-418-4/417جو انگاشته شده است )نراقی، زشتی نفس عیب

را پنهیان کنید منزلش به حد زنا محکوم ساخت، پس از اجرای کیفر به همسیرش دسیتور داد کیه ایین امیر 
 (.148، صادقی، 9/22)سرخس ، 

وسیلۀ مجرم وتشویق بدان، توجیه شیده، حفیظ کرامیت و ویژه بهپوشی بهجنبۀ دیگری که در توجیه بزه
گیری در اثبات حدود ایین اسیت کیه دسیت شخصیت انسانی است. در حقیقت هدف شارق نیز از سخت

هیا را بیه رسیوایی و گنیاه، آنهای ناروا به افراد بیهمتکسانی را که از روی ستم یا برای مسائل کوچک با ت
شوند، جهت حفظ کرامت آنان کشند، کوتاه کند و مسلمانان وقتی برادرانشان دچار لغزش میآبرویی میبی

ترین حقیوق اساسیی بشیر، زنیدگی (؛ زییرا از ابتیدایی4/24،72خطا و لغزش آنان را بپوشانند )صیابونی، 
برخوردار از شرافت است که در نظام کیفری اسلام به آن توجه شده است. کیفر حتیی در آمیخته با احترام و 

ترین مراحل آن، دارای خصوصیت اهانت و ایذاء است که این اقدامی علیه عزت نفیس آدمیی اسیت؛ پایین
یچ شیود، هیزیان و خسارت منتهیی می رو اجرای مجازات مگر در موارد ضروری که اجتنا  از آن بهایناز

پی به کیفر، ثمری جز شخصیتی متزلیزل و حقییر از در(. توسل پی149مطلوبیتی نخواهد داشت )صادقی، 
 هَانَیتْ  مَنْ »توان از خطرناکی و شرارت چنین کسی ایمن بود  مجرم بر جای نخواهد گذاشت و چگونه می

هُ؛ از شر کسی که به شخصیتی پست )ابن شعبه، « مقدار گرفتار آید ایمن مباشیدو بی عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنْ شَر 
281.) 

بیار اجیرای در اندیشۀ دانشمندان اسلامی به ترک کیفر و اصرارنکردن بر آن ترغیب شده و بیر آثیار زیان
گرفتن توبیخ و مکاشفت، احتراز نویسد  از عادتخواجه نصیر روسی می .مکرر مجازات، توجه شده است

)محمیدی « الانسان حریص علی ما منیع»حت شود و بر معاودت تعریض دهد که باید کرد که موجب وقا
(، به استماق ملامت کند و ارتکا  قبایح لیذات کنید از روی تجاسیر 14/151؛ متقی، 4/451ری شهری، 

 (.442 ،اخلاق ناص ی،روسی)
کید بر پوشیاندن گنیاه و عییو  یکیدیگر و  د و شخصییت و کرامیت انسیانی هیر فیر نکردنتخرییبتأ

گیری در کشیف و ها در اندیشۀ اسلامی منبعث از اندیشۀ تسیامح و سیهلپاسداشت حیثیت و آبروی انسان
اللهی توصییه شیده های اسلامی است که به کتمان و پوشش گناهان، خاصه در گناهان حقاجرای مجازات

 اند. پروا نسبت به جرم نگرداست تا قبح عمل در جامعه نریخته و حتی خود خاری را بی
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 پاسخ به شبهۀ احتمالی -3
ممکن است در برابر موارد و مصادیق ناظر به امر تسهیل، تسامح و تحفیف در حقیوق کیفیری اسیلام، 

لاشفاعه فی حد و  و لاکفاله فی حد و اشکال شود که قواعد فقهی مسلم و پرکاربردی مانند لاتأخیر فی حد
گفتیه ز روایات معتبر و بدون خدشه هستند، با مبنای پیشکننده از تعطیلی حدود که برگرفته اهای نهیآموزه

کیید دارد و هییچ کفالیت و شیفاعتی را نییز  در تعارض هستند، چراکه شارق بیر تعجییل در اجیرای حید تأ
گیری اسیت و دهد که مسئلۀ حدود در حقوق جزایی اسیلام مبتنیی بیر سیختپذیرد. این امر نشان مینمی

توان نتیجیه گرفیت ها بدانیم، میبه سایر مجازات پذیرتعمیمژه اگر این قواعد را ویتسامح در آن راه ندارد. به
 شدت با تسهیل، تسامح و تخفیف مخالف است.چه گفته شد، بهعکس آنکه فقه جزایی اسلام به

در پاسخ به این شبهه باید گفت که هرچند روایات استنادشده از حیث سند معتبیر هسیتند امیا از نظیر 
ناظر به زمان پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن است. در این صورت است که میان روایات به دلالت، 

ظاهر متعارض جمع خواهد شد. به این معنا که پس از ری مراحل دادرسی و لحاظ قواعد متضمن تسامح، 
یست؛ چراکه چنانچه قاضی حکم به مجازات داد، دیگر تأخیر در اجرای آن ونه شفاعت و کفالت پذیرفتنی ن

انکارنشیدنی اسیت و موجب تعطیلی حدود خواهد شد. این مهم در همۀ مکاتب حقیوقی امیری مسیلم و 
وجیود، ایینباشد. بااساساً مبتنی بر فلسفۀ مجازات که همان اجرای عدالت کیفری و بازدارندگی است، می

ه حیاکی از اصیل تسیامح و در مقام اجرای مجیازات نییز در فقیه جزاییی اسیلام اسیتنائاتی وجیود دارد کی
رغم اینکه شارق خواسیتار تسیریع در مجیازات اسیت در میواردی بیر مثال بهعنوانبه؛ بودن آن استمبنایی

هماننید  حضیور مرتکیب در ، انیدازداجرای این قاعده استثنائاتی بر شمرده شده که حید را بیه تیأخیر میی
بردن مرتکیب بیه حیرم )حیر (، پنیاه27-28/21سرزمین دشمن تا زمانی که به ورن بازگردد )حر عاملی، 

بیودن زن )حرعیاملی، مستراضيه(، 28/22(، بسیار گیرم ییا سیردبودن هیوا )حرعیاملی، 28/79عاملی، 
(، زن باردار محصنه زنا کند کیه اجیرای رجیم تیا 11تا28/29بودن مرتکب )حر عاملی، (، مریض28/29

 (.168تا28/161افتد )حرعاملی، وضع حمل و شیردهی به تأخیر می
که مفاد اجمالی آن چنین است کیه پیس از ارتکیا  جیرم حیدی از « قاعدۀ لاکفالة فی حد»حتی در 

پیذیرش کفالیت بییان شیده اول تیأخیر در شود، دلایلی که بیر عدمسوی شخص، کفالت از او پذیرفته نمی
ی، بیارداربودن زن باشد که بیان آن گذشت، اما اگر تأخیر امیر میوجهی باشید مثیل بیمیاراجرای حدود می

انيوار نظر برخی فقهیا واجیب اسیت )مکیارم شییرازی، تنها ایرادی ندارد، بلکه ربقمحصنه و... کفالت نه
اند، عدم امکان اجرای حد بر کفیل در صورت حاضیر کفالت آورده دومی که در عدم(. دلیل 289، الفقاهه

آن با بررسی کفالت قهری در با  قصاص رد اند که دلیل نساختن محکوم برای اجرای مجازات استناد کرده
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(؛ بنیابراین در 18/217شود )حیر عیاملی، کفیل قصاص نمیشود، در آنجا قصاص به دیه منتقل شده و می
تر آنکه، ایین قاعیده شود. مهممجازات حدی اگر کفیل مکفول را حاضر نکرد، به مجازات مالی محکوم می

شیده باشید، در ایین صیورت کفالیت ده و اجیرای آن قطعیی تنها در وقتی جاری است که حدی اثبات شی
(؛ درنتیجه تا وقتی حد ثابیت نشیده، 15-4/11شود )معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه،پذیرفته نمی

 کفالت جایز است. 
نیز بر این دلالت دارد که پس از اثبات قطعیی حید، شیفاعت در آن پذیرفتیه « لاشفاعة فی حد»قاعدۀ 

( و 48/114تیوان شیفاعت کیرد )حیر عیاملی، با شفاعت بیان شده، از بزهکار پشییمان مینیست. دررابطه
(. بیا 21/445کردن مانعی نیدارد )خیوئی، اند که اگر حد با اقرار ثابت شود، شفاعتبرخی از فقها فتوا داده

هُ استناد به مَامَ، فَإِن  ( کیه فانیه لایملکیه 12/444یَمْلِکُهُ...( )کلینی،  روایت )لَایَشْفَعَن  أَحَدٌ فِ  حَد  مِذَا بَلَغَ الْإِ
داند که اختیار عفو با امام نیست؛ درنتیجه اگر درمیوردی اختییار شدن شفاعت را در جایی میعلت پذیرفته

( عبیارت 84تا4/81،در المنضودال،گلپایگانیدید خود عفو کند )موسوی تواند به صلا عفو با امام بود می
که با ارلاق امیام از وقیوق جیرم « رسیدن است»در روایت مذکور نیز دو معنا دارد که یکی « اذا بلغ الامام»

است که اگر حد اثبیات « اثبات حد»شفاعت تأثیر ندارد، معنای دوم مفهوم اصطلاحی بلوغ است و منظور 
ی رواییت را رسد مراد از بلغ همان معنای دوم است، زییرا معنیای لغیوشد، شفاعت تأثیر ندارد. به نظر می

 کند. دچار لغویت می
بیه  پیذیررود و تعمیمرسد تنها صرفاً در حدود به کیار مییتأخیر در اجرای حدود به نظر میقاعدۀ عدم

اند؛ ازجمله اصل عدم وجو  تعجیل اسیت و تعجییل تعزیرات نیست. فقها به دلایل متعددی تمسک کرده
(. از 421آبیادی،کنیم )حاجی دهحدود است اکتفا میقدر متیقن که خلاف اصل است، پس بهدر حدود بر

شود که شفاعت در عدم اجرای تعزیر جایز است )صافی سنت استفاده میعبارات برخی فقهای شیعه و اهل
؛ 22تیا48/21ها نیز مؤید این مسئله است )حیر عیاملی، (. روایت2/228انس، بن؛ ا81تا81گلپایگانی، 

(، 87/117اند )حسیینی شییرازی، کفالت را شیامل تعزییرات نییز دانسیته (. برخی از فقها8/479بیهقی، 
 (.4/78، المنضود در همان ملاکی که در قصاص بیان شد )موسوی گلپایگانی،به
 

 نتیجه

ترین مبانی حقوق جزایی اسیلام، عنوان یکی از مهمگرفته، اصل تسامح بههای صورتبراسا  بررسی
کید شارق قرار گرفتیه اسیت و فقییه در مقیام اسیتنباط احکیام لازم اسیت آن را ملاحظیه و  مورد اهتمام و تأ

تنها در حدود، با این رویکرد به اسیتنباط حکیم بپیردازد، ها و نهای که در همۀ مجازاتگونهمراعات کند. به
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 حتی در مواردی که حکمی وجود نداشته یا مسکوت یا مستحدث است، این اصل باید ملحوظ فقها باشد.
تسامح در مقام تقنین نیز باید مبنای قانونگذار باشد، همچنان که این اصل مبنیای تفسییر قیوانین اصل 

در مقام دادرسی نییز در همیۀ مراحیل، اعیم از کشیف، تحقییق،  جزایی بوده و لازم است به آن توجه شود.
 بازپرسی، اثبات اصل تسامح باید مبنا و معمول باشد.

و معمال آن در حوزۀ اسیتنباط احکیام جزاییی، تقنیین، تفسییر و مراحیل نهایتاً پذیرش این اصل مبنایی 
 آمیزبودن فقه جزایی اسلام را تلطیف و تا حدودی تعدیل کند.تواند شبهۀ خشونتدادرسی می

 
 منابع

 ق ،ن مجيد
 .1144قم  دفتر تبلیغات،  تصني  غ ر الركم و در الكلم،محمد، آمدی، عبدالواحدبن
 ق.1214قم  اسلامی،  ، مهذب،نحریربنابن براج، عبدالعزیز

 ق.1211، چاپ دوم، قم  اسلامی، الس ائ  الراوی لتر ي  الفتاویاحمد، ادریس، محمدبنابن
 ق.1215جا  دارالکتب العلمیه، بی مدونه،الانس، مالک، ابن
 .1144قم  جامعة المدرسین،  خصال،العلی، بابویه، محمدبنابن

 ق. 1211، چاپ دوم، قم  اسلامی، رض ه الفقيهملا لاي______________،  
 تا. جا  مطبعه النهضه نبا ، بی، بیقوانيلا الفقهيةحمد، جزی، محمدبنابن
 ق.1245قاهره  دار الحدیث،  بداية المجتهد و نهاية المقتصد،احمد، رشد، محمدبنابن
 ق.1217، قم  امام صادق)ق(، غنيه النزوععلی، زهره، حمزةبنابن
 ق.1212چاپ دوم، قم  جامعۀ مدرسین،  تر  الهقول،علی، بنشعبه، حسنابن
 .1188جا  مکتبة القاهرة، ، بیالمغني احمد،بنقدامه، عبداللهابن
 ق.1219، بیروت  دار الکتب العلمیة، تفسي  الق ،ن الهظيمعمر، بنکثیر، اسماعیلابن
 تا.محیاء الکتب العرب ، بیجا  دار ، بیسنلا ابلا ماجهیزید، ماجه، محمدبنابن
 ق.1212، چاپ سوم، بیروت  دار الفکر، لسان اله ب مکرم،منظور، محمدبنابن
 تا. جا  دارالکتا  الاسلامی، بیچاپ دوم، بی بر  ال ائق ش ح کنز الدقائق،ال ابراهیم،بنالدیننجیم، زینابن
 تا.کر، بیجا  دارالف، بیفت  القدي عبدالواحد، همام، محمدبنابن

 تا.، بیروت  المکتبه العصریه، بیسنلا ابى داووداشعث، بنسلیمانابوداود، 
 ق.1214قم  اسلامی،  کنزالفوائد،محمد، بناعرجی، عبدالمطلب

 تا.جا  دار الکتا  الإسلام ، بی، بیأسنى المطالب في ش ح روض الطالبمحمد، انصاری، زکریابن
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 ق.1219، قم  نشر الهادی، هقواعد الفقهيالبجنوردی، حسن، 
 ق.1244جا  دار روق النجاة، ، بیصري  البخارياسماعیل، بخاري، محمدبن

 ق.1241حسین، سنن الکبری، بیروت  مؤسسه الرساله، بیهقی، احمدبن
 ق.1242، چاپ سوم، بیروت  دار الکتب العلمیة، سنلا الكب ی ______________،

 م.1998یروت  دار الغر  الإسلام ، ب سنلا ت مذی،عیسی، ترمذي، محمدبن
 .1189، قم  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قواعد فقه جزايىآبادی، احمد، حاجی ده

 ق.1219، قم  آل البیت، وسائل الشيههحسن، حر عاملی، محمدبن
می، الاسیلاقیم  الفکیر  يه فى الفقيه الاسيلامىلالردود و التهزيي ات ،لموسوعه الاستدلاحسینی شیرازی، محمد، 

 .ق1267
 ق.1217، قم  اسلامی، الهناويلا الفقهيهعلی، بنحسینی مراغی، عبدالفتا 

 تا.تهران  سمت، بی سياست جنايى در اسلام و در جمهوری اسلامى اي ان،حسینی، سیدمحمد، 
 .1184، تهران، سروش، ف هنگ لغات و اصطلاحات فقهى____________،  
فصيلنام  حقيوق، ، «بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه بیه منیابع اسیلامی»ی، زاده نایین____________، متولی 

 .117تا114 صص ،1191، 2، شمارۀ24، دورۀمجل  دانشكده حقوق و علوم سياسى
 ق.1211، اصفهان  کتابخانۀ عمومی امام امیرالمؤمنین،کافى فى الفقهحلبی، ابوصلا ، 

 ق.1241، الفکر المعاصر بیروت  دارشمس الهلوم، ، سعیدبنحمیری، نشوان
 ق.1215جا  دارالکتب العلمیه، ، بی، مغنى المرتاجاحمدخطیب شربینی، محمدبن

 تا.، قم  مطبوعات دار العلم، بیتر ي  الوسيلهالله، خمینی، رو 
 ق.1215چاپ دوم، قم  اسماعیلیان،  جامع المدارک،خوانساری، احمد، 
 ق. 1244، قم  محیاء آثار الإمام الخوئ ، مبانى تكمله المنهاجخوئی، ابوالقاسم، 
 تا.جا  دارالفکر، بیبی الدسوقى على الش ح الكبي ، ةحاشياحمد، دسوقی، محمدبن

 ق.1218جا  دارالفکر، ، بیاعانة الطالبيلا، محمدشطا، دمیاری
 .1177چاپ دوم، تهران  چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،  لغت نامه،اکبر، دهخدا، علی

 ق.1214قم  دارالکتا  مدرسۀ امام صادق)ق(،  فقه الصادق،نی، صادق، روحا
 .1111، قاهره  المطبعة الکبری الأمیریة، تبييلا الرقائق ش ح کنز الدقائقعل ، بنزیلع  حنف ، عثمان
 ق.1211، چاپ چهارم، قم  المنار، ، مهذب الاحكامسبزواری، عبدالأعلی

 ق.1219، بیروت  دار التعارف للمطبوعات، فسي  الق ،نارشاد الاذهان الى تسبزواری، محمد، 
چیاپ دوم، بییروت  مکتبیة النهضیة العربییة،  تيسي  الك يم ال حملا في تفيس  کيلام المنيان،سعدی، عبدالرحمن، 

 ق.1218
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 ق.1245قم  مرتضوی،  ،يات الاحكام،عبدالله، سیوری، مقدادبن
 ق.1212دار المعرفة، بیروت   مبسوط،احمد، الائمه سرخس ، محمدبنشمس

 ق.1211، مصر  دار الحدیث، نيل الاوطارشوکانی، محمد، 
 تا.قم  کتابفروشی مفید، بی القواعد و الفوائد،مکی، شهید اول، محمدبن 

 ق.1212قم  دفتر تبلیغات اسلامی،  غاية الم اد،________________، 
 ق. 1211اسلامی،  قم  معارف مسال  الافهام،علی، بنالدینشهید ثانی، زین
 نا.جا  دارالکتب العلمیه، بی، بیالمهذب فى فقه الامام الشافهىعلی، بنشیرازی، ابراهیم

 ق. 1211چاپ سوم، بیروت  مکتبه الغزالی،  روائع البيان تفسي  ،يات الأحكام،صابونی، محمدعلی، 
 ق.1212راث العربی، چاپ هفتم، بیروت  داراحیاء الت جواه  الكلام،جواهر، محمدحسن، صاحب

 .194-141 صص، 48-47، شمارۀ 1178، تهران، مجل  حقوقى دادگست ی، «پوشیبزه»صادقی، محمدهادی، 
 تا.نا، بیجا  بی، بیالتهزي  احكامه و حدودهالله، صافی گلپایگانی، لطف

 ق.1218، قم  آل البیت)ق(، رياض المسائلمحمد، بنرباربایی، علی
 ق.1217جا  اسلامی، ، بیالخلاف حسن،روسی، محمدبن

 .1187، چاپ سوم، تهران  مکتبه المرتضویه، المبسوط______________، 
 ق.1211، ، چاپ دوم، بیروت  دار الکتا  العرب النهايه______________، 
 ق. 1217چاپ چهارم، تهران  دارالکتب اسلامیه،  تهذيب الاحكام،______________، 

تصحیح  مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، چاپ ششم، تهران  شرکت سهامی ، بهخلاق ناص یاروسی، نصیرالدین، 
 .1187انتشارات خوارزمی، 

 تا.مشهد  آل البیت، بی تر ي  الاحكام،یوسف، بنعلامه حلی، حسن
 ق.1212، قم  آل البیت، تذک ة الفقهاء__________________، 
 ق.1211اسلامی،  ، قم قواعد الاحكام__________________، 
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 دهچکی

 ،یشناختزبان چرخش از پس خصوصبه و حاضر عصر در یشناختزبان و یریتفس مطالعات یوسوسمت
 دایپ ییهاتفاوت ک،یکلاس کیهرمنوت و فقه اصول همچون همگن یهادانش در یشناسزبان ۀگذشت سنت با

 کیهرمنوت نشدا در مقدس متون به «معرفت مکانا عدم» ۀمسئل ،یقیتطب نگاه با مقاله نیا در است. کرده
ک با (یقم یرزایم دید یۀزاو )از اصول علم و گادامر( دید یۀزاو )از یفلسف  و علم باب انسداد ۀمسئل بر دیتأ

ک با گفته،شیپ دید یۀزوا با اصول علم در است. شده یبررس معرفت  یبرا قرآن خطابات به قطع» بر دیتأ
 و دور» ،«طاقیمالا به فیتکل عدم» ،«یبشر یانوشتاره به قرآن شباهت عدم» ،«لنزو زمان در حضور صورت

 قرار شبهه مورد  را قرآن به معرفت و علم امکان «کتاب ظواهر نیتع نه مراد، یمعنا نیتع» و «ظنون قوس

 ۀاصلف» ،«هافرضشیپ دخالت» همچون یلیدلا ۀارائ با یفلسف کیهرمنوت دانش در گرید یسو از اند؛داده
 امتزاج و یکیهرمنوت دور» ،«یکیهرمنوت ۀتجرب و گذشته یبازساز» ،«متن مؤلف فهم» ،«نیدازا یزمان

 مقاله نیا اند.کرده رد را معرفت امکان یگرید ۀگون به «زبان از فهم جدانبودن» و «اطلاق اصل» ،«هاافق

 ،«یمعناشناخت» ۀطیح سه در را رانکا نیا علل و یمبان شناسانه،نظام و یستمیس ینگاه در است دهیکوش
 و یداور «یشناختنهیزم و یخیتار» و («یشناختروش ،یشناختمعرفت ،یشناختی)هست یفلسفیعقل»

 کند. یابیارز
 نیمقصود فقه، اصول ک،یهرمنوت ،یعلم باب انسداد علم، باب انسداد معرفت، امکان ها:کلیدواژه

 بالإفهام.

                                                 
 .93/61/8931: یینها بیتصو خی؛ تار60/60/8931وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Abstract 

The orientation of interpretive and linguistinc studies in the present age and 

especially after the linguistic turn, has differed in some resprects from the past 

tradition of linguistics in homogeneuos sciences such as Usul al-Fiqh and classical 

hermoneutics. In this article, with a comparative view, the issue of “impossibility of 

episteme” to the scared texts in philosophical hermeunetics science (from Gadamer's 

point of view) and Usul al-Fiqh science (from Mirza Qomi's point of view) with 

emphasis on the issue of obstruction of knowledge and episteme has been studied. In 

Usul al-Fiqh science, with the above said point of view, with emphasis on “certitue as 

to speeches of Quran for the case of presence in the revelation time”, “dissimilarity of 

Quran to human writings”, “non-obliging to burdensome duty”, “circle and arc of 

conjectures” and “distinctiveness of the meaning of the purpose not the appearances 

of the Book”, the pssibility of knowledge and understanding of Quran have been 

questioned; On the other hand, in the philosophical hermeunetics, by offering 

arguments such as “the interference of presuppositions”, “Dasein's time interval”, 

“author-orienting understanding”, “reconstruction of the hermeunetical past and 

experince”, “hermeneutic circle and fusion of horizons”, “the principle of 

absoluteness”, “inseperability of understanding and language” have refused the 

pssibility of episteme in another way. The present areticle, with a systematic view, has 

attempted to judge and evaluate the foundations and reasons of this denial in the 

three “semantical”, “intellectual-philosophical (ontological, epistemological, 

methodological)” and “historical and contextual” areas. 

Keywords: Possibility of episteme, obstruction of knowledge, obstruction of the 

specific conjecture, hermeunetics, Usul al-Fiqh, adressees of the speech.       
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 مقدمه
فردریک  آید که تعریف جامعی از آن وجوود نودارد. اوجود تعاریف متفاوت از هرمنوتیک، به نظر میب

ها کمک آن، معنوای نشوانهعلم به قواعدی که به»گونه معرفی کرده است: هرمنوتیک را این 1آگوست وُلف،
( اصول 1711و9171) 4کلادنیوس .(11؛ فولادی دارابی، 111چیستی هرمنوتی ، )واعظی،  «شوددرک می

را بر فهم درست مفسّر گذاشته و نیاز به هرمنوتیک را فقط در مواقوع وجوود مشوکل و ابهوام در راه دریافوت 
وو 1181) 3شکییرمخرر(، اموا 19؛ فوولادی دارابوی، 11، درآمدی بر هرمنوتی دانست )واعظی، متن، می

دهود. از نگواه او، بودفهمی قورار می(، تفسیرکننده را دائماً دستخوش بدفهمی دانسوته و اصول را بور 1771
 2ویلهلک  دیلتکخی (.11، همخن)واعظی،  شودهرمنوتیک با در اختیارگذاشتن قواعدی، مانع این بدفهمی می

صوورت کلوی بودون مدودودیت بوه شناسی علوم انسانی به( وظیفۀ هرمنوتیک را تبیین روش1188و1911)
  .(91، همخنداند )بخش خاصی می

حدومرز اسوت. متن دارای معنای متعیّنی نبوده، بلکه دربردارندۀ معانی بی« ک فلسفیهرمنوتی»از نظر 
پیوند خورده است؛ دازاین، هسوتی « دازاین»شناختی دارد و با هستی ای هستی، جنبههخیدگردر نگاه « فهم»

ی دیگور (. از سوو81؛ فوولادی دارابوی، 817کننده است و فهم، جنبۀ بنیادین هستی اوست )هایودگر، فهم
ای ها در عین کثورت، بور شوالودۀ پدیودهگادامر معتقد است فهم دارای معانی گوناگونی است که تمامی آن

حالت بنیادین هستی »باشد و آن فهمی است که گادامر آن را به تبعیت از هایدگر، اصیل و بنیادین استوار می
 (. 87نامد )فولادی دارابی، می« دازاین

شوود کوه آیوا بور اسواس نظور اصول فقوه شویعی ایون سوؤال جودی مطور  می از سوی دیگر در دانش
اند که متون مقدس همچوون اندیشمندان مسلمان، امکان شناخت معنای متن وجود دارد؟ آیا اصولیان قائل

قرآن معنایی دارد و امکان فهم معانی برای هر شخصی که دارای شروط اولیۀ فهم باشد، فراهم اسوت؟ ایون 
پردازد که بر اساس دیدگاه کسانی همچون میرزای قمی که قائول بوه انسوداد رسی این مسئله مینوشتار به بر

های فلسوفی اند، آیا امکان فهم وجود دارد یا مطابق نظر هرمنوتیستباب علم و علمی در بسیاری از احکام
 همانند گادامر فهم ناممکن است.

کنند استفاده می« انسداد»کام بسته باشد، از واژۀ عالمان علم اصول هرگاه برای مکلف، راه دانش به اح
تدصیل علم به احکوام شورعی فرعوی در (. توضیح آنکه 11؛ فولادی دارابی، 463 نخمۀ اصول فقه،فرهنگ)

عصر معصومان، ممکن و باب علم در آن دوران مفتو  بوده است. میان علما دربارۀ انسوداد بواب علوم در 
                                                 

1  . Friedrich August Wolf. 

2  . Chladenius. 

3. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. 

4  . Wilhelm Dilthey. 
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بواب »(، اما دربارۀ انسداد 8/221نظر وجود دارد )نائینی، بت معصوم، اتفاقبسیاری از احکام در دوران غی
شود، اختلافات زیادی که اصطلاحاً انسداد باب علمی خوانده میبه احکام در دوران غیبت، « ظنون خاص

ه میرزای اند. در این مقاله دیدگاوجود دارد و بسیاری از دانشمندان علم اصول قائل به انفتا  باب علمی بوده
دلیل اینکه فقط مخاطبان زموان عنوان زاویۀ دید انتخاب شده است. وی علاوه بر انسداد باب علم، بهبه قمی

اند، در زمان غیبت راه رسیدن به کلام معصوم از طریق ظنوون معصوم درک صدیدی از کلام معصوم داشته
کید میخاص را نیز منسد می حال از این منظر به سراغ سؤال اصولی ایون کند. داند و بر اعتبار ظن مطلق تأ

مقاله خواهیم رفت: علل عدم امکان معرفت به کتاب )متن( از دیدگاه میرزای قمی و گادامر چیست؟ و این 
 علل چه اشتراکات و افتراقاتی دارند؟ 

سبب است که حجیت اجماع به شده منابع متنی شیعه به چهار دستۀ قرآن، سنت، اجماع و عقل تقسیم
کشف سنت بوده و سنت نیز همان وحی الهی است که بر قلب معصوم الهام شده؛ بنابراین منابع اسوتخراج 

هایی ماننود قیواس، اسوتدلال، احکام دو چیز است: وحی و عقل. شیعیان برخلافِ اهل سنت منابع و شیوه
(، 111 سونت همچوون غزالوی )المستصوفی،مذهب صدابی، استدسان و مصالح مرسله که بزرگوان اهل

عنوان ظن مطلق نیز معتبور اند را حتی به( ذکر کرده1/211حزم، ( و آمدی )ابن3/211الموافقات، شاطبی )
 دانند. نمی

در زمینۀ کتاب، سپس علل عدم امکان معرفت در هرمنوتیوک  در این نوشتار ابتدا علل انسداد باب علم
شود. نکتۀ مهمی که خواننودگان مدتورم ه بررسی میفلسفی و در پایان، نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگا

میرزای قمی و گادامر به مسوئله توجوه کورده؛ « از زاویۀ دید» باید بدان توجه کنند این است که این پژوهش 
بدین معنا که اگر نظام فکری این دو شخصیت را تدلیل منطقی کنیم، چه دلایلی به سود ایون نظوام فکوری 

های حیث استظهاری و صریح نیز در نوشتهلزوماً بدین معنا نیست که این مطالب به توان بیان کرد و اینمی
مثابۀ هرمنوتیکی بهتر، خواننده در این مقاله با ساختی تاریخیاین دو دانشمند یافتنی است. به عبارت روشن

ی، پرداخته شده نظر از ادلۀ نقلروش هم مواجه است. از سوی دیگر در این مقاله فقط به علل عقلی، صرف
(. گفتنی است که هرچند نظریۀ 112و ادلۀ نقلی را به پژوهشی مستقل واگذار خواهیم کرد )فولادی دارابی، 

به اعم از خطابات قرآن و سنت است، در این نوشتار بر خطابات آیات قرآن تمرکز شده و میرزای قمی راجع
 کند.بدیهی است که این توجه، نفی ماعدا نمی

 
 داد باب علم در دانش اصول فقهعلل انس .0

در میان اصولیان متأخر دربارۀ دلیل انسداد، مباحث متعددی شکل گرفته است. برخی ازجمله نوائینی  
(. وی معتقود اسوت کوه 8/227، فوائدالاصکولمعتقدند که این بدث را شیخ انصاری تنقیح کورده اسوت )
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، همخناند )و مقدمات بعدی را متأخران اضافه کردهمقدمات انسداد در نگاه متقدمان همین مقدمۀ اول بوده 
اضوافه  1«متوأخر متوأخرین»هایی دانسته کوه گونه مقدمات را ازجمله دقت(. شیخ انصاری نیز این8/227

شده،  در اینجا بوه اهوم « متأخر متأخرین»هایی که در کلام اما جدای از همۀ دقت (؛817، همخن) اندکرده
مندان قهدازیم و از ورود به دقایق بدث در کلام ایشان و متأخر اجتناب کرده و علاپرادعای میرزای قمی می

 .دهیمرا به دیگر آثار ارجاع می
از سوی دیگر، قرآن منبع اصلی احکام شریعت اسلام است. این کتاب شریف از جنس سخن و کولام 

ف بر یقین به صدور و دلالت هر یک بوده و بُعدی تاریخی دارد؛ بنابراین فهم قطعی مدتوا و معنای آن متوق
از آغاز نزول وحی و به سفارش رسول خدا، در یادگیری، حفظ، قرائت، ثبوت و کتابوت  از عبارات آن است.

قرآن توسط اصداب، تابعین و سپس دیگر مسلمانان دقت بسیاری انجام شد. این امور، کتاب الهی را از هر 
دلیل اینکوه از متوواترات بووده و قرآن موجود از سوی خداونود بوه گونه تغییر در امان داشت؛ بنابراین صدور

باشد و بدث مندصر بوه دلالوت آور است، قطعی میمتواترات نیز بر اساس عقیدۀ دانشمندان مسلمان علم
 کتاب است.

کنیم. طبوق ایون ادلوه، اکنون دلایل امتناع قطع و علم به ظواهر قرآن را از منظر میرزای قمی بررسی می
گاه قطعی نخواهد بوود. از سووی ، دلالت هیچدر عصر نزولها دلیل انقطاع زمانی و حاضرنبودن امروزیبه

دیگر در باب علمی میرزای قمی معتقد است که حتی در بسیاری از احکام، بواب علموی نیوز در زموان موا 
زمان غیبت و دوری از  رو دربسته است؛ چرا که متن فقط برای حاضران مفید علم یا علمی بوده است، ازاین

 توان به مطلق ظنون عمل کرد.زمان معصومان می
 قطع به خطابات قرآن برای صورت حضور در زمان نزول -1-1

اند؛ اما میرزای قمی در این مطلب قائل دانستهرا ائمه می« مقصودین بإفهام»آید که اخباریان به نظر می
شیوۀ ظون خواص )علموی( و در و معصومان، به به تفصیل است. وی معتقد است که در زمان حضور قرآن

شیوۀ ظن مطلق )علم(، شناخت کلام موتن مقودس ممکون اسوت زمان متأخر که معصومی وجود ندارد به
های تاریخی در علم اصوول اشواره داشوته تواند به تاریخمندی و افق(. این مسئله می1/211)میرزای قمی، 

ده است که حتی خطاب بوه معودوم را عقولًا قبویح دانسوته و از باشد. این شبهه نزد میرزای قمی تا حدی بو
آید که در وضع الفاظ نیز قائل به وضع برای مشواهدان بووده اسوت )میورزای قموی، فدوای کلام وی بر می

نگرفتن خطاب به معدومان ذکر بودن تفدص زمان تخاطب برای معدوم را دلیل تعلق(. وی ناممکن1/117

                                                 
بندی ادوار فقیه و اصیولب بیرای اشیاره بیه شود. فقیهان برای تقسیی . این واژه از اصطلاحات فقهی دربارۀ ابواب و ادوار فقه محسوب می 8

ق و... تا زمان محقق حلی(ب متأخرین )از محقق حلی تیا محقیق 991قب کلینیب 993صدوقب هایی چون متقدمین )شیخ هایی از واژهشخصیت
 کنند.ق( استفاده می8998ق(ب متأخر متأخرین )از زمان محقق اردبیلی تا میرزای قمی339اردبیلیب 
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رسد وی این مطلب را از استاد خود، بهبهانی دریافت کرده باشد (. به نظر می1/122کند )میرزای قمی، می
 گوید: باره می(. میرزا دراین111؛ حائری اصفهانی، 117)بهبهانی/

شکی نیست در زمانۀ ما امر دلالت، مختل و بین علما اختلاف شده اسوت و اخوتلاف در ادلوه، بوین »
واسطۀ تخصیص و نسخ و معارض آحاد و... اتفاق افتاده و اکنون متن به ظواهر کتاب و سنت متواتر و اخبار

و مخالف مشتبه شده است، پس شکی نیست که قبل از فدص از ادله و ظون حاصول از آن، گرچوه ظواهر 
کنم که مخالفان ما این را جایز بدانند و چگونه ادعای علم و کتاب باشد، عمل جایز نیست و من گمان نمی

سوبب وجوود احتموال بر این وجود دارد، حتی اینکه کثیری از علموا تجوزی در اجتهواد را به دعوای اجماع
 (.218حائری اصفهانی، « )دانند، هرچند آن احتمال ضعیف باشداختفای معارضات ادله جایز نمی

 عدم شباهت قرآن به نوشتارهای بشری )دور بودن قرآن از عقول بشر( -1-2
هوای تن شیوۀ کتابت و نگارش در قرآن بوا شویوۀ کتابوت در کتابدانسمدقق قمی معتقد است که یکی

رو به نظور وی دو توان اثبات کرد؛ ازاین( و این ادعا را نمی1/211بشری قابل مقایسه نیست )میرزای قمی، 
صوورت واحود، بواقی . غرض از این آیوات به1توان قبول کرد: اند، نمیمطلبی را که اکثر دانشمندان پذیرفته

صوورت قطعوی . به2هوا داشوته باشود؛ تواند برداشوتی از ایناست و هر کسی بر اساس فهم خود می مانده
دلیل توان گفت که مراد خداوند چیست. به نظر میرزا اثبات این دو مطلب بسیار سخت است و اساساً بهمی

گان نیسوت، قائول شود نشدن این دو دلیل، پس باید به اینکه این کتاب همانند تألیف سوایر نویسوندپذیرفته
(. بر اساس این اشکال، همانند سایر تألیفات نویسندگان ظاهر کتواب مهوم نیسوت 1/211)میرزای قمی، 

 بلکه مراد متکلم مهم می شود، این نکته بدث خواهد شد.
 عدم تکلیف بما لایطاق -1-3

سته است؛ اما این علمِ به کلی تکلیف، وجود دارد؛ یعنی قطع داریم که خداوند متعال تکلیفی از ما خوا
تکلیف مورد ظن مکلف واقع شده است. از سوی دیگر ممکن است گفته شود کوه اینجوا مدول احتیواط و 
مشغولیت ذمۀ مکلف است، اما باید دانست که اصولیان ازجمله میرزای قمی در این مورد قاعدۀ عقلی را به 

لایطاق، یعنی تکلیف به چیزی اتفاق افتواده برند که بر اساس آن اگر بنا بر احتیاط باشد، تکلیف بماکار می
است که بشر توان تدمل آن را نخواهد داشت. بر اساس این استدلال یکی از لوازم منفی انسداد بواب علوم 
که مقام حیرت است، زدوده می شود. در واقع این مقدمه، عمل در هنگوام انسوداد بواب علوم را از حالوت 

مخالفان که پس در هنگام انسداد و بر فرض تکلیف، ذمۀ فرد چگونه  کند و این اشکالبلاتکلیفی خارج می
به میرزا وارد نیست. پاسخ او عمل به مطلق ظن است؛ چراکه عمل بوه احتیواط،  شود؟از تکلیف خالی می

 (1/281تکلیف بما لایطاق است )میرزای قمی، 
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 دور و قوس ظنون -1-2
نِّ إِثْم  إِنَّ ب  »برخی از مخالفان میرزا بر اساس دلالت آیۀ  ( معتقدند که عمل بوه 12)حجرات: « عْض  الظَّ

کند. بر این ظنون حرام است. وی در پاسخ، به استدلال دور و قوس ظنون در برداشت ظواهر قرآن اشاره می
اساس، امثال این عموم و دلالتشان ظنی است، مخصوصاً زمانی که خود قرآن این ظنوون را تخصویص و از 

بودن این عمومات است. حال وقتوی ظواهر ه کرده است. این دلیلی بر غیرقطعی و ظنیاستفاد« بعض»واژۀ 
توان برای جواز یا نفی عمل به ظن، از دلالتی ظنی استفاده کرد؟ این دورِ ظنی این آیه از ظنون است، آیا می

 ای ندارد؛ لذا باید به مطلق ظن اعتماد کرد.اعتمادناپذیر است و هیچ مدصول قطعی
 معنای مراد نه تعیّن ظواهر کتاب تعیّن -1-1

به نظر میرزای قمی، آنچه مسلم است و بر آن اجماع شده، مراد از کتاب مقودس اسوت؛ پوس موراد از 
است، نه دلالت ظواهر کتاب. بوه نظور وی ظواهرِ کتواب « تعیّن»قرآن است که به اصطلا  امروزی دارای 

یح نیست. این معنا که قصد مؤلوف مهوم اسوت و مسئلۀ اجتهادی است و انعقاد اجماع بر این مسئله صد
گرفته از ایون ظوواهر قورار هوای گونواگون شوکلقصدگرایی خاص میرزا، در مقابل ظوواهر کتواب و دلالت

صوورت زیور بدوث به قکوانی ، در کتاب «ان قلت و قلت»وبرگشتی تعلیمی در قالب گیرد. وی در رفتمی
که قرآن از قبیل مصنفات مؤلفان است و ظاهر کتواب را مهوم  کند که اگر کسی اشکال زیر را مطر  کندمی

 گوید:بداند، با وجدان و انصاف و ارتکاز ما از فهم قرآن منافات دارد. وی می
اند کتابشان تا ابدالدهر باقی دوم اینکه کتاب عزیز را از قبیل مؤلفات نویسندگانی بدانیم که قصد کرده»

مقدار فهمشان آن را بفهمند و بوه آن های مختلف و بهکنند، در زمانأمل میبماند تا اینکه کسانی که در آن ت
ویژه بوا اخوتلاف میوان زبوان هایی مطر  است که بوهها و رسالهعلم پیدا کنند. نیز همین نکته دربارۀ کتاب

ان و ماند که مدرسوکتاب و زبان مخاطب از بلاد دور به دست ما رسیده است. در اینجا نیز شکی باقی نمی
هوای شورایع، فهمنود. حوال در موورد کتابمتعلمان این کتب بر اساس وسع و طاقت خود این کتوب را می

، القوا، اعولام و هواگونه است؛ چراکه ظواهر ایون کتابویژه اگر مشتمل بر احکام فرعی باشند، نیز همینبه
ا قصد و عمل نقل آینودگانی کوه اعلان احکام میان امت در زمان نزول شریعت بوده است و البته این نکته ب

کند ها شریعت را حاصل میدست شدن آنبهواسطۀ دستآیند بهبعد از ایشان، هرچند بعد از هزار سال، می
صورت ابدالدهر ایجاد سبب خصوص اعجاز یا هر فایدۀ دیگری، بقای آن کتب بهو این منافاتی ندارد که به

شود. البته در اینجوا بایود از غت، اسلوب و دیگر موارد حاصل میواسطۀ ملاحظه بلاشود؛ چراکه این نیز به
آیند، قطع نظر کنیم. اثبات اینکوه کتواب عزیوز از بواب ای از دریا به شمار میاحکام فرعی ظاهری که قطره

خصوص در احکام فرعیه به اینکه غرض از آیات وارده در آن بقای الفاظ اسوت و تألیفات مصنفان است، به
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تواند از این الفاظ به مقتضای فهم خود استفاده کنود، هرچنود موافوق بوا ارادۀ ر کس بعد از این، میاینکه ه
دانویم کوه ایون را خداونود اراده کورده صورت قطع و جزم نباشد و ادعای اینکه ما میویژه بهخدای متعال به

تسواوی دو احتموال دارد، است، احتیاج به دلیل واضدی دارد؛ بلکه انصاف این است که ظهوور در عودم و 
)میورزای قموی، « کنیم که هدف خداوند از انزال قولش بقوای ایون لفوظ بووده اسوت؟پس چگونه ادعا می

( بلکه اولی این است که ادعا شود خداوند متعال در کلامش در حکم واحد، معنای واحدی 211تا1/211
اند و مقصود خداوند ابلاغ حکم وی فهمیده از این معانی را اراده کرده است که آن را نبی و مخاطبان حاضر

بوده که انجام شده است؛ اما در زمان غیبت، این احکام همچون دیگر احکام، مخفی مانوده اسوت )هموو، 
افتد، ظن حاصل از کتاب نیست، بلکوه ظون مجتهود بوه حکوم (. اما آنچه در این حالت اتفاق می1/212

عارضاتش و منع قرائن دال بر خلاف و ارادۀ آنچه خلاف ظاهر خداوند است و مرادش از مجموع آیه و دفع م
 (.1/218است )همو، 

 
 علل عدم امکان معرفت قطعی در دانش هرمنوتیک فلسفی -2

« رمانتیک»، «کلاسیک» توان دورۀ دانش هرمنوتیک سه دورۀ تاریخی را طی کرده که این سه دوره را می
آمود، نشدنی به نظور نمیات موجود در متون، مشکل حلنامید. در هرمنوتیک کلاسیک، ابهام« فلسفی»و 

ها، دستیابی بوه موراد موتکلم ممکون بوود؛ بوه بلکه با استفاده از برخی ابزارها و رعایت برخی دستورالعمل
عبارت دیگر در دورۀ کلاسیک اصل بر فهم و امکوان فهوم بوود. در مقابول، در دورۀ دوم یعنوی هرمنوتیوک 

تعبیر یا سوءتفسویر، متوون را ای از بدفهمی و سوءاست اساساً هاله« شلایر ماخر»رمانتیک که سردمدار آن 
ها باید شرایط زمانی و مکانی صدور متن و ابعاد شخصویتی مواتن و در برگرفته که برای خروج از این آسیب

و  تاریخمندی مخاطب را لداظ کرد. شلایر ماخر از جمله کسانی بود که رؤیوای نظریوۀ عوام بورای تأویول
کوه  چنوانآن« گوادامر»و « هایودگر»(. اما در نگاه کسانی همچون 91پروراند )پالمر، تفسیر را در ذهن می

های پنداشتند، حجاب مقابل مراد و نیّت گویندۀ متن، برآمده از برخی آسیبهای کلاسیک میهرمنوتیست
از ناآگاهی نسبت به شرایط زموانی  معتقد بودند ناشی« دیلتای»و « شلایرماخر»که چنان زبانی نیست و آن

« خود فهمنده و خواننده»و مکانی صدور متن و ابعاد شخصیتی ماتن نیست، بلکه حجاب در این رویکرد، 
بورد و اساسواً در ایون دیودگاه، فهوم جایی نمیاست که تلاش او برای رهایی از این حجاب، درنهایت راه به

تر (. به عبوارت صودیح111آید )فولادی دارابی، شمار میفرض و چهارچوب فکری ناممکن بهبدون پیش
در کلاسیک و رمانتیک به یک دانش برای توصویف « شناختیروش»می توان گفت که هرمنوتیک از مرحلۀ 

 در انسان تبدیل شده است.« شناختیهستی»فهم به مثابۀ عملی 
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، تدلیل زمانی هایدگر از وجوود به گمان من»گوید: می حقیقت و روشگادامر در این زمینه در مقدمۀ 
ای اثبات کرده است که فهم، یکی از چندین رهیافت شناسندۀ انسانی نیست؛ بلکه نوع متقاعدکنندهانسان به

استفاده « علم هرمنوتیک»است و به همین معناست که من در اینجا از اصطلا  « دازاین»ندوۀ وجود خود 
ۀ اساسی وجود انسان، بر ساخته از تناهی و تاریخمندی آن و لذا بر کننده به سویام. این اصطلا  اشارهکرده

 (111کل تجربۀ او از جهان مدیط است. سویه، فهم فراگیر و کلی است )پالمر، 
 پردازیم:بررسی علل عدم امکان معرفت قطعی به متن میدر ذیل از زاویۀ دید گادامر به 

 ها در فهم متنداوریها و پیشفرضدخالت پیش -2-1
توان به دو گونه معنا کرد که فقط یکی از آن دو معنا مقصود هرمنوتیک فلسفی اسوت؛ داوری را میپیش

یکی، داوری و قضاوت دربارۀ موضوعی پیش از مطالعه، کاوش دربارۀ آن یا مواجهوۀ مسوتقیم بوا آن پدیوده 
هوا و فرضز پیشگیوری اداوری، بهرهاست که ایون معنوا، نکوهیوده و ناپسوند اسوت؛ دیگور معنوای پویش

ر نشده و پرسشی به اندوخته های ذهنی است که اساساً نقطۀ شروع هر فهمی است و چهارچوب فهمی میسَّ
 (.111؛ فولادی دارابی، 818ربانی گلپایگانی، کند )ذهن خطور نمی

 هایمان بپردازیم؛ چراکوهداوریبه جداسازی پیش« روش»کمک از نگاه گادامر ممکن نیست بتوانیم به
کننوده و منشوأ سووءفهم از هوای گمراهداوریها با اراده و اختیار موا نبووده، لوذا تفکیوک پیشگیری آنشکل
د فهم، ممکن نیست )داوریپیش  (.111همو، های سازنده و مولِّ

ها سبب های آندانستهها و نیز تأثیر تاریخ، سنّت، انتظارات و پیشهای آناثرپذیری فهم افراد از پرسش
هوای گونواگون و ناپذیر گشته و به یک پلورالیسم معنایی منتهی شویم و هنگامی کوه فهمود فهم، پایانشمی

نما و دیگری نادرست توان مدعی شد که یک تفسیر، صدیح و واقعزیادی از یک متن اتفاق افتد، دیگر نمی
« و قطعوی وجوود نودارداساسواً توأویلی درسوت »کننده است؛ از این جهت گادامر معتقد است که و گمراه
 (.  117)همو، 

. متن مقودس یوا (Bultmann ,289-96)فرضی وجود ندارد هیچ تأویل بدون پیش»به قول بولتمان: 
لداظ تواریخی متوراکم بووده و سواختار شود. ازآنجاکه فهم، بوهفرض تأویل نمیادبی یا علمی، بدون پیش

گیورد و حتوی در علووم تجربوی معنوای ل علمی قورار میاساسی آن جنبۀ تأثیرگذار داشته و نیز زیربنای تأوی
آزمایش مورد وصف، از میان کنش عناصر موجود در آزمایش حاصل نشده بلکه از آن سنت تأویلی که ایون 

آوریم؟ بنوابر نظور هایمان را از کجا مویفرض(، پیش212 شود )پالمر،گیرد، حاصل میمعنا در آن قرار می
 گیریم.قرار می گادامر، از سنتی که در آن
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 مفهوم فاصلۀ زمانی فهم دازاین -2-2
در نزد گادامر تنش میان حال و گذشته، خود عاملی اصلی و حتی از جهاتی پرثمر در علوم هرمنوتیوک 

میان عینیت از حیث تاریخی مقصوود و دارای فاصوله بوا ایون »گوید: است. گادامر در حقیقت و روش می
داشتن ما به سنت، جایگاهی میان بیگانگی و آشنایی وجود دارد. جای حقیقی هرمنوتیوک در میراث و تعلق
 (.218)پالمر، « این میان است

 فهم مؤلف متن -2-3
کید بر معنا در  وظیفۀ علم هرمنوتیک اساساً فهمیدن متن است و نه مؤلف. مفهوم فاصله زمانی و نیز تأ

ن چنین وظیفه شوود کوه متضومن نسوبتی میوان بوه ایون دلیول فهمیوده نمیای است. متن فهم تاریخی، مبیِّ
شوود و نیوز ایون کنود، فهمیوده میدلیل مشارکت در موضوعی کوه موتن منتقول میاشخاص است، بلکه به

م است که آدمی حتی از جهان خودش بیرون نمی کیدی بر این واقعیت مسلَّ رود، چون به موتن مشارکت، تأ
دهود کوه موتن بورای او هوم عصور دش به او خطاب کند. او اجازه میدهد که در جهان کنونی خواجازه می

ای که گذشوته و حوال بوه هوم نمایان شود. فهم، عبارت است از مشارکت در جریان سیّال سنت، در لدظه
آمیزند. ذهنیت مؤلف یا خواننده، هیچ کدام مرجعی واقعی نیست؛ بلکه دقیقاً مرجع واقعی، خودِ معنای می

 (.211پالمر، برای ما اثر در زمان حال دارد )تاریخی است که 
 بازسازی گذشته و تجربۀ هرمنوتیکی -2-4

داند. به اعتقاد وی، نفوذی کوه تواریخ بور ذهون گادامر، فهم را نتیجۀ تعامل دو نگرش یا دو افق دید می
ی فهوم یوک سازد. تلاش ما بوراپذیر میگذارد، مانع فهم نبوده بلکه درک متن را امکانخوانندۀ یک متن می

شود. هنگام مطالعوۀ یوک موتن، تولاش در هایی بستگی دارد که در مدیط فرهنگی مطر  میمتن به پرسش
کنیم. بنوابراین تفسویر و تعبیور موا از هایی نوشته شده، مویجهت فهم اینکه این متن در پاسخ به چه پرسش

یسم و اّبزکتیویسم بوه یوک چیوز سوبژکتیو(. 27)توران،  متون گذشته نوعی گفتگو میان حال و گذشته است
 (.81رسند )واینسهایمر، می

کردن، ما کند. زمان بازیگادامر به جای آنکه تأویل را عملی عینی یا ذهنی بداند، آن را بازی قلمداد می
کنیم. بازی عبارت است از اجورای آنچوه ابوژه نیسوت بوه گیریم و در آن شرکت میدر مقابل بازی قرار نمی

ژه نیست و بر اساس استدلال گادامر اگر تأویل همانند بازی باشد، در ایون صوورت هموواره دست آنکه سو
داشوتن بوه گیورد، بوا تعلقمشتمل است بر چیزی مانند اجرای نمایش؛ چراکه بازیکنی که بازی را جدی می

 (.88کند )واینسهایمر، بازی و ایفای نقشی در آن، بازی را از درون تأویل می
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ندو تواریخی نکردن ما اختیواری نیسوت. آدموی بوهتری است که در آن برای بازیبزرگ تاریخ، نمایش
وجود دارد؛ بدین قرار، تأویل سنت تاریخی از درون، مستلزم تعیین قواعدی از قبل نیست، زیورا کوه چنوین 

لی شوود. بوه بیوان سولبی، توأویناپذیر است. هرگونه تأویل سنت، در ساخت سنت واقع میتأویلی اجتناب
فرض و غیر سنتی باشد، بلکه همواره در درون افق فهموی کوه پیشواپیش معوین وجود ندارد که فارغ از پیش

ها نیسوت، بلکوه داوریکن ساختن همۀ پیشگردد. وظیفۀ تأویل دقیق، ریشهاست، آغاز شده و بدان باز می
(. گادامر بوه موا هشودار 81های خطا است )واینسهایمر، داوریهای صدیح از پیشداوریجداکردن پیش

دهد که بازسازی را عملی اساسی با نهایی در علم هرمنوتیک نپنداریم یا حتوی آن را کلیودی بورای فهوم می
 (.217سازی است ) پالمر، شمار نیاوریم. به نظر او وظیفۀ علم هرمنوتیک، اعاده نبوده بلکه یگانهبه

 و پاسخها( دیالکتیک پرسش )دور هرمنوتیکی؛ امتزاج افق  -2-5
هوا صورت امتزاج دیوالکتیکی افقیابد، بهگذار گسترش میگادامر فرایندی را که از رهگذر آن افق تأویل

دهد، در همان حال که گذار قرار میهایی را مقابل تأویلای که در آن متن پرسشکشد. مکالمهبه تصویر می
(. زبوان 81همواره ممکن است )واینسهایمر،  گذارد. این مکالمههایی را فرا روی متن میگذار پرسشتأویل

ای بخشیدن است. هر اندیشوهرو که خود شرط عینیتصورت عین یا ابژه در آید، دقیقاً ازآنممکن نیست به
طور کلوی سخنانه حاصل شده است، اجماعی که بوهای یا همصورت مکالمهمبتنی است بر اجماعی که به

 (.87ها معنا دارند )واینسهایمر، زمینه است که پرسشا تنها در این پستوان آن را زیر سؤال برد، زیرنمی
 اصل اطلاق -2-6

هم در علم هرمنوتیک فقهی و هم در علم هرمنوتیوک کلاموی، وظیفوه تأویول صورفاً ایون نیسوت کوه 
شناسانه برای ورود به جهانی دیگر به کار ببرد، بلکه وظیفۀ تأویل این است که بکوشد فاصلۀ کوششی عتیقه

میان متن و موقعیت کنونی را از میان بردازد. چه حکمی صوادر و چوه وعظوی ایوراد شوود، تأویول بایسوتی 
دهد. به عبارت دیگر، فهم متن مشتمل بر این توضیح باشد که متن بر حسب لدظۀ کنونی ما چه معنایی می

رود موتن، از بوین موی همواره متضمن اطلاق بوده  و از طریق اطلاق است که بیگانگی اتفواق افتواده بورای
 (.211تا217)پالمر، 

 جدانبودن فهم از زبان  -2-7
ناپذیرند، رفته تا بگوید کوه ایون گادامر در این زمینه آشکارا به فراسوی این انگاره که زبان و فهم جدایی

دهنود؛ پوس خصولتی اجتمواعی و زمینۀ همبسوتگی اجتمواعی را شوکل میهای مشترک در زبان، پسفهم
کاربست زبان توسط علم و تکنولوژی و حتوی در حالوت بریوده از بافوت و ری دارند که در اخلاقی و هنجا
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دیگر او بوه عبارتبوه رود.کنود، از دسوت مویای که فلسوفۀ تدلیلوی عمومواً بوا زبوان تعامول مویانتزاعی
 گوید که قطع به فهم اولیه وجود ندارد.فهم اشاره کرده و بدین جهت می« بودنهمگانی»

 
 بندی و جمعمقایسه  -3

های فلسفی را در سه مدور مقایسه کرده در ذیل اشتراکات و افتراقات میان آرای اصولیان و هرمنوتیست
دلیل نوبودن مسئله و موجزبودن کلام، روش فلسفی در باب آرای این دو دیدگاه، داوری خواهیم کرد. بهو به

« شوناختیتواریخی و زمینه» و « قلی و فلسوفیع» ، «معناشناسی»نهایت اختصار را برگزیده و از سه جنبۀ 
 این دو نظریه را مقایسه خواهیم کرد.

 از حیث معناشناختی -3-1
ن معنای متن و معنای معنا در معناشناسی پرسش می رسود در شوود. بوه نظور میدو مسئلۀ اساسی تعیُّ

معنای معنا نوزد اصوولیان زمینۀ معنای معنا، تعریف این دو دسته از معنایِ معنا، همسوی با یکدیگر نباشد. 
ای های فلسفی دارای لایهشود، اما معنا در دیدگاه هرمنوتیستبندی میدر حیطۀ دلالت وضعی لفظی دسته

نهستی و « در بوودگی»یافتن ندوۀ وجود دازاین در هسوتی اسوت. شناختی است. معنا اساساً نزد ایشان تعیِّ
ن معنوای موتن نیوز ا پیوسته استفاده میهای است که هرمنوتیکدو واژه« بودندر جهان» کنند. در زمینۀ تعویُّ

ن معنای متن می ن، بدیهی است که در مرحلۀ اثبات، هر دو قائل به عدم تعیِّ باشند. از نگاه میرزای قمی تعویُّ
دلیل فاصولۀ زموانی کشف قصد شارع است و اما از سوی دیگر گادامر اساساً رسیدن به قصود مؤلوف را بوه

 داند.ر ممکن میدازاین غی
 فلسفیاز حیث عقلی -3-2
 شناختیدلایل هستی -3-2-1

دانند. بر این اساس زمانی شناختی خود، معنا را وجود دازاین میها بر اساس تدلیل هستیهرمنوتیست
ر می عبارتی معنا را درک و یا شهود شود که دازاین در داخل دایرۀ معنایی هستی قرار گرفته و بتواند بهفهم میسَّ

شناختی منوع شوناخت بوه هویچ ما بر اساس دیدگاه اصولیان، متأسفانه در باب انسداد، مبادی هستیکند، ا
ها، در ویژه انسودادیصورت ویژه بررسی شود؛ مثلًا دیدگاه اصوولیان، بوهرو باید بهروی منقح نشده و ازاین

کید ویژه بر مقام ثبوت، واقعیتی برای« رئالیسم» باب  این حقیقت قائل است اما ایون  مبهم است. میرزا با تأ
باشد. حتی شاید آن را بدین صوورت بتووان تدلیول کورد کوه بور اسواس دو دلیولِ واقعیت بسیار مجمل می

هوای علوم اصوول و اعتباری بودن علم اصول و معنای حجیت )معذریت و منجزیت(، از ارتباط میان گزاره
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ت که سخن گفتن از واقعیات اعتباری و نهادی نیوز ها صدبتی به میان نیامده است. واضح اسنمایی آنواقع
 شود.دسته بندی می« رئالیسم»عنوان ازجمله مباحثی است که در فلسفۀ جدید تدت

 شناختیدلایل معرفت -3-2-2
شناسی دو مسئلۀ امکان فهم و مبدث صدق، حائز اهمیت است. در زمینۀ امکان فهم موتن، در معرفت

راد در مقام اثبات غیر ممکن است؛ یکی بور انسوداد بواب علوم نظور فهم قطعی متن از نظر هر دوی این اف
داشته و دیگری از فاصلۀ زمانی فهم دازاین و تنگناهای بشری در بازسوازی تواریخی و تجربوۀ هرمنووتیکی 

کند. در مقام ثبوت، البته میرزای قمی بنابر آنچه گذشت، رسیدن به مراد مؤلوف را ثبوتواً ممکون استفاده می
مباحث صدق چندان واضح نبوده و این مسئله در علم اصول مبهم است. اساساً مشوخص نیسوت  داند.می

کنود؛ که دانشمند اصولی نسبت خود را با مسئلۀ صدق و تئوری انطباق با واقع چگونه حل یا بازتعریف می
کید دارد بر اینکه احکام مطابق با مصلدت و مفسوده جعول  شوده و از زیرا از سویی دانشمند علم اصول تأ

الامور را مشوخص سوی دیگر در فرآیند استنباط معنا، نسبت قطع به معنوای موتن و یقوین بوه واقوع و نفس
ترسیم « شناختیحالت روان»صورت رسد قطع و علم به حکم در دانش اصول بیشتر بهکند. به نظر مینمی

دانش اصوول و علوم بوه واقوع در بر اساس این رویکرد علم به واقع در  1؛«مطابق واقع»شده است تا دانش 
هوای کوردن هرمنوتیسوتشوند. بر اسواس ایون تدلیول، متهمهرمنوتیک فلسفی تبدیل به مشترک لفظی می

در مقایسه با اصولیان که « نسبیت در فهم»وگو می دانند به فلسفی که رسیدن به واقع را مبهم و نیازمند گفت
کردن واضح دیگرعبارتاند، جای تفکر و تأمل بسیار دارد. بههدانست« نسبیت» حتی قطع به متن را نیز دارای 

باشود کوه حول نشوده اسوت. ایون ها و ابهاماتی میدر دانش اصول ازجمله کاستی« نماییمعیارهای واقع»
 داند.شود که میرزای قمی معنا را دور و قوصی از ظنون میتر میمسئله زمانی پررنگ

 شناختیدلایل روش -3-2-3
متعوارفی رسد علم اصول تکیه بر قواعد فهم عرفی و یا اصوطلاحاً زبانناسی به نظر میشاز حیث روش

مواجه هستیم و برای شناخت آن اولًا بایود بودانیم ایون دانوش، دانشوی  4دارد. بر اساس این دانش ما با متن
لفظی وضعی در اعتباری و وابسته به وضع عقلا است؛ ثانیاً برای شناخت وضع عقلا باید بدانیم که دلالت 

. دلالت وضعی استعمالی کوه بور سوه قسوم مطوابقی، تضومنی و التزاموی تقسویم 1افتد: دو لایه اتفاق می
ای از فنون نیز در اینجا برای شناخت معنای مطابقی الفاظ ابوداع شوده اسوت کوه بوه آن شود. مجموعهمی

                                                 
همیان ویور کیه دانشیمندان شیود؛ الامیری نمیگیری در خصوص مسئلۀ صدق نفس. این سخن که عل  اصول اعتباری استب رافع موضع 8

تیوان ایین نسیبت را بیه دانند. آییا میگرای معرفتی میها را نسبیهای فلسفی را مته  به نسبیت در فه  متن کرده و آنمسلمانب هرمنوتیست
 باید تعمی  داده شود.های فلسفی نیز دانندب نیز داد. اتخاذ هر موضعیب در مورد هرمنوتیستهرچند عل  تفسیر متن را اعتباری میاصولیانب 

9.text 
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اد جدی متکلم باید به لایوۀ دلالوت . دلالت وضعی تصدیقی(؛ ثالثاً برای فهم مر2گویند؛ اصول لفظیه می
بودن، وابستگی بوه سویاق شود. در لایۀ تصدیقی از عام یا مطلقتصدیقی رفت و علم به متن اینجا ایجاد می

 شود.و... بدث می
ترکیبووی از فلسووفه، معناشناسووی، توواریخ و از سوووی دیگوور در هرمنوتیووک فلسووفی بووا روشووی تلفیقی

های انتزاعی، به هستی دازاین پی برده و بعد با نوتیک فلسفی ابتدا با روشرو هستیم. هرمپدیدارشناسی روبه
 1های تاریخی، سعی کرده وجود تاریخی پدیدار را کشف کند. در این تلقی اساساً شوناخت در زمینوهروش

کند. معناشناسوی بوا پرسوش آغواز دیگر، یک ندوه کاربست را بدث و بررسی میعبارتگیرد؛ بهشکل می
ن و فهم معنا ممکون میشده و  جهت رعایوت شوود و بوهدر یک دور معناشناختی )میدان معناشناختی( تعیُّ

اصل اطلاق ممکن است در برخی موارد با اسوتفاده از روش پدیدارشناسوانه، متعلوق فهوم را اپوخوه کننود. 
 کردنی نیست.پیچیدگی مسئلۀ معنا و فهم در هرمنوتیک فلسفی با بساطت علم اصول در این زمینه مقایسه

یخی و زمینه -3-3  شناختیاز حیث تار
یابی توان به مقایسۀ میان این دو حیطه پرداخت، بدث تاریخ و همراه با آن زمینوهاز دیگر مواردی که می

برای متن است. هر متنی در زمینه و بافت خاصی متولد شده است. از دیدگاه میرزای قموی ایون فهوم بورای 
اند، منسد است؛ زیرا ارتباط میان فضا و زمینۀ معاصران بوا زموان ر نداشتهکسانی که در زمان معصوم حضو

های رسد که هرمنوتیک فلسفی خواسته است راهی برای ورود بوه زمینوهمعصوم وجود ندارد. اما به نظر می
ن»که در نتیجه به روی مخاطبان باز کند؛ اما ازآنجاییتاریخی متن را پیش حیث رسد شاید بوهمی« عدم تعیُّ

ن معنا نیز میها نکند. همین بدث نسبتلوازم، فرقی با نظریۀ انسدادی توانود در مقالوۀ سنجی انسداد و تعیُّ
گرفتن فاصوله»و « ها در فهومدانسوتههوا و پیشفرضتوأثیر پیش»دیگری بدث شوود. در ذیول از دو حیوث 

 پردازیم.به مقایسه و داوری در این باب می« مخاطب کنونی از مخاطب عصر نزول
 هادانستهها و پیشفرضپیشتأثیر  - 3-3-1

ها دانسوتههوا و پیشفرضدر فضای اسلامی معاصر، مفسران قرآن بویش از هموه بوه بدوث توأثیر پیش
اند. در ذیل سوعی در ارائوۀ گزارشوی از آراء ایشوان اند. برخی از مفسران نیز، اصولیان مشهوری بودهپرداخته

 بندی کنیم:ین باب جمعداشته تا بتوانیم در ا
انود؛ موثلًا ها در فهم متن توجه داشته و بودان پرداختهدانستهبرخی عالمان مسلمان، به تأثیرگذاری پیش

ها را در تفسیر ضروری شومرده و فرضای از پیشعلامه طباطبایی، فیلسوف و مفسّر برجستۀ مسلمان، گونه
 از آن بهره برده است.

                                                 
1 context 
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های تفسویری، تأثیرگووذار دانسوته و بووا ها را در مشووربدانسوته، پیشمیککنانتفسکیر العلاموه در مقدمووۀ 
هوا خطاشمردن روش تفسیری عرفا، متکلمان، فلاسفه، مددثین و دانشمندان علوم تجربی، به رد و نقود آن

 را بهترین روش فهم قرآن برشمرده است.« قرآن به قرآن»پرداخته و شیوۀ تفسیری 
هوای فرضدادن انتظوارات و پیششود که دخالتچنین برداشت می المیناناز عبارات علامه در مقدمۀ 

 مفسّران در تفسیر، دو اثر را در پی دارد:
جای آنکوه از خوود دهد؛ چراکه مفسّر پیش از پرداختن به تفسیر، به. تفسیر جای خود را به تطبیق می1

شوود یی حمل کرد. این عمل باعوث میگوید؟ درصدد است که آیات را باید بر چه معنابپرسد قرآن چه می
 (.11طباطبایی، که بسیاری از حقایق قرآنی، مجاز شمرده شده و تنزیل آیات، جایشان را به تأویلات دهند )

تبیوان کول »و « نوور مبوین»و « هودی للعوالمین»قرآنی که خود را »شود: گونه تفسیر باعث می. این2
 (.11)لسانی فشارکی، « شته باشد که ما را به قرآن هدایت کندکند، نیاز به چیز دیگری دامعرفی می« شیء

حور عواملی، ) را که در روایات فراوانی انعکاس یافتوه« تفسیر به رأی»نظران، مفهوم بسیاری از صاحب
اند؛ بدین معنا که مفسّر، پویش از ورود های پیشینی بر قرآن دانستهفرضها و پیش، تدمیل نظرگاه(18/111

های سوازی بیوان مودلولمبنا و نگرش فقهی یا کلامی را مسلّم و صدیح دانسته و درصودد همسانبه قرآن، 
 (112تا91آیات با آن مبنا و نگرش برآید ) فولادی دارابی، 

کیود  برخی از فیلسوفان مسلمان معاصر نیز به استناد دستاوردهای دانوش هرمنوتیوک، بور ایون نکتوه تأ
هوای ثابوت، امکوان فرضون مقدسی همچوون قورآن، بودون داشوتن پیشاند که فهم هر متنی حتی متکرده

(. تنها راه گریز 128تا91ها است )مجتهد شبستری، فرضشده، متأثر از این پیشنداشته و تمام تفاسیر ارائه
عنوان مثوال، مفسّور (؛  بوه82تا81باشد )مجتهد شبستری، ها میفرضاز تفسیر به رأی، تنقیح مبانی و پیش

یازیدن به تفسیر آیات، باید مبنای خود را از قبیل اینکه عقل بر نقل مقدم است یا نوه، مونقّح و ز دستپیش ا
 پیراسته ساخته سپس به سراغ تفسیر آیات برود.

از سوی دیگر در دانش هرمنوتیک فلسفی خلاف این مسئله مورد وفواق اسوت. اساسواً فهوم انسوان در 
ای است که در همه جا وجوود داشوته و فرض ناخواستهگر تاریخ پیشدیعبارتسنت تاریخی وجود دارد، به

 فرض ممکن نیست.اساساً فهم بدون پیش
ها تا چه اندازه به یوک ها در تفسیر متن در نگاه مفسران و هرمنوتیستفرضداوری در این باب که پیش

تووان گفوت کوه اشوتراک یتری اسوت، اموا در بودو امور ممعنا به کار رفته، خود مستلزم تدقیقات گسوترده
به مبانی مفسران اسلامی پذیرفتنی اسوت. مفسور اسولامی انسوداد بواب بودن این دو اصطلا  باتوجهلفظی



 890 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          810

علمی در بیشتر احکام را، لااقل در فرض انفتا  نیز قبول دارد، آیا انسوداد بواب علموی و اتکوای بوه ظنوون 
 تون مقدس نیست؟ داوری در باب فهم معاصران از مفرض و پیشخاصه، پیش

 گرفتن مخاطب کنونی از مخاطب عصر نزولفاصله -3-3-2
هوا از فضوای نوزول، شورایط و از نظر دانشمندان اصول، مشکل اصلی متوجّه فهمندگانی است که قرن

گواه نیسوت و از اند. مخاطب کنونی از معنای دقیوق برخوی واهای لازم برای فهم آن دور افتادهزمینه ژگوان آ
خبر است؛ بنابراین اگر برای مفسّر قرآن قرارگرفتن کامل در شده توسط معصوم، بیهای بیانلها و تأویتبیین

خصوص در فرض زاویوۀ دیود فضای نزول قرآن ممکن بود، امکان فهم قطعی آیات میسّر بود. این مسئله به
ر در زمان کند. همان طور که گذشت وی باب علم را فقط در صورت حضوتر جلوه میمیرزای قمی پررنگ
 نزول پذیرفته است.

 

یخی فلسفیعقلی معناشناختی   شناختیزمینهتار

ن معنا معنای معنا  زمینۀ تاریخی فرضپیش روش معرفت هستی تعیُّ

در علم اصول 

فقه بنابر فرض 

 انسداد

معنای معنا 

وابسته به 

های دلالت

 وضعی است

ن  نامتعیَّ

عدم 

تنقیح 

 لازم

عدم 

تنقیح 

 لازم

عرفی و 

 یطبس

تفسیر به رأی 

 نباشد

مانع از فهم 

 داندمی

در هرمنوتیووک 

 فلسفی

معنووای معنووا 

وابسوووته بوووه 

هستی دازاین 

 است

ن  نامتعیَّ
هسووووتی 

 دازاین

نسوووبیت 

 در فهم

ترکیبوی و 

 پیچیده

شوووووورط پیش

 اندفهم

شووورط فهوووم 

 داندمی
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از سوی دیگر هرمنوتیک فلسی این حقیقت را عین تاریخ و تاریخ را عین فهم دانسته و بور تاریخمنودی 

کید می دیگر عبارتدانود. بوهتنها مانع از حجیت، بلکه از شروط ذاتی حجیوت میکند و این را نهدر فهم تأ
و در گام بعدی فهم از یک زمان به زموان  معتقد است زبان، زبان نیست مگر اینکه در تاریخ واقع شده باشد

دیگر را ممکن دانسته و معتقد است که در یک دور هرمنوتیکی و پرسش و پاسوخ و رفوت و برگشوت میوان 
ن از متن داشت.های موجود، میمتن، مؤلف و زمینه  توان فهم صدیدی )استاندارد( اما نامتعیَّ

های فلسوفی بوا ت از دیدگاه اصولیان و هرمنوتیستای از تطبیق علل انکار معرفدر جدول ذیل خلاصه
 دیدگاه میرزای قمی و گادامر ارائه شده است:

 
 منابع

 قرآن کری 
 ق.1118، بیروت: دار الآفاق الجدیدة، الاحكخمالاحكخم فی اصولاحمد، بنحزم، عليابن

 .1811ادیان و مذاهب،  ، ترجمۀ ابوالفضل ساجدی، چاپ اول، قم: دانشگاهفلسفۀ زبخن دینیاستیور، دن، 
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 دهچکی
ک رغمبه جائر تیولا رشیپذ  نیا و است شده قلمداد زیجا یموارد در آن، حرمت بر ینید نصوص دیتأ

 با نوشتار نیا در فقهاست؛ نزد شدهرفتهیپذ یکل قواعد از یبرخ مطابق ای و است ینید نصوص به مستند ای جواز

 در که است آنچه از ترعیوس جائر، تیولا رشیپذ جواز موارد که آمده دست به نکته نیا یفقه متون به مراجعه

 ینه و معروف به امر» قصدبه جائر تیولا رشیپذ است. شده منطبق یکل قواعد بر ای شده اشاره آن به نصوص
ریم یاله واجب دو نیا به عمل جائر، یسو از سِمَت رشیپذ بدون نکهیا دیق با «منکر از  نیترمهم از نباشد سَّ

 متون در افتهیسامان یکل قواعد با نداشتنمطابقت و ینید نصوص در آن نشدنذکر رغمبه که است یموارد

 فقها اتفاق به بیقر مشهور رشیپذ مورد و محسوب جائر تیولا رشیپذ ییروا اسباب از یکی عنوانبه یفقه

 صورت در رشیپذ جواز به درحکم فقها مشهور استناد مورد یهاسنجه به رو شیپ نوشتار است. شده واقع

 است. افتهی دست مسئله نیا حل به یگرید ۀویش به مخالفان، ۀادل و آن یبررس و نقد با و پرداخته زبورم
 

 .جائر تیولا ادله تعارض مهم، و اهم افسد، و فاسد جائر، تیولا جواز -جائر تیولا ها:کلیدواژه
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Abstract 

Accepting the oppressor's rule, in spite of the emphasis of religious texts on its 

prohibition, has been permitted in some cases and such permissibility is either based 

on religious texts or in accordance with certain rules admitted by Islamic jurists. In 

the present paper, through referring to jurisprudential texts, it has been concluded 

that cases of permitting the oppressor's rule  are wider than the cases mentioned in 

the texts or which have been considered as instances of the general rules. Accepting 

the oppressor's rule  with the purpose of enjoining the right and forbidding the 

wrong, provided that without accepting the authority proposed by the oppressor, 

complying with these two divine obligations won’t be possible, is one of the most 

important cases which, although not mentioned in religious texts and not being in 

accordance with the general rules established in jurisprudential texts, is regarded as a 

cause of the admissibility of accepting the oppressor's rule and has been admitted by 

the vast majority of famous Islamic  jurists. The present paper has dealt with the 

criteria relied upon by Islamic jurists in authorizing the acceptance of the oppressor's 

rule in the above said case and by criticizing and reviewing it and the arguments of 

opponents, has achieved another way to solve this problem. 

Keywords: the Oppressor's Rule, Permissibility of the Oppressor Rule, Corrupt and 

more Corrupt, Important and more Important, Contradiction of Proofs of the 

Oppressor's Rule 
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 مقدمه

گو از پذیرش ولایت جائر و احکام مترتب بر آن یکی از مسائل مهمم در بحمف فقمه وبدون تردید گفت
باشد؛ چراکه دارای ساحات مختلف و از نظر فرهنگی، معرفتی، اجتمماعی، سیاسمی و حقموقی سیاسی می

 دارای آثار متعددی است.
؛ آل 11، 11نصاری را نهمی کمرده امائمده  همان گونه که قرآن در آیات متعدد، پذیرش ولایت یهود و 

شدت نهی کرده است افرقان  (، از پذیرش ولایت و اطاعت از کفار و منافقان نیز به122؛ نساء  42عمران  
های راستا با آیات قرآنی، پذیرش ولایت جمائر در میمرار روایمی شمیعه بمه شمیوه(. هم22-1؛ احزاب  14

کمه در برخمی از روایمات هماننمد کفمر و از کبمائر شممرده شمده  شدت نهی شده است تا جماییمختلف به
تر از پمذیرش ولایمت جمائر شمدن، آسمانقطعهسقوط از پرتگماه و قطعهو در برخی دیگر( 1/432اعیاشی، 

(. ناراحتی ائمه از تکرار پرسش حکم پذیرش ولایت جائر توسط شمیعیان 1/111قلمداد شده است اکلینی، 
جویی پی همهاینبا (.111/ 1سازد اهمو، ا به شدت حرمت این پذیرش رهنمون میو برخی از راویان، ما ر

یافته در این مسمئله، قبمول منصمب در رساند که روایات ساماناز نصوص شرعی، محقق را به این نتیجه می
شمارند. موارد جواز پذیرش منصمب در حکوممت جمائر در های جائر را در برخی موارد جایز میحکومت

انگیمزۀ »(؛ 3/122، ادریم اابن« قهمر و جبمر»انمد از  یات به مواردی منحصر شده اسمت کمه عبارتروا
نحوی کمه قمادر بمه ضیق معاش بمه»(؛ 3/122اهمو، « زدن به دشمنان و رساندن نفع به برادران شیعهضرر

 (.6/331، تهذيب الأحكاماطوسی، « زندگی نباشد
چند خبر از اتفاق در حرمت پمذیرش ولایمت ۀ فقیهان شیعه هرجویی از اندیشبررسی متون فقهی و پی

ها در خصوص روایی پذیرش این ولایمت در مموارد اسمت،نا، درمجممو  از رویمۀ دهد، اما گزارشمزبور می
شده در نصوص شرعی برای تجویز پذیرش که برخی از فقها به موارد مطرححالیدهد؛ درواحدی خبر نمی

دهنمد کمه نمه (، برخی دیگر است،نا را به مواردی گسمترش می4/112اند اخمینی، هولایت مزبور بسنده کرد
یافته در فقمه شمیعه اسمت نص خاصی بر آن دلالت دارد و نه مقتضای نصوص عامه و قواعمد کلمی سمامان

اقاممۀ »، «صمورت مطلمقمصمال  عبماد به»قصمد (. مواردی مانند پذیرش ولایت جائر به4/14اانصاری، 
 توان در این زمره قلمداد کرد.و برخی امور دیگر در متون فقهی را می« لیغ دینتب»، «حدود

ولایمت را پذیرفتمه و « معروف و نهمی از منکمربهامر»قصدِ که کارگزار بهپذیرش ولایت جائر درصورتی
ر نباشد، یکی از مهم دی است ترین مواربدون پذیرش پُستی از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّ

کمه در حالیانمد؛ دراتفاق فقها آن را از حکم حرمت پذیرش ولایمت جمائر، اسمت،نا کردهبهکه مشهور قریب
یافته در متمون فقهمی نداشتن با قواعد کلی سمامانشود و مطابقتنصوص دینی اثری از این است،نا دیده نمی
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ن یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر ذکر و عنواحال بهاینکند؛ اما بااین است،نا را با مشکل مواجه می
انمد اخمینمی، ای از فقیهمان بمه مخالفمت بما آن پرداختهچنمد عمدهنزد مشهور فقها پذیرفته شده است، هر

شود این است که با فقمدان نمص خماص در مسمئلۀ مزبمور و (. حال پرسشی که در اینجا مطرح می4/411
یافته در متون فقهی که روایی این پذیرش را موجمب شمود، مشمهور ننداشتن آن با قواعد کلی سامامطابقت

عنوان اسمت،نایی بمر اصمل حرممت را بمه« معروف و نهی از منکربهامر»ای اقدام به فقها با چه معیار و سنجه
 اند؟پذیرش ولایت جائر قلمداد کرده

ین مسئله، پاسخ به این پرسمش صدد است تا با نقد و بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان انوشتار حاضر در
را با اسلوبی منطبق بر ضوابط دانش فقه و اصول دنبال کرده و از این رهگمذر، محملمی بمرای توجیمه سمایر 

 عنوان است،نا بر اصل حرمت پذیرش ولایت جائر از طرف فقها عنوان شده، پیدا کند.مواردی که به
 

 های موجود در مسئله. اندیشه0

جوگر را به دو اندیشه در ارتباط با مسمئلۀ ممورد بحمف، وهی، عالمان شیعۀ جستجویی در متون فقپی
اتفاق فقها بر جواز پذیرش این نو  ولایت اصرار دارند، در مقابل عدۀ که مشهور قریب بهرساند. درحالیمی

به نقل و نقد  کنند. در ادامهمعدودی از فقیهان نسبت به صحت این پذیرش تردید جدی داشته و آن را رد می
 پردازیم.ها میاین اندیشه

 . اندیشۀ اول: اندیشۀ جواز1-1
معروف و نهمی از منکمر انگیزۀ امربمهدیدگاه مشهور فقیهان امامیه این است که پذیرش ولایت جائر بمه

خالی از اشکال است و به اجما ، اقتضای قواعد و نیمز فحموای نصموص ممرتبط بما ایمن مبحمف تمسم  
؛ 12/146نی است که فقهای طرفدار اندیشۀ اول، برخمی بمر وجموب ایمن پمذیرش ابحرانمی، اند. گفتکرده

کید می4/6محقق حلی، ؛ 316، ، النهاية( و برخی نیز بر استحباب اطوسی4/11انصاری،  ورزنمد. ( آن تأ
 معنای اعم آن در مقابل سلب کلی است کمه در اندیشمۀمقصد ما در این بحف تنها بررسی جواز پذیرش به

 شود.دوم مطرح می
 اندیشۀ دوم: اندیشۀ انکار .1-2

دیدگاه انکار با نظارت بر اندیشۀ اثبات و با تلاش بر پاسخ به آن معتقمد اسمت. پمذیرش ولایمت جمائر 
معروف و نهی از منکر جایز نیست. امام خمینی پ  از تصری  به این مطلب با چنین تعابیری انگیزۀ امربهبه

سبب منافع شیعه( به جمواز پمذیرش ولایمت جمائر حکم ااز روایت جواز پذیرش بهتسری »کند  بیانش می
که شخص علمم دارد بما صحی  است، حتی درصورتیمعروف و نهی از منکر مشکل بلکه غیرقصد امربهبه
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سمبب (. هرچند درنهایت به4/411اخمینی، « کند...این پذیرش منکر معمول و معروف متروک را دفع می
 پاشد.ونی مانند شهرت گسترده بر جواز، بذر تردید را بر مسئله میعوامل بیر

 
 . ادله و نقد و بررسی آن2

 . ادلۀ موافقان2-1
 . اجماع:1-1-2

( برای اثبات این اندیشه به اجمما  تمسم  8/808ریاض اطباطبایی، گروهی از فقها ازجمله صاحب
 مفتاا  الكااما شمده اسمت. صماحب نسبت داده  اند. ادعای نفی خلاف در مسئله، به علامه حلی نیزکرده

 نویسد باره چنین میدراین
که بمر نظر دارند کمه دخمول در اعممال والمی جمور جمایز نیسمت، مگمر درصمورتیاصحاب ما اتفاق»
ها بر مسمتحقان آن و یماری بمرادران تمکمن داشمته و معروف و نهی از منکر، تقسیم صدقات و خم امربه

شود و بنا بر آنچه از اشته باشد که در صورت دخول در اعمال جائر، مرتکب گناه نمیهمچنین یقین یا ظن د
 (.14/311احسینی عاملی، « منتهی حکایت شده است از تمام این موارد، نفی خلاف شده است

 نقد و بررسی
رو شمده و ادعمای شمهرت هرچند اندیشۀ جواز پذیرش با استقبال چشمگیر فقهای متقدم و متأخر روبه

عظیم در این مسئله، بسیار موجه است اما استناد به اجما  برای اثبات این اندیشه، خالی از تأمل نیست. با 
توان به ناروایی انتساب عدم خلاف در مسمئله بمه می منتهی المطلبمروری بر نوشتۀ علامه حلی در کتاب 

 نویسد مسئلۀ فوق چنین میوی که توسط صاحب مفتاح الکرامه نقل شد، یقین یافت. وی در پیوند با 
معروف و نهی از منکر که بر امربهولایت از سلطان جائر در حالت اختیار جایز نیست، مگر درصورتی»

ها بر مستحقان آن و یاری برادران تمکن داشته و همچنین یقین یا ظمن غالمب و نیز تقسیم صدقات و خم 
نشمدن شود اما اگر یقین و ظن بمر مرتکبناه نمیداشته باشد که در صورت دخول در اعمال جائر مرتکب گ

(. واضم  11/211اعلاممه حلمی، « گناه نداشته باشد، بدون اختلاف پذیرش ولایت از جائر جایز نیسمت
است که نفی خلاف توسط علامه بر موردی ادعا شده است که شمخص بما انتفمای علمم و ظمن غالمب بمر 

ب جائر را بپذیرد و بین ایمن ادعما و ادعمای نفمی خملاف نشدن گناه در صور مذکور، ولایت از جانمرتکب
ها فاصمله معروف و نهمی از منکمر فرسمن انگیزۀ امربهمنتسب به وی در مورد جواز پذیرش ولایت جائر به

 (.4/416اند اخمینی، است. به این مطلب برخی از فقهای معاصر تصری  کرده
( واض  است که تمسم  بمه اجمما  246راسانی، جدا از اشکال پیشین، بنا بر مبنای برخی اآخوند خ
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زعم طرفمداران باوجود برخی از مخالفان و نیز وجود اسناد دیگری در مسئله، پمذیرفتنی نیسمت؛ چراکمه بمه
تموان دریافمت کمرد، از دیگمر منشمأهای اندیشۀ جواز پذیرش، بدون تردید آنچه از اجما  در این مسئله می

 یافتنی است.استناد نیز دست
 اقتضای قواعد .2-1-2

دانستن ایمن حرممت و ادلمۀ وجموب  برخی از فقها با مقایسۀ ادلۀ حرمت پذیرش ولایت جائر و نفسی
وجه دانسته، ناسازگاری بین مدلول ایمن دو معروف و نهی از منکر، رابطۀ بین آن دو را عام و خاص منامربه

شمدن بمه م تعارض حل کمرده و درنهایمت بما قائلکردن احکاها در مادۀ اجتما  را با پیادهدلیل و تعارض آن
اند. بیان مطلمب اینکمه از تخییر در فرض تعارض، به جواز پذیرش ولایت جائر در فرض مذکور حکم کرده

معروف و نهی از منکر دال بر وجوب این فریضه بر هر مکلمف و از سموی دیگمر نصموص سو ادلۀ امربهی 
سمت و ایمن دو دسمته از روایمات در مموردی کمه انجمام فریضمۀ دینی دال بر حرمت پذیرش ولایت جمائر ا

کنند و بنا بمر مبنمای معروف و نهی از منکر مبتنی بر پذیرش ولایت جائر باشند با یکدیگر تعارض میامربه
 خصوص، تخییر در مادۀ اجتما  است.این برخی از فقها قاعدۀ تعارض در 

رمت نفسی پذیرش ولایت جائر، ادلمۀ دال بمر وجموب نویسد  بنا بر حجواهر در این رابطه میصاحب
معروف و نهی از منکر در تعارض با ادلۀ دال بر حرمت ولایت از جانب جائر، است؛ بنابراین در ممادۀ امربه

شمویم معروف و نهی از منکر است( قائل به تخییمر میسبب امربهاجتما  اکه همان پذیرش ولایت جائر به
 (88/161جواهر، ز پذیرش است اصاحبکه این تخییر مقتضی جوا

معروف و برخی دیگر از فقها با انکار نسبت تعارض بین ادلۀ حرمت ولایت جائر و ادلۀ وجموب امربمه
که اند؛ به این بیان نهی از منکر، مسئله را از باب تزاحم شمرده و احکام باب تزاحم را در مسئله جاری کرده

و اثبات بر مورد واحد است، به این صورت که دو دلیمل بمر موضمو   ملاک تعارض بین دو دلیل، ورود نفی
دلیل عدم واحدی وارد شود و یکی از آن دو بر وجوب و دیگری بر حرمت آن دلالت کند؛ در این صورت به

یافته در ایمن بماب داده و بمه قواعمد سمامان امکان اجتما  دو حکم متناقض در موضو  واحد، تعمارض ر 
و روشن است که ملاک مذکور در این مورد وجود ندارد؛ چراکمه موضمو  حرممت ولایمت شود مراجعه می

؛ سمبحانی 1/448، مصااا  الفااها معروف و نهی از منکمر اسمت اخمویی، جائر و موضو  وجوب امربه
اسمت، در بماب « توقف واجمب بمر مقدممۀ حمرام»اساس مسئلۀ محل بحف از قبیل این(. بر288تبریزی، 

معروف و که وجوب امربمهبرشمرد و ازآنجایی« اهم و مهم»ه و باید آن را از مصادیق قانون تزاحم جای گرفت
 شود.تر از حرمت پذیرش ولایت جائر است، بر آن مقدم مینهی از منکر مهم
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 نقد و بررسی
کند این است که فهم تعارض و ناهمگونی میان دو دلیل، به عمرف آنچه عرصه را بر گفتار فوق تن  می

(. در برخمی 892، فاا    راا گذارشده و این کارایی عرف مورد وفاق همۀ فقیهان اسمت اعلیدوسمت، وا
موارد، عرف بین دلیل وجوب، صحت و جواز امری با حرمت امر دیگر که اتحاد و تساوی مصداقی بما اممر 

عمرف یم   فهمد. نفهمیدن تعارض در برخی موارد بدان دلیل است کهاول دارد، تعارض و ناهمگونی نمی
نسبت به برخی ادله قائل است و شمول آن اسمناد نسمبت بمه حصمۀ حمرام را « تضییق»و « ضیق ذاتی»نو  
شمود وجو در متون فقهی، موارد بسیاری برای این کارایی عرف یافت می(. با جستهمانپذیرد اهمو، نمی

از فقها ضمن انکار رابطۀ عام و م،ال برخی عنوانصورت جدی و عملی پذیرفته شده است؛ بهکه نزد فقها به
بیننمد و علمت شرط، تعارضی بین ایمن دو دلیمل نمیخاص من وجه بین ادلۀ محرمات و دلیل لزوم وفای به

شرط و شمول آن نسبت به حصۀ حرام است. محقق اعتقادنداشتن به تعارض، همان ضیق ذاتی ادلۀ وفای به 
 نویسد با پیوند فوق میخویی دررابطه

شرط، عموم و خصوص ممن شود که نسبت بین دلیل محرمات و ادلۀ وجوب وفای به وهم میگاهی ت»
شود؛ اما ایرادی که بر این سمخن وجه است و در مورد اجتما ، حکم به تساقط و رجو  به اصول عملیه می

 شرط در فرضی است که مشروط بمه خمودی خمود خمالی ازشود این است که اولًا وجوب وفای به وارد می
شرط در موردی است کمه شمیء الزام باشد و همین صورت در مورد شرط نیز صادق است. وجوب وفای به 

اخمویی، « شمودشمرط نمیقبل از تعلق شرط به آن، مبغوض نباشد وگرنه مشمول دلیمل وجموب وفمای بمه 
 (.2/181، مصاا  الفااه 

مشمروط بمه حصمول آن از اسمباب  معروف و نهی از منکر راحال در مسئلۀ مورد بحف نیز عرف، امربه
معروف و نهمی از منکمر ضمیق ذاتمی دیگر ادلۀ امربمهعبارتداند و بهندادن آن از راه حرام میحلال و انجام

معروف با فعل منکر و نهمی از منکمر بما تمرک نسبت به حصۀ حرام آن دارد؛ چراکه در غیر این صورت امربه
معروف ارض بین ادلۀ حرمت پذیرش ولایت جائر و ادلۀ امربهاساس نسبت تعشود. براینمعروف انجام می

 و نهی از منکر که فقیه جواهری به آن معتقد است، قابل دفا  نیست.
انمد، گماه در نقد کلام بزرگانی که برای جواز پذیرش ولایت جمائر بمه قمانون اهمم و مهمم اسمتناد کرده

 شده است گفته
معروف بودن ملاک وجوب امربمهبر اهمصورت مذکور، مبنیاستدلال به جواز پذیرش ولایت جائر در 

دلیل اینکمه از شمدنی نیسمت؛ بمهاثباتراحتی و نهی از منکر و رسیدن آن به حد الزام است و این مسئله بمه
بودن این وجوب، وجود ندارد و از سوی دیگر قمانون اولویمت سویی هیچ دلیلی اعم از عقلی و نقلی بر اهم
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 (1/42لب منفعت، مقتضی تقدم حرمت پذیرش ولایت جائر است اایروانی نجفی، دفع مفسده بر ج
بر کلام این بزرگان اشکالات دیگری نیز وارد است که در ضمن نقد اندیشۀ قائلان به عدم جواز پذیرش 

 پردازیم.معروف و نهی از منکر، به آن میسبب امربهولایت جائر به
 . فحوای روایات3-1-2

عنوان صورت رسمی و بمهدر طلیعۀ بحف اشاره شد نص ملفوظی وجود ندارد که در آن بهگونه که همان
معروف و نهی از منکر مجوز پذیرش ولایت جائر باشد، اما فقهای طرفدار ایمن اندیشمه بما اسمتناد بمه امربه
ود به جمواز شگفته می« روایات تسویغ پذیرش ولایت جائر»ها ای از روایات که در اصطلاح فقه به آندسته

 اند.معروف و نهی از منکر قاطع شدهقصد امربهپذیرش ولایت جائر به
معروف ونهی از منکر و بما قصد امربهبه متن ذیل که در مقولۀ حکم فقهی جواز پذیرش ولایت جائر به

 نگاشته شده است، توجه کنید « روایات تسویغ»نگاه به 
المنکمر، المؤمنین جازت أیضا للأمر بالمعروف و النهي عنالجائر لاصلاح أمور إذا جازت الولایة عن»

 «.إما بالفحوی، أو لأن ذلك من جملة إصلاح أمورهم
دلیل امر به معروف و نهمی از منکمر دلیل اصلاح امور مؤمنان جایز باشد، بهاگر پذیرش ولایت جائر به

و نهی از منکر از مصادیق اصلاح اممور  معروفسبب اینکه امربهنیز جایز خواهد بود یا از باب اولویت یا به
 (.1/448، مصاا  الفااهةاخویی، « مؤمنان است

قصمد محقق خویی در این متن، وجوه حضور این دسته از روایات را، در اثبات جواز پمذیرش جمائر به
 معروف و نهی از منکر رصد کرده و آن را به دو وجه رسانده است امربه

معروف و نهمی از قصمد امربمهلاح امور مؤمنان، پذیرش ولایت جمائر بهوجه اول  یکی از نمادهای اص
کاررفتمه در ایمن منکر است. مطابق این وجه، استدلال به روایات برای مسئلۀ مدنظر بمه توسمعۀ مفماهیم به

که مستفاد از منطوق است، بمر  روایات، نیازی نیست، بلکه استدلال به عموم این روایات و انطباق عموم آن
 باشد.فرد خاص میی  

وجه دوم  در کلام محقق خویی وجه دوم تنقی  مناط است، تنقی  مناطی که به اولویت و فحوا اسمت. 
وغم  آنمان قصد اصلاح حال مؤمنان و زدودن هم  با این توضی  که وقتی شار  مقدس قبول ولایت جائر را به

امر مستحبی مانند اصلاح امور ممؤمن و زدودن  دلیل اهمیتی کهتصری  برخی از روایات بهداند ابهجایز می
معروف و نهمی از منکمر اولی نسبت به واجبی مانند امربهطریق وغم  او نزد خداوند دارد(، این اهمیت بههم  

کار رفته در روایمات، صمورت گرفتمه و از طریمق  های بهوجود دارد. در این وجه، الغای خصوصیت از واژه
شده است. در قصد مزبور، شرعاً جایز شمرده لویت و فحوای پذیرش ولایت جائر بهتنقی  مناط قطعی به او
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؛ 1/42صورت مختصر اشاراتی از فقیهان دیگر صورت گرفته اایروانی نجفمی، مسئلۀ محل بحف هرچند به
 ( ولی متن شاخص همان بود که نقل شد.282سبحانی تبریزی، 

پردازیم. نقد و بررسی این روایات می و سپ  به شده،ترشدن بحف نخست به روایات اشارهبرای روشن
 توان در دو دستۀ کلی ذکر کرد این روایات را می

 بر جواز پذیرش ولایت جائر منوط به داشتن نیت صالح . روایات دال  1-3-1-2
 شود به برخی از این روایات اشاره می 

هما اسمت، شمد کمه در دیموان آن از امام صمادقا ( در ممورد ممرد مسملمانی سمؤال»صحیحۀ حلبی  
شود و در گروه آنان حضور دارد و زیر پرچمشان ها خارج میدارد و با آنکه آل محمد را دوست میدرحالی

کند ]راوی[ گفت  از او در مورد مرد مسکینی شود. امام فرمودند  خداوند او را بر نیتش مبعور میکشته می
امید اینکه چیزی از ]مال[ آنان به او برسد و خداوند به این وسمیله او شود بهسؤال کردم که داخل در آنان می

منزلۀ اجیر است، همانا خداوند بر نیت میرد. ]امام[ فرمودند  این شخص بهنیاز کند و در گروه آنان میرا بی
در  (. فقرۀ اول این روایت را نیز شمیخ صمدوق6/119، تهذيب الأحكاماطوسی، « فرمایدبندگانش عطا می

 (.164، المانعبابویه، کند اابننقل می المانع
تردیدی نیست که استدلال به این دسته از روایات، به عموم آن و انطباق این عموم بر یم  فمرد خماص 

 باشد.می
 نقد و بررسی

شود این توان گفت که آنچه از این روایات برداشت میانگیزۀ نقد بر استدلال به روایات دستۀ اول میبه
ست که اگر کسی با نیت خیر وارد دستگاه جائر شود و در این راه کشته شود، خداوند او را بر اساس نیمتش ا

محشور خواهد کرد و جزای خیر به او خواهد داد. اما آیا از این مسئله، تأیید امام برای پذیرش ولایت جمائر 
اشمد؛ چراکمه بمین نجمات در شود؟ به نظر جمواب منفمی بتوسط این شخص و حقانیت فعل او فهمیده می

سبب جهل و بما نیمت خیمر، ولایمت جمائر را بسا شخصی بهای نیست و چهآخرت و حقانیت فعل، ملازمه
 بپذیرد.

عمن رجمل »، فقمرۀ دوم روایمت را بما عبمارت  سائل الشیع فارغ از اشکال پیشین، شیخ حر عاملی در 
کمه مصمدر  تهاذيبکه شیخ طوسی در ( نقل کرده است؛ درحالی17/414احر عاملی، « مسکین خدمهم

( 6/339، تهذيب الأحكااماطوسی، « عن رجل مسکین دخلهم»نقل وسائل در این روایت است با عبارت 
کند؛ بنابراین طبق نقل شیخ حر عاملی ظاهر روایت سؤال از شخصی است کمه در اممور شخصمیۀ نقل می

کند و واژۀ مسکین نیمز شماهد بمر خدمت میسلطان جائر که هیچ ارتباطی با حکومت و سلطنت او ندارد، 
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 باشد و روشن است که این خدمات از محل بحف خارج است.این مدعا می
 1قصد مصلحت مؤمنان و احسان به آنانبر جواز پذیرش ولایت جائر به . روایات دال  2-3-1-2

دلیل مصلحت بهفقهای طرفدار اندیشۀ جواز، به تعدادی از روایات متضمن جواز پذیرش ولایت جائر 
کاررفته در این روایات و تنقی  های بهو احسان به مؤمنان، تمس  کرده و از طریق الغای خصوصیت از واژه

معروف و نهی از منکر را به اولویمت و فحموا، جمایز قلممداد قصد امربهمناط قطعی، پذیرش ولایت جائر به
 شوند کنند. این روایات به چند دسته تقسیم میمی

وسیلۀ آناان از ساایر همراه جباران، مؤمنان و اولیایی هستند که خداوند بهدال  بر اینکه  وایاتیر أ. 
 کند.مؤمنان و اولیای خود دفاع می

کمه سو نیستند؛ درحالینحوی انعکاس یافته، در نگاه اول همها بهروایاتی که موضو  محل بحف در آن
کید بر جواز پذیرش ولایت جبخشی از آن نوعی از دلیل دفا  از مؤمنان داشته، بلکه همدایت و بمهائر بهها تأ

های زیمر گشایند. بمه نمونمهکنند، بخشی دیگر زبان به ملامت و ذم چنین اشخاصی میاین کار ستایش می
 توجه کنید 

فرممود  همیچ جبماری نیسمت مگمر از امام شنیدم که می»محمد از امام صادقا (  بن. روایت مهران1
تمرین بهمره را در کنمد. آنمان کموسیلۀ او از مؤمنان بملا را دفمع میراه او مؤمنی است که خداوند بهاینکه هم

 (2/111اکلینی، « برندآخرت می
وتعمالی هممراه بما جعفرا ( به من فرمود  خداوند تبارکبنموسیابوالحسن»یقطین  بن. روایت علی8

، ما    يضرااا الفایا بابویمه، اابن« کنمدی خمود دفما  میوسیلۀ آنمان از اولیماسلطان اولیایی دارد که به
1/126.) 

شده که فرمود  خداوند همراه با سملطان از امام رضاا ( روایت«  »المقنع». روایت شیخ صدوق در 1
 (.164، المانعکند اهمو، وسیلۀ آنان از اولیای خود دفا  میاولیایی دارد که به

آمممدن از کارهممای حکممومتی بممه امممام یقطین دربممارۀ بیرونبنیعلمم»گویممد  مممی یقطممین. محمممدبن4
آممدن از کارهمای گونمه پاسمخ داد  ممن بیرونای نوشمت. امماما ( ناممۀ وی را اینجعفرا ( نامهبنموسی

هما از وسمیلۀ آنبینم؛ زیرا خداوند در درگاه سمتمگران کسمانی را دارد کمه بهحکومتی را به مصلحت تو نمی
یا « کنند و آنان آزادشدگان خداوند از آتش هستند. پ  دربارۀ برادرانت از خدا بترسا  میاولیای خویش دف

 (11/111سخنی شبیه به این. انوری، 
                                                 

 این شهرت لکن هستند، معتبر سند فاقد دیگر برخی و معتبر سند دارای شوند،می اشاره که روایات از برخی. 2

 .کندمی نیازبی احادیث این اسناد بررسی از را هفقی احادیث، تعدد و اخبار
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خدا بر درگاه ستمکاران کسمانی را دارد کمه »کند که فرمود  بزیع از امام رضاا ( نقل میبن. اسماعیل2
وسیلۀ آنان از دوسمتانش دفما  کنمد و کارهمای ا بانفوذ کرده تا بهها ربرهان را برای آنان آشکار  و در بلاد، آن

ها روی آورد و خدا مؤمن برد و شیعۀ نیازمند، به آنها پناه میمسلمانان را اصلاح کند، مؤمن از سختی به آن
زممین  دارد. آنان مؤمنان راستین و امنمای خداونمد دروسیلۀ آنان در خانۀ ستمکاران، از هراس آسوده میرا به

درخشد، ها میهستند، آنان نور خداوند در روز قیامت در میان بندگان او هستند و نور آنان برای اهل آسمان
شود. برای بهشت خلمق درخشد. از نور آنان قیامت روشن میگونه که نور ستارگان برای اهل زمین میهمان
ان باد! مانعی نیست برای هرکدام از شما کمه شده است، پ  گوارای آنها خلق اند و بهشت نیز برای آنشده

همراه آن سمتمکاران اگر خواهد به همۀ این امور برسد. راوی گفت گفتم  چگونه؟ قربانت شوم. فرممود  بمه
 (.6/496امجلسی، «. ها باش ای محمدباشی و ما را شاد کنی. با شادکردن مؤمنان شیعه، تو از آن

 (.11/111؛ نوری، 1/126، م    يضراا الفای بابویه، دارد اابنباره وجود روایات دیگری نیز دراین
کردن نگرانی و... از سبب مواسات با مؤمنان و برطرفبر پذیرش ولایت جائر بهدال   ب. روایات

 آنان 
رساند که این دسمته یافته در موضو  محل بحف، محقق را به این نتیجه میجویی در نصوص سامانپی

که گروهمی از ایمن روایمات بمر جمواز سو نیستند؛ درحالینند دستۀ پیشین در نگاه اول ی از روایات هم ما
کننمد، برخمی دیگمر بمه ایمن پذیرش در فرض مذکور دلالت دارند و از پذیرندگان این ولایمت سمتایش می

این عمل ها را کفارۀ کردن حاجات مؤمنان و برطرف کردن نگرانی آنپذیرش نگاهی انتقادی داشته و برآورده
ای، از پمذیرش صمورت مطلمق و بمدون همیچ پیشمینهآورند. این در حالی است که گروه سوم بهشمار میبه

 ولایت جائر در فرض مصلحت و اغاثۀ مؤمنان حکایت دارند.
 های زیر توجه کنید ها و نمونهبه گروه

ا ( به من فرمود  ای زیماد! تمو جعفرا ( رفتم. امامبننزد امام موسی»کند  سلمه نقل میابیبن. زیاد1
کنی؟ گفتم  آری! اماما ( فرمود  چرا؟ گفتم  من مردی با شخصیت و عیالوار هستم برای حکومت کار می

تمر تکه شوم، نزد من محبموبای ندارم! اماما ( فرمود  ای زیاد! اگر براثر سقوط از کوه بلندی تکهو اندوخته
دار مسئولیتی گردم یا بر بساطش گام گذارم، مگر برای چمه چیمز؟ هدهها عاست از اینکه از سوی یکی از آن

کردن اندوه مؤمنی یا آزادی دربنمدی یما پرداخمت دانم فدایت شوم! امام فرمود  مگر برای برطرفگفتم  نمی
 (. 2/109اکلینی، « بدهی مؤمنی

کردن انمدوه ممؤمن فتردیدی نیست آنچه در این روایت ذکرشده، جواز پذیرش ولایت جائر برای برطر
جز ایمن روایمت، روایمات متعمدد باره بمهصورت مطلق و بدون هیچ تشویق یا ذکر کفاره است. دراینو... به
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 (.111-11/110؛ نوری، 8/190؛ 2/109،110،111دیگری نیز وجود دارد اکلینی، 
منمان را مصمداق ای از روایات برای پذیرش مذکور، کفارۀ درنظر گرفته است و رفع حموائ  مؤ  دسته8

 گوید می انباری حسینبنعنوان نمونه حسنشمارد؛ بهاین کفاره بر می
خواسمتم. در نوشتم و از وی برای کاری حکومتی اجازه میسال به امام رضاا ( نامه میمدت چهارده»

گوید  تو رافضی هستی و مما یادآور شدم که من برجانم بیمناکم و حاکم به من می ام به اماما (آخرین نامه
ای. امماما ( در پاسمخ نوشمت  از مضممون شك نداریم که تو به همین دلیل، کارهای حکومتی را رها کرده

گاه شدم. پ  اگر مینامه شمدی،  دار مسئولیتیدانی که وقتی عهدهات و اینکه گفتی بر جان خود بیمناکی، آ
گزینمی و کیشمانت بمر میکنی و همکارانت و نویسندگانت را از همبه دستورهای رسول خدااص( عمل می

کمه خمود، هماننمد طوریکنی؛ بهدست آوردی، تهیدستان مؤمن را در آن شریك میهرگاه از این راه مالی به
، در غیمر ایمن صمورت اجمازه [ خواهمد بمودیکی از آنان باشی. این کارها در مقابل آن ]پمذیرش مسمئولیت

 (.2/111اکلینی، « نداری
گیرند و روایت عیاشی در تفسیرش نیز در این دسته قرار می م   يضراا الفای روایت شیخ صدوق در 

 (.8/161؛ عیاشی، 1/126، م    يضراا الفای بابویه، اابن
که به نفع مؤمنان عملی رتی. در مقابل آنچه گذشت برخی روایات اقدام به پذیرش ولایت جائر درصو1

کنمد کمه از اممام صمادقا ( شمنیدم کمه شود. در روایتی معتبر زید شمحام نقمل میانجام دهد، ستایش می
عهده گیمرد، پم  بمه عمدالت رفتمار کنمد، درهمایش را هر ک  کاری از کارهای مسلمانان را به»فرمود  می

ازد؛ بر خداونمد شایسمته اسمت کمه در روز قیاممت هایش را بردارد و به کارهای مردم بپردبگشاید و حجاب
 (.842، ، الأماليبابویهاابن« ترسش را ایمنی بخشد و وارد بهشتش نماید

 نقد و بررسی
 کند این دسته از روایات تن  میجهات ذیل، عرصه را بر استدلال به 

تموان گفمت  اولًا د، میکنمدر پیوند با روایاتی که دلالت بر وجود برخی از مؤمنان در دستگاه جمور می
بدون ش  این احادیف بر فرض صحت و صدور آن از معصوم، در مقام بیان جمواز پمذیرش ولایمت جمائر 

توان ادعا کرد که این نصوص بدون اشاره به حکممی سبب دفع بلا و سایر مصال  مؤمنان نیست، بلکه میبه
از شمأن تشمریع، حکمومتی و ام،مال آن  دیگر این نصوصبیانخاص، درصدد بیان واقعیت موجود است. به

باشد، صادر ها که یکی از شئون شار  اقدس و مبینان امین معارف دین مینیست، بلکه از شأن بیان واقعیت
 (.204، فا    مصلضتشده است اعلیدوست، 

تر این روایات متعرض اصل وجود این اشخاص در دستگاه جور است اما جهمت حضمور بیان روشنبه
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سمبب اند یا نه و آیا این مجوز، حلیت پمذیرش بهر این دستگاه و اینکه آیا مجوزی برای پذیرش داشتهها دآن
 مصلحت مؤمنان بوده یا از باب اضطرار یا تقیه، مسکوت است.

کنند، بلکه اگر ادعای ظهور در تنها دلالت بر جواز نمیثانیاً برخی از این روایات امانند روایت اول( نه
فرماید  کسی که مؤمن باشمد و از مؤمنمان دیگمر نیمز شود، سخن گزافی نیست؛ چراکه امام میمنع پذیرش 

جبمار از بهمرۀ کمتمری برخموردار  دلیل مصاحبت بادفا  کند و دارای اعمال صالحی نیز باشد، در آخرت به
ف شود ولی مصاحبت با جبمار باعماست. به دیگر سخن سایر اعمال صال  باعف نجات شخص مؤمن می

 شود.نقص در اعمال صال  شخص مؤمن می
توان گفت  استدلال بمه ایمن دسمته از روایمات اولًا متوقمف بمر انطبماق با دستۀ دوم روایات میدررابطه

سمبب مصملحت مذکور در این روایات بر جائر یا ظالم و ثانیاً متوقف بر انحصار جمواز پمذیرش به« تولی»
تموان سمند ارائمه تنها دلیل ندارد، بلکه بمرخلاف آن میو این امر نه باشدبندگان و سایر مبررات ذکرشده می

هرچند پرسش و پاسخ از قبول ولایت « سلمهابیبنزیاد»کرد. با این بیان؛ در روایات قسم اول مانند روایت 
جائر است ولی جهت پرسش از پذیرش ولایت جائر، فقر و اضطرار سائل به این پذیرش است و پیدا است 

حف ما در قبول ولایت جائر در صورت اضطرار و اکراه نیست و امام جواز پذیرش ولایمت مزبمور را در که ب
 اند.فرض فوق بیان کرده

در روایات قسم دوم باید گفت  هرچند برخی از محدثان و فقها، این روایات را دلیل بر جمواز پمذیرش 
کمه  الشیع  سائلکه عملکرد شیخ حر عاملی در اندانند، چنرساندن به مؤمنان میانگیزۀ نفعولایت جائر به

باب جواز الولایة من قبل الجائر لنفمع الممؤمنین و المدفع عمنهم و العممل بمالحق بقمدر »عنوان این باب را 
انموری،  مساترک  السساائل( و تأیید این عملکرد توسط محدر نموری در 12/198احر عاملی، « الامکان

( و برخی روایات دیگر اهممو، 11/118ست. روایت فضل هاشمی اهمو، (، تأییدی بر این مدعا ا11/110
واکنش نشان داده اسمت « لا بأس»( که در آن امام در فرض مذکور با جملۀ 11/111،118،116،112،141

بمه ضمعف و انگیزۀ فوق باتوجهباشد، ولی احتمال حرمت پذیرش ولایت جائر بهنیز پشتیبان این اندیشه می
گیرد؛ چراکمه اسمتفاده از ایمن واژه روایات و نیز استعمال واژۀ کفاره در این روایات قوت می ارسال تمام این

گیری در مورد عقاب و مؤاخذه این شخص را کننده است که شار  تصمیمتوسط معصوم به این نکته هدایت
برداشت، او را عقاب  کند. اگر در راه قضای حوائ  مؤمنان و احسان به آنان قدمموکول به سایر اعمال او می

 دهد.نکردن را کفارۀ فعل حرامِ پذیرش ولایت جائر قرار میکند و این عقابنمی
با قسم سوم اصل انطباق مذکور زیر سؤال است؛ چراکه وقتی شار  مقدس حکمی را تشریع اما دررابطه

جمزا و عقمابی را در نظمر  دهمد و بمر آناز آن مخاطبان خود را به پیروی از این احکام فرممان می کرده، پ 
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(. بمر ایمن 99، ، فا    حاسق قااک دادهااگیرد، به اعتبارات خود نظر دارد نه اعتبارات دیگران اعلیدوستمی
دهد، این تولی باید در چارچوب شریعت باشد نمه بنیان اگر به تولی امری برای پیشبرد امور مردم دستور می

عنوان تضییق ذاتی ادله نسبت به حصۀ حرام قمبلًا ذکمر شمد. حتبیشتر و این بنیان، همان مطلبی است که ت
کافی است به ذهنیت فقها مراجعه کرده تا معیاری برای داوری در مورد این روایات به دست آوریم. محقمق 

انمد ایروانی در پاسخ به کسانی که از این دلیل، استفادۀ جواز پمذیرش ولایمت جمائر در فمرض مزبمور کرده
 نویسد می

ید مراد از تولی این شخص، تولی از جانب سلطان عادل باشد و این روایت در مقام اطلاق نیسمت شا»
ن 1/44اایروانی نجفی، « تا شامل تولی حرام و تولی از جانب سلطان جائر شود (؛ چراکه همیچ دلیلمی مبمی 

 تواند برای خود، موضو  بسازد.موضو  خود نیست و نمی
 . ادلۀ مخالفان2-2
 تضای قواعد. اق1-2-2

برخی از فقیهان با پذیرش ایمن مطلمب کمه مبحمف حرممت یما عمدم حرممت پمذیرش ولایمت جمائر 
معروف و نهی از منکر این ولایت را بپذیرد، از مصادیق باب تزاحم اسمت قصد امربهکه کارگزار بهدرصورتی

ملاحظمۀ اهمم و مهمم و علت تمامیت همۀ ادله، بر مراجعه به ترجیحات ملاکی و لمزوم و در باب تزاحم به
کید میسنجش ملاک گرفتن این مسئله در مصادیق شود، باوری به این مضمون دارند که بر فرض جایها تأ

 (.1/224، مصاا  الفااهةقانون تزاحم، راه کشف اهمیت ملاک در نهایت اشکال قرار دارد اخویی، 
توانمد ای اسمت کمه میاندیشمهتفکی  میان درک عقل در محدودۀ تزاحم ملاکمات و تمزاحم احکمام،  

موردی اسمت کمه پشتوانۀ این باور قرار بگیرد. توضی  مطلب اینکه تزاحم در کاربرد اول تزاحم ملاکات در 
عملی هم دارای مصلحت است و هم دارای مفسده؛ در این قسم از تزاحم، مکلف هیچ نقشمی در تعیمین و 

ای و حرکت کند. اصولًا درک چنین مصملحت یما مفسمده تبع شار کند و بر او است که بهانتخاب ایفا نمی
( و ایمن 3/11،  مضاضااا  فاي ولاسل الفاا تعیین اهم، از حوزۀ درک عقل مکلف بیمرون اسمت اهممو، 

برخلاف اقتضای تزاحم در کاربرد دوم است که احکام الهی روشن بوده و این مکلف است که از امت،ال هر 
های تشخیص اهم از مهم همان درک عقل است ا مقدم کند و یکی از راهدو عاجز است. در اینجا باید اهم ر

سان چون تزاحم در این مسئله از باب تزاحم در ملاکات است، راهمی (. بدین411تا462/ 3، هماناهمو، 
 شود.برای عقل در کشف اهمیت یکی از دو ملاک تصور نمی

اقشه کرده و جریان قمانون تمزاحم و تقمدیم برخی دیگر از فقیهان بر اصل جواز پذیرش ولایت مزبور من
اند که تزاحم نسبت به شخص واحمد باشمد، جواز پذیرش را منحصر به مواردی کرده اهم بر مهم و افتای به
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م،ال در عنواناما در صورت توجه تزاحم ملاکات به دو شخص، مجالی برای جریان قاعدۀ مزبور نیست؛ به
ها و تقدیم اهم بمر مهمم بمه میمان آورد کمه مصملحت وم ملاحظۀ ملاکتوان سخن از تزاحم و لززمانی می

ای تزاحم داشته که ی  شخص مجبور شود یا بما گونهمعروف و مفسدۀ پذیرش ولایت از سوی جائر بهامربه
معروف، ترک واجب کند یا با پذیرش ولایت جمائر مرتکمب حمرام شمود. ایمن در گرفتن وجوب امربهنادیده

ر مصلحت انجام واجب از سوی فردی با مفسدۀ ارتکاب حرام از سوی فرد دیگری تزاحم حالی است که اگ
کند، دیگر مجالی برای جریان قانون تزاحم نیست، هرچند مصلحت انجام واجب اهم از مفسمدۀ ارتکماب 

 (.4/192حرام باشد اخمینی، 
 نقد و بررسی

ادی بمه درک عقمل و داوری وی در کند این است که اگمر اعتممآنچه عرصه را بر سخن نخست تن  می
خرد است که منتظر تشریع الهی باشد؛ چگونه است کمه بمه قسم اول اتزاحم ملاکات( نیست و بر صاحب

شود و عنان کبرا الزوم تقدیم اهمم بمر مهمم( و صمغرا همین عقل در قسم دوم اتزاحم در احکام( اعتماد می
ر مکلف قادر به درک اهم در ایمن قسمم اسمت و ایمن اساس اگشود؟ برایناتشخیص اهم( به وی سپرده می

ها اقسمم اول(، بایمد درک درک، اعتبار شرعی دارد؛ پ  در صورت رسیدن به چنین قطعی در تزاحم ملاک
رسمد و در وی، سند برای اصدار حکم شرعی باشد. کلیت این سخن که عقل در تزاحم احکام بمه قطمع می

ها و احکام نبوده و ، صحی  نیست؛ بنابراین فرقی بین تزاحم ملاکرسدها به چنین قطعی نمیتزاحم ملاک
 (.193، فا    مصلضتمعیار فقط قطع است اعلیدوست، 

وانگهی اساس این مطلب که مورد از مموارد تمزاحم در ملاکمات باشمد نمه تمزاحم در احکمام، سمخن 
ن وجمود دارد کمه در مقمام های روشمنادرستی است؛ چراکه در مسئلۀ مورد بحف دو حکم الزامی با ملاک

 .دنبال تشخیص اهم بوداند و لازم است بهامت،ال متزاحم شده
های مدنظر شار ، هر مکلفی بایمد توان گفت  این سخن که در حوزۀ تزاحم ملاکدر نقد کلام دوم می

رد، اممر دلیل استلزام حرج در مموارد بسمیار، لزوممی نمداخود را در نظر گرفته و ملاحظۀ وضعیت دیگران به
دلیل همین وضوح، قائمل ممذکور خمود را از روشنی است و ارتکاز فقیهان شیعه بر وفاق آن است و شاید به

همه در جایی است که ارتکاب حمرام توسمط شمخص نیاز دیده است، اما اینآوردن دلیل برای این سخن بی
که م،ال درصمورتیعنواننکنمد؛ بمهگونه ارتباطی به مکلف اول نداشته و هیچ تکلیفمی را متوجمه او دوم هیچ

شخص اول مرتکب گناهی شود امانند کذب( که مانع از ارتکاب گناه توسمط شمخص دوم شمود و مفسمدۀ 
ارتکاب آن کمتر از گناهی باشد که شخص دوم درصدد ارتکاب آن است امانند زنا( بمدون اینکمه کمتمرین 

حسب فرض، وظیفۀ خود را در قبال نهی شخص دخالتی در ارتکاب گناه توسط شخص دوم داشته باشد و به
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کند که باید وضعیت او را ملاحظه کند و نه دوم از این گناه انجام داده باشد، در این صورت نه عقل درک می
 کند و وظیفۀ هر مکلفی، لحاظ وضعیت خود است.شار  به آن امر می

کنمد، در ایمن شخص مکلمف میاما در برخی موارد ارتکاب حرام توسط شخص دوم تکلیفی را متوجه 
ها و مقتضیات متوجه دو شخص بوده، بلکه از مصادیق تمزاحم نسمبت توان گفت تزاحم ملاکصورت نمی

معروف و نهی از منکر به شخص واحد است. در مسئلۀ مزبور ارتکاب حرام توسط شخص دوم، انجام امربه
از منکر در تزاحم با مفسدۀ قبول ولایت  معروف و نهیکند اما مصلحت امربهرا برای شخص اول واجب می

 از سوی جائر است.
 . عدم پذیرش وجود اولویت قطعیه2-2-2

داشمتن نیمت حسمنه یما طرفداران این دیدگاه گرچه بر دلالت روایات بر پذیرش ولایت جائر مشروط به
ت و تنقمی  منماط بر الغای خصوصیاند اما بر اندیشۀ غالب مبنیقصد مصلحت مؤمنان گرایش نشان دادهبه

 شوند.قطعی به اولویت و فحوا دچار ش  می
کیمد بمر آن، الغمای خصوصمیت و  امام خمینی با قبول امکان فهم ملاک و مناط احکام توسط عقل و تأ

بیند. بمه اعتقماد وی احتممال اینکمه مصملحت رو میتنقی  مناط قطعی در این مسئله را با تردید جدی روبه
دلیل وضعیت سیاسی خاص آن دوران، حکم به جواز ت، بقای مذهب شیعه بوده و بهدر این روایا شدهاشاره

توان از طریق قطع بمه اولویمت، حکمم آن را بمه مطلمق پذیرش از سوی ائمه صادر شده است، بنابراین نمی
 نویسد معروف و نهی از منکر تسری داد. وی در این رابطه میمصلحت یا خصوص مصلحت امربه

جواز ورود در سلطان آنان در آن اعصار، ی  جواز سیاسی برای مصملحت بقمای شمیعه  احتمال دارد»
باشد؛ چراکه طایفۀ محق  شیعه در آن دوران تحت سلطۀ دشممنان بودنمد و خلفمای جمور و اممرای آنمان از 

ترین دشمنان نسبت به گروه شیعه بودند و اگر پذیرش سلطنت آنان و قبول ولایت برای حفظ مصال  دشمن
ها شیعه و دفا  از آنان توسط برخی از بزگان شیعه نبود، جمهور شیعیان در معرض استهلاک در سمایر فرقمه

گرفتند و این مصلحت، گرفتند؛ بلکه از شدت ضیق بر آنان، ضعفای شیعه در معرض تزلزل قرار میقرار می
 (.4/413اخمینی، « شدموجب ترغیب بزرگان شیعه برای ورود در دستگاه جور می

دانند مانند صمحیحه حلبمی را وی سپ  عموم روایاتی که نیت حسنه را جواز پذیرش ولایت مزبور می
 زند.به مواردی که نیت پذیرش برای حفظ بقای شیعه باشد، تخصیص می

 نقد و بررسی
کند کمه نحوی با موضو  بحف این نوشتار ارتباط دارد این احتمال را تقویت میتتبع در نصوصی که به 

ملاک جواز پذیرش در این نصوص، مصلحت بقای شیعه بوده است. تعبیراتی که در برخی از این نصموص 
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ه له البرهمان »آمده شاهد صدقی بر این مدعا است. تعبیراتی مانند  ر الل  ه تعالی بأبواب الظالمین من نو  إن  الل 
ه به أمور  ن له في البلاد، لیدفع بهم عن أولیائنا و یصل  الل  « المسلمین، إلیهم ملجأ المؤمنین من الضر  و مک 

ه»( و 6/296امجلسی،  ق الل  (. تأممل در ایمن 11/192احر عماملی، « لا آذن لك بالخروج من عملهم و ات 
روایات و امعان نظر در امر ترغیب و حتی الزام برخی از بزرگان شمیعه توسمط ائممه بمه پمذیرش کمارگزاری 

ای جز برداشت مذکور ندارد. حال اگر ایمن را مملاک جمواز نتیجه حکومت جور و عدم اذن خروج به آنان،
پذیرش و ورود به دستگاه جور بدانیم، طبیعی است که الغای خصوصیت از مصلحت به مطلق مصال  یما 

 معروف و نهی از منکر مشکل است.خصوص مصلحت امربه
نحو مذکور، حمالتی خصوصیت بهاما مانع بر سر راه این استدلال این است که در تنقی  مناط و الغای 

جز قطع پاسخگو نیست؛ چراکه آنچه مدنظر بوده کشف ملاک و مناط حکم نزد شار  اسمت بمدون اینکمه 
رسمد ( و بمه نظمر می212، فاا    مصالضتمستند به دلالت لفظی نص و سند نقلی باشمد اعلیدوسمت، 

و قطع به این مصلحت ناموجمه بمه  سبب بقای شیعهمحدودکردن جواز پذیرش ولایت جائر به پذیرش آن به
جواز پذیرش ولایت جائر رسد. به اعتقاد ما، عقل در مسئلۀ فوق مصال  متعددی را رصد کرده و به نظر می

 کند.سبب آن مصال  حکم میبه
 

 . اندیشۀ تحقیق3

ها بما شتهشود که تمام این نگاوضوح یافت مییافته در این موضو  بهبا مروری اجمالی بر متون سامان 
تمرکز بر صرف مصلحت و تأثیر آن بر مفاد نصوص وارده یا عدم تأثیر آن بدون درنظرگرفتن جایگماه عقمل، 

سازی بمرای حضمور اند ولی عبور از مفاد نصوص و توجه به مصلحت و زمینهسعی در حل این مسئله کرده
گذارد. فرایندی که نتیجمۀ ند، بر جای میاعقل در مسئله، فرایندی متفاوت با آنچه پیشینیان به آن دست یافته

مصملحت بمه وجمود آممده و پوشی از مفاد نص و تقدم اقتضای درک قطعمی عقمل کمه از توجمه بهآن چشم
 باشد.متعارض با مفاد نص است، می

 یابد تحقیق در مسئله با بیان چند نکته سامان میبه این مطلب، باتوجه
سد واقعی مبنای شریعت است و بر متکفل استنباط لازم اسمت أ. تبعیت احکام شرعی از مصال  و مفا

دهد، در اجمرا و تمزاحم نظر قرار میگونه که در استخراج و کشف حکم شرعی این مصلحت را مطم همان
(. 212، هماانبه قانون اهم و مهم، مصلحت و مفسده را نادیمده نگیمرد اهممو، احکام مکشوف نیز باتوجه

سبب وجود مفاسمدی سو حرمت پذیرش ولایت جائر بهماند که از ی ردیدی باقی نمینکته تاین به باتوجه
دیگر، جعل ولایت توسط شار  مقدس بمرای انبیما و  است که بر پذیرش این ولایت مترتب است و از سوی
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دلیل وجود مصلحت در ایمن جعمل بموده ائمۀ معصومان و مأذونین از جانب ایشان مطابق ارتکاز فقیهان به
 ست.ا

شود ایمن اسمت کمه آیما مفسمدۀ موجمود در پمذیرش ولایمت جمائر ب. پرسشی که در اینجا مطرح می
ای از الزام رسیده است که در کشمکش با مصال  دیگر پای به عقب نذاشته و بر آنان مقدم اسمت؟ درجهبه

و ائمه و مأذونین شویم که آیا مصلحت جعل ولایت برای انبیا طرف نیز با پرسشی همسان مواجه می در آن
تموان تصمور کمرد؟ آیما واقعماً همیچ ای قرار دارد که هیچ مصلحتی بالاتر از آن نمیاز جانب ایشان در درجه

دلیل تواند ما را مطمئن به رضایت ائمه در صورت تصمدی پسمت و مقمام از سموی جمائر بمهمصلحتی نمی
 رسیدن به آن مصال  سازد؟

معروف و نهی از منکر که به مؤمنان ها همانند امربهاگر مصلحت توان گفت در پاسخ به این پرسش می
ای کمه مصملحت قبمول ایمن ولایمت گونمهگردد، بر قبول ولایت جائر مترتب شمود؛ بهیا سایر بندگان بر می

شمده، غلبمه داشمته که توسط شار  حرام اعملام معروف و نهی از منکر بر مفسدۀ پذیرش آن، انگیزۀ امربهبه
دلیل شدت اهتممامی کمه بمر اقاممۀ کند و بدون ش  ائمها ( نیز بهقل به جواز پذیرش آن حکم میباشد، ع

اند به پذیرش ولایت جائر در مفروض مورد بحف، رضایت داشته و به آن معروف و نهی از منکر داشتهامربه
 (.1221، دکس خاکج فا اند اعلیدوست، اذن داده

دلیل برخمی از مصمال  باب تجویز این ولایت است که آن را به شاهد بر این مدعا نصوص واردشده در
توان بیند؛ بنابراین میبدون اشکال می« قهر و اجبار»و « ایصال شر به عدو  »، «اصلاح معیشت مردم»مانند 

 معروف و نهی از منکر را استظهار کرد.سبب امربهجائر از سوی ائمه به تجویز پذیرش ولایت
معروف و نهی از منکمر، د ملاحظۀ اختلاف اقسام ولایت جائر و نیز اختلاف افراد امربهالبته ناگفته نمان

صمورت مطلمق را بمر حرممت پمذیرش ولایمت جمائر معروف و نهی از منکمر بهافتای به تقدم وجوب امربه
دهد. سزاوار است متکفل استنباط بما لحماظ اخمتلاف ممذکور در صورت مطلق در ضیق و شداد قرار میبه
خواهد صورت دهمد، معروف و نهی از منکری که با این پذیرش میسام ولایت و سپ  مقایسۀ آن با امربهاق

 در صحن استنباط به افتا بپردازد.
معروف و نهی از منکر اطلاق گونه که ادلۀ وجوب امربهشده باید گفت  همانبه مطالب گفتهج. باتوجه

تر ضمیق ذاتمی نسمبت بمه تعبیری دقیقشود و بهحرام نمی ندارد و شامل حصول این واجب از طریق اسباب
شمود حصۀ حرام دارد، ادلۀ حرمت پذیرش ولایت جائر نیز اطلاق نداشته و این حرمت به مواردی مقید می

 که به ترک واجب نیانجامد و نسبت به این امور ضیق ذاتی دارد.
از منکمر بایمد از اسمباب حملال بهمره  معروف و نهمیتر شکی نیست که در تحقق امربهتعبیری دقیقبه



            211                    از منکر یجائر به قصد امر به معروف و نه تیولا رشیحکم پذ یبررس                 0011بهار 

توان به بهانۀ اطلاق دلیل آن، در هنگام امت،ال از ابزارهمای ممنمو  اسمتفاده کمرد. امما پرسمش جست و نمی
معروف و نهمی از اصلی این است که آیا پذیرش ولایت جائر در فرض ترت ب ی  مصملحت هماننمد امربمه

اساس هرچند اشمکالی کمه باب حرام برشمرد یا خیر؟ براینشود و باید آن را اسمنکر، متصف به حرمت می
گیرد اما اصل این مطلب که مسئلۀ مورد بحف جواهر نقل شد، در ضیق و شداد قرار میگفتۀ صاحبقبلًا بر 

 شود.رو نمیاز مصادیق قاعدۀ تزاحم است نه تعارض، با خدشه روبه
وجود برخمی از نصموص کمه موضمو  ممورد بحمف توان ادعا کرد که شده میبه مطالب گفتهد. باتوجه

رسماند کمه مجموزات پمذیرش شده است، متکفل استنباط را بمه ایمن اطمینمان میها منعک نحوی در آنبه
توان تر از مواردی است که در کلام فقیهان ذکر شده است؛ ازجمله این روایات میولایت جائر بسیار وسیع

هر کم  کماری از کارهمای »فرماید  بر این ذکر شد و در آن امام میصحیحۀ زید شحام را نام برد که سابق 
همایش را بمردارد و بمه گیرد، پ  به عدالت رفتار کنمد، درهمایش را بگشماید و حجمابعهدهمسلمانان را به

کارهای مردم بپردازد؛ بر خداوند شایسته است که در روز قیاممت ترسمش را ایمنمی بخشمد و وارد بهشمتش 
 (.842، الأماليابویه، باابن« نماید

اگر شار  بر اینکه توان از اشکال واردشده بر این روایت مبنیبه این مقدمات، میکه باتوجهگفتنی است 
پاسمخ  مقدس به تولی امری برای پیشبرد امور مردم دستور داد، این تولی باید در چارچوب شمریعت باشمد،

تنی بمر ایمن فمرض اسمت کمه پمذیرش ولایمت جمائر دارای که وجاهت استدلال مذکور مببیان این داد. به 
چنمین نیسمت، گونه که گفته شد اینای است که هیچ مصلحتی توان مقابله با آن را ندارد، ولی همانمفسده

تموان مفهموم روایمت را توان ولایت جائر را پذیرفت؛ بنابراین میتر در میان باشد میبلکه اگر مصلحتی مهم
 ذیرش و تولی امر از طرف جائر تسری داد.توسعه و آن را به پ

سبب تمامیت سندی، وضموح دلالمی و موافقمت بما اساس اگر ادعا کنیم که روایت زید شحام بهاینبر
نگفتمهگزافه تواند پایه و اساس توسیع و تضییق سایر ادله قرارگیرد، سخن بهمجمو  قواعد نقلی و عقلی، می

 (1222، دکس خاکج فا ایم اعلیدوست، 
 

 نتیجه
معروف و نهی از منکر این ولایمت را قصد امربهکه کارگزار بهأ  در بحف پذیرش ولایت جائر درصورتی

ر نباشد، دو اندیشۀ رقیب وجود دارد؛ اندیشۀ  بپذیرد و بدون پذیرش ولایت، عمل به این دو واجب الهی میسَّ
 حرمت پذیرش و اندیشۀ جواز آن.

و « اقتضمای قواعمد»، «اجمما »ی امامیه با پذیرش اندیشۀ جواز، دلایل اتفاق فقهابهب. مشهور قریب
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انمد و در مقابمل، برخمی از فقهما بما نظمارت بمر را مستمس  قول خود قرار داده« فحوای برخی از روایات»
 اند.قصد مزبور را انکار کردهاندیشۀ جواز و مناقشه در ادلۀ آنان، جواز پذیرش ولایت جائر به

معروف و نهی  مقایسۀ ادلۀ حرمت پذیرش ولایت جائر و ادلۀ وجوب امربهی از فقها با ج  هرچند برخ
یافته در ایمن بماب این مسئله را از باب تعارض دانسته و با جریان قواعمد سمامان از منکر و رابطۀ بین آن دو،

شمردن آن از باب رسد وجه صحی  در این مورد، اند، ولی به نظر میسعی در اثبات جواز این پذیرش کرده
 تزاحم و بالتبع جریان قانون تزاحم و تقدیم اهم بر مهم است.

گیری از نصموص وارده در توجه به مصلحت و مفسدۀ موجود در این پذیرش نقش بنیادین در نتیجمه د 
معروف و نهمی از منکمر، بمر قبمول ولایمت جمائر ها همانند امربهاین مسئله دارد. بر این بنیان اگر مصلحت

معروف و نهی از منکر بر انگیزۀ امربهای که در صورت غلبۀ مصلحت قبول این ولایت بهگونهترتب شود بهم
 کند.جواز پذیرش آن حکم میشده است، عقل به ، که توسط شار  حرام اعلاممفسدۀ پذیرش آن

کمر، افتما بمه تقمدم معروف و نهی از منه. ملاحظۀ اختلاف اقسام ولایت جائر و نیز اختلاف افراد امربه
صمورت مطلمق را در صورت مطلق بر حرمت پذیرش ولایت جائر بهمعروف و نهی از منکر بهوجوب امربه

دهد. سزاوار است متکفل استنباط، با لحاظ اختلاف مذکور در اقسام ولایمت و سمپ  ضیق و شداد قرارمی
واهد صورت دهد، در صحن استنباط بمه خمعروف و نهی از منکری که با این پذیرش میمقایسۀ آن با امربه

 افتا بپردازد.
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 .تانا، بیجا  بی، بیمصاا  الفااهة__________، 

 .ق1484، چاپ اول، قم  امام صادقا (، المساهب في تضايا وحكام المكاسبسبحانی تبریزی، جعفر، 
، چاپ هفتم، بیمروت  دار إحیماء التمرار جساها الكلام في شا  شاائع الإسلام، باقربنجواهر، محمدحسنصاحب
 .ق1404العربي، 

 .ق1418، چاپ اول، قم  مؤسسه آل البیتا (، کياض المسائل، ، سید علیطباطبایی
 .ق1400العربي، ، چاپ دوم، بیروت  دارالکتابالنهاية في مجاد الفا    الفتا ىحسن، طوسی، محمدبن

 .ق1402، چاپ چهارم، تهران  دارالکتب الإسلامیة، تهذيب الأحكام_____________، 
الإسملامیة، ، چماپ اول، مشمهد  مجممع البحورمنتهی المطلب في تضایق المذهب ،یوسفبنعلامه حلی، حسن

 .ق1418
 .تانا، بیجا  بی، بی، بضث   يت جائا69جز ۀ دکس خاکج فا  سال علیدوست، ابوالقاسم، 

 .1192، چاپ چهارم، تهران  پژوهشگاه فرهن  و اندیشه، حاسق قااکدادها ادلۀ رام قاآنی____________، فقه و 
 .1184، چاپ چهارم، تهران  پژوهشگاه فرهن  و اندیشه، ، فا    را ____________

 .1188، چاپ اول، تهران  پژوهشگاه فرهن  و اندیشه، فا    مصلضت____________، 
 .ق1180نا، چاپ اول، تهران  بی تفسیا العیّاشي،مسعود، عیاشی، محمدبن
 .ق1402نا، ، تهران  بی، چاپ چهارمالكافيیعقوب، کلینی، محمدبن

 .ق1406نا، ، چاپ دوم، قم  بیک ضة المتای  في شا  م    يضراا الفای ، مقصودعلیبنمجلسی، محمدتقی
 .ق1408، چاپ دوم، قم  اسماعیلیان، شاائع الإسلام في مسائل الضلال   الضاامحسن، بنمحقق حلی، جعفر

 ق.1408نا، ، چاپ اول، قم  بیناط المسائلمسترکك السسائل   مستمحمدتقی، بننوری، حسین
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